
iraj.farzad@gmail.comژوئیه  2021    www.iraj-farzad.com

مترسک ها؛ و انزواهاى مترسک ها؛ و انزواهاى        در صفحات دیگر:
کارگر پناهکارگر پناه

Mainstream  69Mainstream  69  

پیام آغاز به کار جامعه بین المللى پیام آغاز به کار جامعه بین المللى 
کارگران: انترناسیونال اولکارگران: انترناسیونال اول

از: منصور حکمتاز: منصور حکمت

بستر اصلى  بستر اصلى  6969

*. *. متد ارزیابى جمهورى اسلامى با فاکتورهاى دهه متد ارزیابى جمهورى اسلامى با فاکتورهاى دهه 19801980
*. *. مصاحبه با پوشه و میزگرد با پرسشمصاحبه با پوشه و میزگرد با پرسش

*.*. کارگران و انقلاب کارگران و انقلاب

       از کارل مارکس:

اوضاع سیاسی جامعھ ایران، نشان از یک بحران و بھ تحولاتی 
یادداشت  این  در  من  منظور  دارد.  اشاره  کننده  رو  و  زیر 
ضمن اشاراتی بھ اوضاع جاری، در باره وزن نیروی چپ و 
مدعی سوسیالیسم و ناسیاسی گری و عناد این دوائر بر سر 
است.  زمینھ  این  در  سیاسی"  "قدرت  موازنھ  در  دخالتگری 
"راست" از نظر من، جھتگیری سیاسی دارد و قبل از اینکھ 
حول شعارھائی کھ کل طیف آنان را بپوشاند، بین خود خط و 
خط کشی کنند، بھ ارائھ "بدیل" روی آورده است. لازم بھ تذکر 
نیست کھ آلترناتیوھای گوناگون طیف راست، کھ بخشھائی از 
پیکره رژیم اسلامی، آشکار یا نھان، با آنھا ھمخوانی دارند، 
با انواع سناریوھای حکومت "جانشین" و اھرمھای "تغییر 
رفتار" کشورھای غربی بر جمھوری اسلامی، ھم جھت و چھ 
جھت  چنج"،  "رژیم  اندرکاران  دست  و  امنیتی  دوایر  با  بسا 
آنان  تایید  بھ  پیش  از  و  کرده  "چک"  را  خود  ھای  گیری 
جاده  عنوان  بھ  راست،  طیف  کھ  است  مشخص  اند.  رسانده 
کنترل  کھ  دارند  تلاش  غرب،  دولتھای  سناریوھای  کن  صاف 
و مھار اتفاقات "غیر مترقبھ" کھ بویژه بر بستر نارضایتی و 
اعتراضات وسیع مردم و ورشکستگی و افلاس رژیم اسلامی، 
اخیر  اعتراضات  بگیرند.  اختیار  در  را  است،  محتمل  بسیار 
کارگران نفت و مشکل بی آبی و قطع برق، و بالا گرفتن ضدیت 
ھشدارھای  چنین  علائم  سیاسی،  اسلام  ساختار  کل  با  مردم 
بھ  و  غرب  دول  مرکزی  ھستھ  بھ  را  "کابوس"  و  خطرناک 

دنبال آن، بھ کل طیف اپوزیسیون راست، نفوذ داده است. 

چنین بھ نظر میرسد کھ آمریکا، بھ دنبال تصمیم برای خروج 
نیروھای خود از افغانستان، و متعاقب آن دلھره و ھراسی کھ 
از "پیشروی" نیروھای طالبان و تصرف ادعائی بیش از ۸۰ 
درصد مناطق آن کشور نھ تنھا مردم را از بازگشت حکومت 
موجب  بلکھ  است،  کرده  زده  وحشت  علنی،  ترور  و  برقعھ 
"فرار" نیروھای دولتی نیز شده است. اما این کج کردن انظار، 
جوانب دیگری نیز دارد: "ترکیھ" در حمایت از متحدین خود در 
ترکمنستان و ازبکستان، وارد معادلھ شده است تا اجازه ندھد 

 از انگلس:از انگلس:
در باره اتوریتهدر باره اتوریته
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رژیم جمھوری اسلامی از طالبان یک سوپاپ اطمینان و یک 
مترسک بسازد. پشت این صحنھ سازی کار شده و ھماھنگ 
با عربستان و امارات، ایجاد یک فرصت و فرجھ دیگری برای 
جمھوری  فروپاشی  بحران  از  جامعھ  انظار  کردن  منحرف 
درست  آمریکا  و  اروپائی  کشورھای  است.  خوابیده  اسلامی 
جمھوری  ریاست  بر  جھانیان  عمومی  افکار  کھ  شرایطی  در 
یک جنایت کار و آمر و عامل کشتار علیھ "بشریت" متمرکز 
"پیشین"  وزراء  و  سیاستمداران  از  جناحھائی  و  است  شده 
مجاھدین  دیگری،  مترسک  جلسھ "وسیع"  آمریکا،  و  اروپا 
خلق، را در "برلین" سازمان میدھند، ھمراه با ھمھ مقامات 
رسمی جمھوری اسلامی، از جملھ "مقام معظم"، اعلام کرده 
عنقریب،  ھا  تحریم  و  گشت  خواھند  باز  "برجام"  بھ  کھ  اند 
تماما لغو خواھند شد.  حدس و گمان ھا در باره "مذاکرات" 
با برخی دوائر دست  حزب دمکرات ھا و "زحمتکشانی" ھا 
چندم  اطلاعات رژیم اسلامی و سپاه، و "درز" این اخبار کھ 
"کومھ لھ" جناح ابراھیم علیزاده نیز"دستی در ماجرا" داشتھ 
است، گوشھ دیگری از بند و بستھا و توافق ھای پشت پرده در 
راستای سناریو عبور "مسالمت آمیز" و بدون "خشونت"؛ و 
با مشارکت و سھم دھی بھ نیروھای "مسلح" مدعی نمایندگی 
اقلیت ھای قومی و ملی و اتنیکی است. در ھمین راستاست کھ بحث 
"وحدت" بین حزب دمکرات ھا و شعبھ ھای مختلف مدعی نام                                                                                         
"کومھ لھ"،  فعال و روی میز زعما قرار گرفتھ است. "پژاک"، 
شاخھ ایرانی پ. ک.ک از مدتھا قبل "حل مسالھ کرد" را در 

توافق و سازش با رژیم اسلامی اعلام کرده بود.

فراگرفتھ  را  ایران  جامعھ  کھ  ای  کننده  فلج  بحران  بطن  بر 
تورم  و  نقدینگی  نجومی  رشد  و  سابقھ  کم  گرانی  و  است، 
و  دام  و چرندگان و خوراک  پرندگان  کھ حتی  افسار گسیختھ 
طیور را در خود بلعیده و روانھ کشتارگاه از سر نا امیدی و 
استیصال ساختھ است، باز شدن روزنھ رفع تحریمھا، میتواند 
بھ یک "خودفریبی" مردم عاصی و در صحنھ خیابان، منتج 
شود. استیصال و انتظار، اوضاع را برخلاف خودفریبی ھای 
یک  تشنھ  برعکس  را  جامعھ  نمیکند،  "انقلابی"  محافل  این 
"زندگی"  بتوان  آن  در  کھ  جامعھ  یک  و  قیمت  بھر  "ثبات" 
کرد،  کمی "دمکراسی" را مثل کشورھای برآمده از فروپاشی 
و  سرگردانی  و  بلاتکلیفی  از  خروج  کنند،  لمس  برلین  دیوار 
این نقشھ و سناریو مشترک دولتھای  امیدی سوق میدھد.  نا 
غربی و آمریکا ھمراه و ھمگام با داویر سپاھی و امنیتی رژیم 
اسلامی است. مترسک ھای طالبان و مجاھدین خلق منتقل شده 
بھ اردوگاه تیرانا از "پایگاه ھای اشرف و لیبرتی" در عراق 
توسط آمریکا و ھماھنگی با اروپا؛ بھ پیش راندن رئیسی منفور 
خاص و عام؛ بھ مسلخ بردن گوسفندھای قربانی با "نذری" 
قسر در بردن کلیت جمھوری اسلام سیاسی است. چرخش دگر 
باره بھ "مذاکره" و "سیاست ممکن" از جانب جریانات قومی 
عبور  راستای  در  لایھ  چند  سناریوئی  کرد،  ناسیونالیستی  و 
و  فعلی  اقتصادی  و  بحران لاعلاج سیاسی  از  دنده خلاص  با 
اھرمھای فشار "تغییر رفتار" اسلام سیاسی در ایران و نوعی 
"دمکراسی مشارکتی" ھمھ طرفھای ذینفع، از جملھ لایھ ھا و 
ستون ھای اطلاعاتی-سپاھی و کادر اداری سیاسی- مدیریتی  

داده  قبل "مھاجرت"  از  یا  و  در "داخل"  اسلامی، چھ  رژیم 
است.  دست اندرکاران تلویزیونھای اجاره ای با خیل سلبریتی 
مآب ھای فرصت طلب، عافیت طلب، بی فرھنگ، مقوائی، نُنُر 
و لوس، نیز در این شرکت سھامی، بھ خیال خود لقمھ چربی 

دریافت کرده اند.

غرب و طیف راست، بھ این ترتیب ھمھ تلاشھا را بکار گرفتھ 
اند تا مردم ایران را بھ تصمیمات " از ما بھتران" ھا، دولت 
سازھا و دولت ساقط کردنھا، بھ "انتظار" بگذارند. اینجاست 
ظرفیتی  بی  و  سوسیالیسم  مدعی  چپ  جایگاه  و  وزن  بھ  کھ 
و ساده لوحی"سیاسی" آنان در جھت ارائھ یک بدیل پیشرو 

بازمیگردم. 

طیف مورد نظر، بھر کاری در اوضاع بحرانی دست زده است، 
جز سیاست و در معرض انتخاب گذاشتن یک نیرو. در مقابل؛ 
و سکتھای  محافل  و  ھا  لایھ  بین  کشی  و خط  منظور خط  بھ 
مختلف، بھ تفاوت در شعارھای خود در رابطھ با اوضع جاری، 
روی آورده اند. گوئی، صرف شعار و یا پالایش آنھا از رنگ 
و بو و آثار "بورژوائی" و البتھ "حزبی"، خود بخود نیروی 
سیاسی تولید میکند. برخی از طیف کارگر پناه این چپ مدعی 
سوسیالیسم، فضا را مناسب تشخیص داده اند کھ "حالا دیگر" 
وقت آنست کھ برای ھمیشھ بھ بحث "قدرت سیاسی، حزب یا 
طبقھ"، خط بطلان بکشند. از نظر اینھا، انگار واضح است، 
کھ جامعھ و طبقھ، از خود و در سیر اتفاقات "عملی" نیرو و 
حزب سیاسی را خواھد ساخت. برخی شعار "حکومت کارگری 
شورائی"، در تقابل با تجربھ بلشویک ھا و خط لنین، را بھ میان 
آورده اند و برخی محفل ھای کارگر پناه این طیف، "شعار": 
"نان، کار، آزادی" را حلقھ واسط و چسپ درونی بین "جنبش 
کارگری"، "جنبشھای اجتماعی" و "جنبش رفع ستم ملی" 
مشغولی  خود  بھ  یک  موجب  ترتیب  این  بھ  و  کرده  تعریف 
درونی و جنگ برای گرفتن نیرو از دیگر محافل و سکتھای 
ھمان طیف، شده اند. در ضرب اول، شعاری کھ قرار بود طبق 
توھمات اینھا، جنبش ھای "طبقاتی" و "اجتماعی" مذکور را 
گرد آورد، بانی تشدید تخاصمات و تفرقھ بیشتر و تصفیھ خرده 

حسابھا بین این محافل غیر اجتماعی شده است. 

نفت،  پیمانی  کارگران  اخیر  اعتراضات  اوجگیری  جریان  در 
"شورای سازماندھی" فراخوان داد کھ اکنون وقت آن رسیده 
است کھ در مصاف بین کارگران و کارفرمایان و دولت، کارگر 
خود  اینکھ  از  غافل  بدھد.  سازمان  را  خود  مستقل"  "تشکل 
ھا  کارخانھ  و  کار  محلھای  مربوطھ،  دولت  و  "کارفرما"ھا 
اراک را بھ حراج  از جملھ مرکز عظیم صنعتی ھپکو در  را، 
گذاشتند و تالان کردند و در مقابل، زیر سایھ تزریق نقدینگی 
بورس"،  "بازار  بھ  اسلام  دولت  و  مرکزی  بانک  جانب  از 
فرھنگ،  بی  ھای  مآب  سلیبریتی  و  ھا  نوکیسھ  و  میلیاردرھا 
در "مھاجرت" سرمایھ پولی بھ اروپا، آمریکا، کانادا، ترکیھ 
و کشورھای حاشیھ خلیج، آینده خود را برای روزھای پس از 
"فروپاشی" رژیم اسلام سیاسی در ایران، بیمھ کرده اند. شعار 
تشکل مستقل کارگری در این زمینھ، گره بر باد است و بھ خود 
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دوائر و محافلی کھ در ھر شرایط زمانی و مکانی،  مشغولی 
آنان "کارگر کارگری" در محدوده "ایران" و مستقل از ھر 
سیاست و توطئھ و بند و بست و تحول فراکشوری و بین المللی 
باقی میمانند. این سوسیالیسم انزوا طلبانھ و محبوس در تاریخ 

و جغرافیای ایران، در محتوا ناسیونالیستی است. 

لنین و بلشویکھا، نیز "شعار" طرح کردند، اما قبل از طرح ھر 
شعار، آنھا "نیرو" بودند و "حزب سیاسی". جالب این است 
کھ شعار بلشویکھا در دوره گرفتن قدرت و انقلاب اکتبر ربط 
پایان  نداشت.  سوسیالیسم  "نھائی"  آلھای  ایده  بھ  مستقیمی 
جنگ اصلی ترین شعاری بود کھ از یک طرف مطالبھ وسیع 
مردم و از سوی دیگر از جانب نیروئی بود کھ اتفاقا بحث مھم 
کمونیسم کارگری، یعنی قدرت گیری طبقھ از سوی حزب، بھ 
لنین  برابر  در  نمیشود  کھ رویشان  ھا  بعضی  بود.  آمده  میان 
و لنینیسم بایستند، میگویند، خیر! بلشویکھا با شعار: "تمام 
جعل  این  اینکھ  برای  رسیدند.  قدرت  بھ  شوراھا"  بھ  قدرت 
تاریخی را رسوا کرد باید بھ چگونگی سرنوشت شعار "تمام 

قدرت بھ شوراھا" پرداخت. 

واقعیت این بود کھ آن شعار را بلشویکھا و مشخصا لنین طرح 
کرده بودند. اما درست در لحظات تصمیم گیری سیاسی، لنین 
متوجھ شد کھ آن شعار بھ ضرورت زمانھ پاسخ نمیدھد و بلکھ 
ارھا  بھ دست منشویکھا و اس  را  کارگری  انقلاب  سرنوشت 
میسپارد. استدلال لنین روشن بود: بر "شوراھا"، منشویسم، 
چپ چریکی، و حتی لیبرال ھا مسلطھ بودند و از طرف "شورای 
بودند.  آورده  رای  و  شده  انتخاب  "سربازان"،  و  کارگران" 
لنین در مقابل بھ حزب بلشویک مراجعھ کرد، او گفت اگر کمیتھ 
مرکزی چنین جسارات سیاسی را ندارد بھ لایھ ھای حزبی در 
نیز  آنھا   در  را  این ظرفیت  اگر  و  توسل خواھد جست  پائین 
تشخیص ندھد، بھ کمیتھ ھای کارگری حزب رجوع خواھد کرد. 
و ھمین کار را کرد، انقلاب اکتبر نھ حول شعار تمام قدرت بھ 
دست شوراھا کھ بھ اتکاء کمیتھ ھای حزبی در میان کارگران 
شعارھائی  چھ  کھ  نبود  این  سر  بر  بحث  رسید.  سرانجام  بھ 
این  انقلاب  پیروزی  علت  اینکھ  یا  و  اند  ناب"  "سوسیالیسم 
شعار سوسیالیستی،  ترین  افراطی  لنین  و  بلشویکھا  کھ  نبود 
برای مثال: "لغو کار مزدی" را بھ صحنھ آوردند چون تماما 
و خالصا فقط بھ طبقھ کارگر اختصاص داشت. بحث لنین تجسم 
اراده طبقھ از طریق حزب سیاسی خود و در مورد انقلاب اکتبر 
این  مسالھ  بود.  حزب  کارگری"  ھای  اراده"کمیتھ  بھ  متکی 
بود کھ حزبی بھ صحنھ سیاست وارد شده بود کھ کمیتھ ھای 
کارگری اش، خود را بھ عنوان تبلور انقلابی کل حزب، برای 
تصرف قدرت سیاسی آماده کرده بود. این حزب و آن کمیتھ ھا 
بودند کھ در ھمان حال خواست و مطالبھ عاجل و مھم آن دوره، 
یعنی پایان جنگ را بلند کردند. اگر نھ منشویسم و اس ار و خط 
ضد لنینی، موافق ادامھ جنگ بھ نیابت از "ملت روس" بودند. 
جالب است بھ یاد داشتھ باشیم کھ گرایش کارگر کارگری، در 
"قیام کرونشتاد" برای ساقط کردن دولت بلشویکی، بھ عنوان 

مدعی "قدرت طبقھ در برابر قدرت حزب"، ظاھر شد.

مدعی  چپ  ھوای  و  حال  توصیفات،  این  با  میکنم،  فکر 
بر  پافشاری  و  اصرار  نیست.  رضایتبخش  چنان  سوسیالیسم 
شعار، فقط بھ تفرقھ درونی این طیف ھا و ادامھ جنگ و نزاع 
حول "مواضع" و کندن نیرو از یکدیگر متنج میشود و شده 
است. اگر "جسم" حزب سیاسی سوسیالیستی، در میان جنبش 
اعتراضی  ھای  جنبش  و  زنان  و  جوانان  میان  در  کارگری، 
وجود داشت، مردم عیار رادیکالیسم شعارھا را ملاک قرار نمی 
دادند. از سوی دیگر ھر اندازه این طیف مدعی سوسیالیسم و 
کارگر پناه، شعارھای خود را برق بیاندازند، بی ربطی خود را 
بھ عاجل ترین و مھمترین مسالھ مردم ایران، یعنی سرنوشت 
قدرت سیاسی، پس از سقوط و یا فروپاشی و تعمیر و تخمیر 

اسلام سیاسی، نشان میدھند. 

کینھ و نفرت منشویکھای ایرانی و کارگر پناھان ھفت خط از 
بحث حزب و قدرت سیاسی از یکسو، و تعلق دیرین اینھا بھ 
اینکھ مبارزه کارگران ھمواره "قانونی" بوده  و رونمائی ھمان 
باورھا بطور بی پرده در دفاع و دنبالھ روی از دوخردادیون 
ضد  و  ضدکارگری  ویژگی  نما  خصلت  بطور  دیگر،  سوی  از 
کمونیستی اینھا را بویژه در دوره ھای نقطھ عطفھا و بحران 
اینھا  نباید از ظرفیت  سیاسی، بھ نمایش میگذارد. یک لحظھ 
برای صاف کردن مسیر قدرتگیری آلترناتیوھای بورژوائی و 
برحذر داشتن ھواداران صادق امر طبقھ کارگر از روی آوری بھ  
ادبیات و سیاستھای کمونیسم کارگری و ساختن حزب سیاسی 
دخالتگر، غافل بود. رھبران مقوائی، خود با شکست تزھایشان 
و مایوس از "متعارف" سازی رژیم اسلامی توسط جناحی از 
اسلام سیاسی و با سمبھ "صندوق بین المللی پول" و "بانک 
جھانی"، و سرخورده از توھمات بھ "دکترین رفسنجانی" کلا 
سیاست را کنار گذاشتند. نباید اجازه داد کھ فعالان شریف طبقھ 
کارگر در این حفره سیاه  دنبالھ روان عافیت طلب: "من خودم 
تخدیر  بھ  سکتھای ضدکمونیست،  این  در  و  ام"  بوده  کارگر 

خود و  تعصب بھ "محافل خودی" معتاد و گرفتار شوند.

بحران  و  تحول  دوره  این  بستر  در  کھ  بود  امیدوار  باید  فقط 
سیاسی، یک حزب سیاسی سوسیالیستی و طالب و مدعی کسب 
ھا،  محفل  خرده  و  سکتھا  ابدیت  تا  بگذار  کند.  عروج  قدرت 
تکرار کنند کھ قدرت نھ "حزبی" و "نیابتی" کھ مستقیما توسط 
کارگران و شوراھای کارگری و نھ از "بالا" کھ از "پائین" 
است. آن کمیتھ ھای کارخانھ کھ لنین بھ اراده آنان توسل جست، 
و "شکوفا"  منشویکھا  اعقاب  و  اینھا  پاسخ  پیش  قرن  یک 
شده در دوره "اصلاحات" آخوند خاتمی را           داده اند. 
غایت اینکھ بحث "حزب و قدرت سیاسی"، و مبانی و متدھای 
یک حزب سیاسی کارگری بسیار فرمولھ تر، "تئوریک تر" 
و "غیر خود بخودی"تر، ھمھ جانبھ تر، در دسترس جامعھ 
است. این منبع عظیم انرژی و انفجار بزرگ اجتماعی، امید را 
از یک آرزو، بھ یک پدیده قابل وقوع و قابل اتکاء تبدیل کرده 

است.

ایرج فرزاد- ژوئیه 2021
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کارل مارکس

کارگران!

این واقعیتی عیان است کھ فقر و فلاکت طبقھ کارگر از 
دوره  این  تازه  و  است،  نشده  کمتر   ۱۸٦٤ تا   ۱۸٤۸
تجارت  رشد  و  صنایع  توسعھ  بلحاظ  کھ  است  دوره ای 
ھمتا ندارد .در ۱۸٥۰، یک ارگان میانھ روی بورژوازی 
انگلیس، با اطلاعاتی بیش از سایر نشریات، پیش بینی کرد 
کھ اگر صادرات و واردات انگلستان ٥۰ درصد افزایش پیدا 
کند، فقر و فلاکت در انگلستان بھ صفر میرسد. افسوس! 
در ۷ آوریل ۱۸٦٤ آقای گلادستون Gladstone وزیر 
دارایی بریتانیا، مستمعین خود را در مجلس با اعلام این 
خبر بھ وجد آورد کھ حجم صادرات و واردات انگلستان 
 ٤٤۳࿿٤٥٥࿿۰۰۰ در سال ۱۸٦۳ بیشتر شده و بھ رقم
پوند رسیده است! این حجم حیرت آور حدوداً سھ برابر 
حجم تجارت در دوره متناظر در سال ۱۸٤۳ است! "با 
بود.  ھم صریح  فلاکت"  و  "فقر  مورد  در  او  حال،  این 
ناگھان و با لحنی متعجب گفت "بھ آنھا کھ در مرز آن 
ناحیھ ھستند فکر کنید"، بھ اینکھ "مزدھا... افزایش پیدا 
نکرده اند"، بھ "زندگی انسانھا... کھ در ۹ مورد از ۱۰ 
مورد چیزی جز تقلا برای بقاء نیست". او از مردم ایرلند 
حرفی نزد، از مردمی کھ جایشان را بتدریج در شمال بھ 
ماشین آلات و در جنوب بھ چراگاھھای گوسفند میدھند، 
گرچھ در آن سرزمین غمزده، حتی تعداد گوسفندان ھم 
با ھمان  نھ  اما  این راست است،  کمتر و کمتر میشود، 
سرعت کاھش تعداد آدمھا. در آن جوّ ناگھان بھ وحشت 
ترتیب  این  بھ  کھ  امرى  درباره  را  حرفش  او  افتاده، 
عالیمقام ترین نمایندگان اعیان ترین ده ھزار نفر، بھ آن 
و وحشت   وقتی ھول  نکرد.  تکرار  بودند،  کرده  خیانت 
از خطر خفھ شدن در کوچھ و خیابان[ بھ دست عصیان 
زدگان ]از حد گذشت، مجلس اعیان خواستار تحقیق و 
بازرسی، و تھیھ و انتشار گزارشی درباره کوچ دادنھا و 
محکوم شدن مجرمین بھ کار اجباری شد. چھره جنایت 
در کتابی قطور بنام کتاب آبی سال ۱۸٦۳ برملا شد، و 
با آمار و ارقام رسمی اثبات شد کھ مجرمین محکوم بھ 
مجازات، حتی بدترین آنھا یعنی کسانی کھ در انگلستان و 
اسکاتلند بھ قصد مجازات، محکوم بھ کار اجباری بعنوان 
و  مشقت تر  کم  کاری  بودند،  سِرف] رعیت-برده [شده 

انگلستان  کشاورزی  کارگران  از  بھتر  بمراتب  زندگیی 
و اسکاتلند دارند. ولی این ھمھ داستان نبود. وقتی در 
پی جنگ داخلی آمریکا، کارگران لانکاشایر و چشایر را 
بھ خیابانھا ریختند، ھمان مجلس اعیان، پزشکی را بھ 
تحقیق  کھ  مأموریت  این  با  کرد،  اعزام  مناطق صنعتی 
کھ  کربن  و  ازت  ممکن  مقدار  حداقل  کھ  کند  معلوم  و 
از  ناشی  امراض  "دچار  تا  برسد  آدم  یک  بدن  بھ  باید 
دقیقاً و بطور متوسط چقدر است، و  گرسنگی" نشود، 
ساده ترین و ارزانترین راھش کدام است. دکتر اسمیت، 
طبیب مأمور، بھ این نتیجھ رسید کھ ۱۸۱٤ گرم کربن 
و ۸٦ گرم ازت در ھفتھ[۱ ]، آن مقدار لازمی است کھ 
ابتلاء  بالغ معمولی را... درست در بالای مرز  آدم  یک 
بھ امراض ناشی از گرسنگی نگھمیدارد. ایشان بعلاوه 
آن  با  بخوبی  مقادیر  این  کھ  است  دریافتھ  ھم  را  این 
تغذیھ بخور و نمیری کھ در اثر فشاری بینھایت دردناک 
دارد.{* }  خوانایی  است،  شده  تحمیل  پنبھ  کارگران  بھ 
از  دیگر  بار  بعد  حاذق  پزشک  ھمین  کنید!  توجھ  حالا 
مقام  مشاوران  ھیأت  در  درمانى  امور  مسئول  طرف 
سلطنت Privy Council مأمور شد کھ در مورد تغذیھ 
در  او  تحقیقات  نتایج  کند.  تحقیق  کارگر  فقیرتر  طبقات 
"گزارش ششم درباره بھداشت عمومی" گردآمد کھ در 
شد.  منتشر  مجلس  فرمان  بھ  جاری [۱۸٦٤] بنا  سال 
آقای دکتر چھ چیزی را کشف کرد؟ این کھ ابریشم بافان، 
و  جوراب باف ھا  دستکش باف،  کودکان  زن،  دوزندگان 
دیگران، بطور متوسط، حتی ھمان قوت لایموت کارکنان 
صنعت پنبھ را، یعنی حتی ھمان مقدار کربن و ازت کھ 
"جھت مصون ماندن از امراض ناشی از گرسنگی کافی 

میخوانیم: گزارش  در  نمیکنند.  دریافت  را  باشد" 

دھقانى  جمعیت  از  خانواده ھایی  با  رابطھ  در  "بعلاوه، 
از  بیش  کھ  شد  روشن  بودند،  بررسى  موضوع  کھ 
برآورد  کفایت  حد  از  کمتر  میزانى  با  آنھا  پنجم  یک 
یک سوم  از  بیش  کھ  میکنند،  گذران  کربنی  مواد  شدۀ 
مواد  شدۀ  برآورد  کفایت  حد  از  کمتر  میزانى  با  آنھا 
خوراک  و  خورد  اینکھ  و  زنده اند؛  ازت دار  غذایی 
و  آکسفوردشایر  (برکشایر،  منطقھ  سھ  در  متوسط 

است." ناکافى  ازت دار  مواد  بلحاظ  سامرست شایر) 

این گزارش میافزاید:

اکراه  با  غذایی  محرومیت  کھ  داشت  خاطر  بھ  "باید 

پیام آغاز به کار جامعه بین المللى کارگران:پیام آغاز به کار جامعه بین المللى کارگران:""انترناسیونال اولانترناسیونال اول""
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فقر  کھ  است  این  قاعده  و  میشود،  تحمل  زیادى  بسیار 
محرومیتھاى  قبلش  کھ  میآید  وقتى  فقط  غذایی  شدید 
یا  بسیار سخت  بودن  تمیز  حتی  باشند....  آمده  دیگرى 
پُر ھزینھ میشود، و اگر تلاشھایى ھم از سر عزت نفس 
برای تمیز ماندن وجود داشتھ باشد، ھر تلاشى از این 

درد گرسنگى اضافھ ترى است". تحمل  بیانگر  دست 

"اینھا ملاحظات دردآورى ھستند؛ بخصوص وقتی بخاطر 
بیاوریم کھ فقرى بھ آن توجھ میدھند، فقر بحقى نیست کھ 
از سر بیکارگی باشد؛ در تمام موارد، این فقرِ جمعیت ھاى 
زحمتکش است. حقیقتاً کارى کھ ثمرش این قوت لایموت 

افراط طولانی شده است". بھ حد  اکثراً  ناچیز است، 

است  بھتر  و  حیرت آور  واقعیت  این  گزارش 
میکند: برملا  را  منتظره  غیر  شود  گفتھ 

ولز،  بریتانیا، "انگلستان،  سرزمین  چھار  بین  از  "کھ 
انگلستان، "یعنی  دھقانى  ایرلند،" جمعیت  و  اسکاتلند 
بدترین  چشمگیرى  سرزمین،" بنحو  ثروتمندترین 
کارگران  حتی  حال  این  با  دارد"؛ ولی  را  تغذیھ  وضع 
سامرست شایر،  و  آکسفوردشایر  برکشایر،  کشاورزی 
ماھر  کارکنان  کثیر  جمعیتھاى  از  بھتر  وضعشان 

است[۲ ]. لندن  شرق  سربستھ  مکانھاى  در 

چنین ھستند گزارشھای رسمی کھ بھ دستور پارلمان در سال 
۱۸٦٤، در دورۀ رونق طلایى تجارت آزاد منتشر شدند، 

ھمان زمانی کھ وزیر دارایی خطاب بھ مجلس عوام گفت:

درجھ ای  چنان  بھ  بریتانیا  کارگران  وضع  "میانگین 
کشورھا  ھمھ  تاریخ  در  مطمئنیم  کھ  یافتھ  بھبود 

است." بیمثال  و  خارق العاده  دورانھا  ھمھ  یا 

عمومی  سلامت  رسمی  گزارش  خشک  تذکر  این 
با آن تھنیت ھاى رسمى است: برخوردى رو در رو 

"سلامتى عمومی یک کشور یعنی سلامتى تودۀ مردم آن، و 
توده ھا بعید است از سلامتى برخوردار شوند، مگر اینکھ در 

پایھ اى ترین سطح، لااقل ذره اى بضاعت داشتھ باشند".

وزیر دارایی، منگ از رقص آمارھاى "پیشرفت کشور" 
میکند: اعلام  چنین  سرمستانھ  چشمانش،  مقابل  در 

"از سال ۱۸٤۲ تا ۱۸٥۲ درآمدِ مشمول مالیات کشور 
تا   ۱۸٥۳ سال  از  سال   ۸ مدت  در  شده؛  اضافھ   ٪٦
۱۸٦۱، این رقم در مقایسھ با ۱۸٥۳ بعنوان سال مبنا، 
اعجاب آور  آنقدر  واقعیت  است!  یافتھ  افزایش   ٪۲۰
گلادستون  مینماید ... !آقای  نکردنی  باور  کھ  است 

و  ثروت  سرسام آور  افزایش  کھ" این  میکند  اضافھ 
است". بوده  منحصر  دارا  طبقات  بھ  تماماً  قدرت، 

اگر میخواھید بدانید تحت چھ وضعیتى از سلامت لھ و 
منھدم  روان  و  روح  و  شده،  فاسد  اخلاق  شده،  لورده 
کھ  قدرت...  و  ثروت  سرسام آور  "افزایش  آن  شده، 
طبقات  توسط  است"،  منحصر  دارا  طبقات  بھ  تماماً 
آخرین  کھ  را  تصویری  میشود،  و  شده  تولید  کارگر 
خیاطی،  کارگاھھای  از  عمومی"  سلامت  "گزارش 
کنید!  تماشا  میدھد،  دست  بھ  دوزندگی  و  رنگرزی 
کودکان"  اشتغال  کمیسیون  "گزارش  با  کنید  قیاس 

میگوید: مثال،  بعنوان  کھ،  آنجا   ،۱۸٦۳ سال 

زنان،  ھم  و  مردان  ھم  طبقھ،  یک  "سفالگران ھمچون 
نمایندگى  را  افتاده  تباھى  بھ  و  معیوب  بغایت  جمعیتى 
میکنند، ھم بلحاظ جسمى و ھم روحى"، اینکھ "کودک 
میشود"،  ناسالم  مادرى  یا  پدر  خود  بنوبھ  ناسالم 
پیدا  ادامھ  ناگزیر  نژاد  این  پیشروندۀ  "تباھى  اینکھ 
مناطق  از  افراد  دائمی  جذب  "اگر  اینکھ  و  میکند"، 
مجاور و ازدواج با نژادھاى سالمتر نبود، تباھى اھالی 

استفوردشایر حتى از آنچھ کھ ھست عظیم تر میبود".

آمار [آقای  ملى  مرکز  سالانھ  آبى] "گزارش  "کتاب  بھ 
مورد  "نواقص  مورد  ترمِن ھیر Tremenheere در 
شکایت نانوایان روزمزد" نگاه کنید! و چھ کسی است کھ 
در مقابل عجایب محیّرالعقولى کھ در گزارشھای بازرسان 
کارخانھ ھا مدوّن، و توسط اداره کل ثبت  احوال مصوّر 
در  لانکاشایر  کارگران  کھ  باشد،  نلرزیده  خود  بر  شد، 
زمانى کھ بھ دلیل قحطی پنبھ موقتاً از کار در کارخانھ پنبھ 
معاف شدند، و مختصر غذاى بخور و نمیرى بھ آنھا داده 
شد، عملاً وضع سلامتى شان شروع بھ بھتر شدن کرد، و 
نرخ مرگ و میر در بین بچھ ھایشان رو بھ کاھش گذاشت، 
چرا کھ مادرانشان دیگر بالأخره اجازه پیدا کرده بودند بھ 

آنھا، بھ جاى شربت "گودرى"، شیر خودشان را بدھند.

مالیات  از  ناشى  عواید  ببینید!  را  سکھ  طرفِ  آن  باز، 
بر درآمد و املاک کھ در ۲۰ ژوئیھ ۱۸٦٤ بھ مجلس 
عوام عرضھ شد، این را بھ ما میگوید کھ بھ افرادى کھ 
ھزار   ٥۰ مالیات گیرنده،  برآورد  بھ  سالانھ شان،  درآمد 
پوند یا بیشتر[ بیش از ۹ میلیون پوند امروز]است، از 
اضافھ  نفر   ۱۳  ،۱۸٦۳ آوریل   ٥ تا   ۱۸٦۲ آوریل   ٥
بھ ۸۰  از ٦۷  سال  یک  فقط  در طول  شده، شمارشان 
تن رسیده است. ھمان ارقام این واقعیت را فاش میکند 
 ۲٥ حدود  در  سالانھ اى  درآمد  نفر  ھزار   ۳ حدود  کھ 
کھ  میکنند،  تقسیم  بین خود  را  استرلینگ  پوند  میلیون 
کارگران  جمعیت  تمام  نصیب  سالانھ  کھ  درآمدی  کل  از 
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آمار  است.  بیشتر  میشود  ولز  و  انگلستان  کشاورزی 
سال ۱۸٦۱ را نگاه کنید میبینید کھ تعداد مردان صاحب 
املاک ارضى در انگلستان و ولز از ۱٦࿿۹۳٤ نفر در 
یا  یافتھ،  کاھش   ۱۸٦۱ در  نفر   ۱٥࿿۰٦٦ بھ   ۱۸٥۱
بعبارت دیگر تمرکز زمین در طى ۱۰ سال ۱۱٪ بیشتر 
شده است. اگر تمرکز خاک کشور در تعداد قلیلى دست با 
ھمین نرخ افزایش یابد، مسألھ زمین بسیار ساده میشود، 
کھ  وقتی  بود،  شده  رم  امپراتوری  زمان  کھ  ھمانطور 
نِرو Nero مطلع شد کھ نیمی از ایالت آفریقا در مالکیت 

بود. لبخند  یک  عکس العملش  است  ارباب  شش 

تا اینجا روی این فاکتھایی کھ "آنقدر اعجاب آورند کھ تقریباً 
باورنکردنی بنظر میرسند" مانده ایم، چون انگلستان در 
تجارت و صنعت سرآمد ھمۀ اروپا است. کسی فراموش 
پناھندۀ  پسران  از  یکی  پیش  ماه  چند  کھ  کرد  نخواھد 
لوئی فیلیپ علناً بھ کارگران کشاورزی انگلستان بخاطر 
سرنوشت بھتری کھ نسبت بھ ھمقطاران بینواترشان در 
آنسوی کانال دارند، تبریک گفت. راست است، اگر رنگ 
پرچمھا عوض شوند، و مقیاسھا کمى کوچکتر، واقعیات 
انگلستان خودشان را در تمام کشورھای صنعتی و در 
حال توسعھ اروپا بازتولید میکنند. در تمام این کشورھا 
تاکنون،  از سال ۱۸٤۸  است،  داده  ھمین چیزھا روى 
افزایش واردات و صادرات  بیسابقھ، و  توسعۀ صنعتی 
بیسابقھ. در تمام این کشورھا، مثل انگلستان، مزد واقعى 
اقلیتى از طبقات کارگر قدرى بھتر شده است؛ در حالى کھ 
در اکثر موارد افزایش پولی دستمزدھا بھ معنى دستیابى 
واقعى بیشتر بھ مایحتاج نبود، افزایشى بود قابل قیاس 
با آنچھ نصیب ساکنان خانھ ھاى فقرا یا یتیم خانھ ھا شد کھ 
فى المثل ھزینھ تأمین مایحتاج اولیھ شان از ۷ پوند و ٤ 
شلینگ و ٤ پنى در سال ۱۸٥۲ بھ ۹ پوند و ۸ شلینگ 
و ۷ پنى در سال ۱۸٦۱ رسید. ھمھ جا توده ھای عظیم 
طبقات کارگر در حال نزول بھ اعماق پایین ترى بودند، 
بالادستان  سرعت،  ھمان  با  دستکم  و  حال  ھمان  در 

اجتماعى. بالاتر  مدارج  بھ  صعود  حال  در  آنھا 

است  شده  حقیقتى  دیگر  این  اروپا  کشورھای  تمام  در 
قابل نشان دادن بھ ھر شعور بى تعصب، حقیقتى کھ تنھا 
در محصور  منفعشان  کھ  میدھند  ناچیزش جلوه  کسانى 
نگھداشتن مردم دیگر در بھشت ابلھان است، کھ نھ بھتر 
شدن ماشین آلات، نھ کاربرد عِلم در تولید، نھ ابداعات 
ارتباطات، نھ مستعمرات جدید، نھ مھاجرت، نھ دستیابی 
بھ بازارھای جدید، نھ تجارت آزاد، نھ ھمۀ اینھا با ھم، 
نخواھد  مرتفع  را  صنعتى  توده ھای  مصائب  ھیچکدام 
کرد؛ و این کھ، بر بنیاد غلط کنونى، ھر تحول و پیشرفت 
تازه اى در قدرتھاىِ مولدِّ کار، ناگزیر از گرایش بھ سَمت 

عمیق تر کردن اختلافات اجتماعی و تیز کردن تخاصمات 
آشتى ناپذیر اجتماعى است. در خلال این دورۀ سرسام آور 
توسعھ اقتصادی، موج مرگ از گرسنگی تا حد ریشھ ھاى 
یک بنیاد بالا آمد، در مادرشھر امپراتورى بریتانیا. از آن 
دوره در کتابھاى واقعھ نگارى جھان با بازگشت پُرشتاب، 
طاعونى  مھلک تر  عوارض  بروز  و  دامنھ،  گسترش 

اجتماعى بھ نام بحران تجارى و صنعتى یاد خواھد شد.

و  سازمانھا  ھمۀ   ۱۸٤۸ انقلاب  شکست  از  پس 
مطبوعات حزبى طبقات کارگر، در قاره اروپا، با دست 
از  کار  فرزندان  پیشروترین  شدند،  خُرد  زور  آھنین 
اطلس  اقیانوس  سوی  آن  جمھوریِ  بھ  استیصال  فرط 
دورانى  برابر  در  رھایی  زودگذر  رؤیای  و  گریختند، 
سیاسی  ارتجاع  و  روحى،  رفتن  تحلیل  صنعتی،  تب  از 
محو شد. شکست طبقات کارگر در قاره اروپا، کھ بعضاً 
مدیون دیپلماسى دولت انگستان بود، کھ آن وقت ھم مثل 
با کابینھ سنت پترزبورگ  امروز در ھمبستگى برادرانھ 
این  بھ  مُسریش  عوارض  با  زود  خیلى  میکرد،  عمل 
سوى کانال[ بھ بریتانیا [ھم بسط پیدا کرد. در حالى کھ 
را  انگلستان  کارگر  طبقات  اروپایى،  برادران  ھزیمت 
بیکس و تنھا میکرد، و ایمانشان را بھ امر خود در ھم 
تا حدى متزلزل شدۀ مالک  نفسِ  بھ  اعتماد  میشکست، 
زمین و مالک پول را اعاده میکرد. آنھا با وقاحت ھمۀ 
کرده  بوق  در  و  گذاشتھ  گردن  آن  بھ  فى الحال  کھ  آنچھ 
بودند پس گرفتند. کشف سرزمینھای زرخیز جدید موجب 
موجى عظیم از مھاجرت شد و خلأ جبران ناپذیری در 
صفوف پرولتاریای بریتانیا بھ جا گذاشت. دیگرانى کھ 
سابقاً از فعالینش بودند بھ تلۀ رشوه ھاى موقت شغلھا 
و مزدھاى بھتر افتادند، و بھ "[غلام ]سیاه ھاى سیاسى" 
مبدّل شدند. تمام تلاشھایی کھ بھ قصد تداوم و از نو شکل 
دادن بھ جنبش چارتیستی بھ عمل آمد، بطرز فاحش و 
مطبوعاتى  ارگانھاى  خورند؛  شکست  کننده اى  نومید 
طبقۀ کارگر یکی پس از دیگری بخاطر دلزدگى توده ھا 
مُردند، و اگر حقیقت را بخواھید ھرگز قبل از این طبقۀ 
کارگر انگلستان چنین از بیخ و بن بھ چنین وضعیتى از 
ذلّت سیاسی تن نداده بود. پس اگر در میان طبقات کارگر 
انگلستان و اروپا ھیچ ھمبستگیی در عمل وجود نداشت، 

بود. موجود  در شکست  ھمبستگی  یک  حال  ھر  بھ 

 ۱۸٤۸ انقلابھاى  زمان  از  کھ  دوره اى  حال  این  با  و 
نبود.  خاصیت  بى  ھم  آنچنان  بود،  شده  سپرى 

میکنیم: اشاره  بزرگ  عامل  دو  بھ  فقط  اینجا 

پس از ۳۰ سال مبارزه اى کھ در آن با استقامتى کمابیش 
قابل تحسین جنگیده بودند، طبقات کارگر انگلستان، با 
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زمین  ملاّکین  بین  کھ  زودگذرى  شکاف  از  بھره گیری 
"طرح ۱۰  موفق شدند  بود،  ایجاد شده  پول  ملاّکین  و 
بى اندازۀ  مزایاى  برسانند.  جایى  بھ  ساعت [۳ ]"را 
کارکنان  آن نصیب  قِبَل  از  کھ  جسمی، روحی و فکریی 
یکبار در  ماه  کارخانھ ھا میشود، و شرحشان ھر شش 
ھمھ  از  اکنون  میآید،  کارخانھ ھا  بازرسان  گزارشھاى 
طرف مورد تأیید است. اکثر دولتھاى اروپا مجبور شدند 
کھ "قانون کارخانھ انگلستان" را بھ اشَکالى کم و بیش 
تغییر یافتھ بپذیرند، و خودِ پارلمان انگلستان ھم موظف 
است کھ ھر سالھ حوزۀ عملکرد این قانون را گسترش 
بدھد. اما علاوه بر اھمیت عملیش، جنبۀ دیگرى ھم بود 
برجستھ  را  کارگران  اقدام  این  کنندۀ  خیره  موفقیت  کھ 
ارگانھاى  مشھورترین  بدنامى  بھ  طریق  از  میکند. 
علمى شان، کسانى چون دکتر یُور، استاد ارشد دانشگاه، 
بھ  و  پیش بینى،  آن دست، طبقۀ متوسط  از  و خبرگانى 
حدى کھ خودشان راضى باشند اثبات کرده بود، کھ ھر 
ناقوس مرگ صنایع  باید  قانونی ساعات کار  محدودیت 
بریتانیا را بھ صدا درآورد، کھ مثل خفاشان جز از راه 
مکیدن خون، از جملھ خون کودکان، نمیتواند زنده بماند. 
دین  رمزآلود  رسم  یک  بچھ ھا  کشتن  قدیم،  روزگار  در 
بغایت  مواقعى  در  فقط  کار  این  ولی  "مُلکُ [٤ ]"بود، 
نادر، شاید سالی یک بار، عملى میشد، و تازه "مُلکُ" 
تمایلى اختصاصى بھ بچھ ھاى فقرا نداشت. این مبارزه 
بر سر محدودیت قانونی ساعات کار با خشونتى از آن 
صرفنظر  کھ،  چرا  میشد  بُرده  پیش  بھ  وحشتناکتر  ھم 
در  براستى  بود،  افتاده  بھ وحشت  کھ  ولعى  و  طمع  از 
و  قوانین عرضھ  کور  فیمابین سلطۀ  زورآزمایی عظیم 
میدھد،  را شکل  بورژوازی  سیاسی  اقتصاد  کھ  تقاضا، 
کھ  اجتماعی،  آینده نگرى  کنترل  اجتماعی تحت  تولید  و 
اقتصاد سیاسی طبقھ کارگر را شکل میدھد، حرف آخر 
"قانون ده ساعت" فقط یک موفقیت  بنابراین  را میزد. 
بار  اولین  بود؛  اصل  یک  پیروزی  نبود؛  عملی  بزرگ 
بود کھ در روز روشن اقتصاد سیاسی طبقۀ متوسط در 

میافتاد. خاک  بھ  کارگر  طبقھ  سیاسی  اقتصاد  برابر 

ھم وجود  پیروزى عظیم تر  انبان یک  این  در  ھنوز  اما 
اقتصاد سیاسىِ  بر  کار  اقتصاد سیاسىِ  پیروزى  داشت، 
میزنیم،  حرف  تعاونی  جنبش  مال[property] از 
تلاشھاى  با  کھ  کارخانھ ھا  تعاونیھای  بخصوص 
ارزش  شدند.  بنا  پُرجرأت  "دست"  چند  ماندۀ  دست تنھا 
پُربھا  کھ  است  بھ حدى  اجتماعی  تجربھ ھای عظیم  این 
جاى  بھ  عمل  با  آنھا،  است.  ممکن  غیر  آنھا  بھ  دادن 
تولید در مقیاس بزرگ، و در  دادند کھ  استدلال، نشان 
انطباق با احکام علوم جدید، قابل اجراست بدون وجود 
بھ  را  دست ھا  از  طبقھ  یک  کھ  اربابانی  از  طبقھ  یک 

این  بھ  نیازى  ھیچ  دادن،  ثمر  برای  کھ  وادارند؛  کار 
بر  استیلا  ابزارھاى  ھمچون  کار،  ابزارھاى  کھ  نیست 
انسانِ کارکن، بھ انحصار درآیند؛ کھ  از خودِ  و اخاذی 
چیز  ھم  اجیرشده  کار  رعیت،  کار  مثل  بَرده،  کار  مثل 
بھ  محکوم  کھ  نیست،  پَست  و  گذرا  شکلی  جز  دیگرى 
نابودى است در مقابل کار ھمکارانھ اى کھ زحمتش را 
در  میکِشد.  شاد  دلى  و  آماده  ذھنى  مشتاق،  دستى  با 
انگلستان بذر سیستم تعاونی بھ دست رابرت اوئن کاشتھ 
در  آزمودند،  اروپا  قاره  در  کارگران  کھ  تجاربى  شد؛ 
در  کھ  بودند،  تئوریھا  این  عملىِ  دستاوردھاى  حقیقت، 

شدند. اعلام  بلند  با صداى  بلکھ  ابداع،  نھ   ،۱۸٤۸

ھیچ  بى   ۱۸٦٤ تا   ۱۸٤۸ دورۀ  تجارب  حال  عین  در 
تردیدی اثبات کرده است کھ کار تعاونی، ھر چقدر ھم کھ 
در اساس عالی و در عمل مفید باشد، اگر در دایره محدود 
تلاشھای گاه و بیگاه کارگران دور از چشم باقی بماند، 
متوقف  را  انحصار  جغرافیایى  پیشروى  نمیتواند  ھرگز 
کند، توده ھا را آزاد کند، و نھ حتی بطور محسوس ذره اى 
از بار مصائب آنھا بکاھد. شاید بھ ھمین دلیل است کھ 
نجباى چرب زبان، حرّافان خیّر بورژوازی، و حتی اقتصاد 
سیاسی-دانان ھم، ھمھ بھ یکباره بطرز تھوع آوری مداح 
عبث  بھ  خودشان  کھ  شدند  تعاونیی  کار  سیستم  ھمان 
سعى کردند، با تحقیرش بعنوان اوتوپى این خیالاتى، و 
تقبیحش بعنوان حرمت شکنى آن سوسیالیست، ھجوش 
کنند. برای نجات توده ھای صنعتى، کار تعاونی میبایست 
ابعاد  در  نتیجتاً  و  کند  پیدا  توسعھ  کشوری  ابعادی  بھ 
و  زمین  اربابان  حال  این  با  یابد.  پرورش  ھم  کشوری 
براى  را  سیاسی شان  امتیازات  ھمیشھ  سرمایھ  اربابان 
کار خواھند  بھ  اقتصادى شان  انحصارات  تداوم  و  تدافع 
بلکھ بھ تلاششان براى  گرفت. کمک کھ نمیکنند ھیچ، 
ایجاد ھر سدّ و مانع ممکن در راه رھایى کار ادامھ میدھند. 
مجلس،  آخر  نشست  در  را،  پالمرستون  لرد  دھن کجى 
را  ایرلندی"  اجاره نشینان  "حقوق  لایحھ  مدافعین  وقتى 
سر جایشان مینشاند، بھ یاد بیاورید. او فریاد کشید کھ 
مجلس عوام مجلس صاحبان املاک ارضى است. تسخیر 
قدرت سیاسی، بھ این ترتیب، یک وظیفھ بزرگ طبقات 
کرده  درک  را  این  آنھا  میرسد  بنظر  است.  شده  کارگر 
فرانسھ،  و  ایتالیا  آلمان،  انگلستان،  در  کھ  چرا  باشند، 
جھت  در  ھمزمان  تلاشھای  و  ھمزمان،  حیات  تجدید 

سازماندھی سیاسی حزب کارگران، در حال وقوع است.

یک عنصر پیروزى از آن آنھاست — کثرت؛ اما کثرت 
متحد و  یگانگى  با  کھ  دارد  توازن وزنى  در  وقتى  فقط 
با دانش ھدایت شود. تجربھ گذشتھ نشان داده است کھ 
بین  باید  کھ  برادرانھ اى  پیوند  آن  بھ  بى توجھى  چگونھ 
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را  آنان  و  باشد،  موجود  مختلف  کشورھای  کارگران 
برانگیزد تا در تمام مبارزاتشان براى رھایى با صلابت 
سرخوردگى  با  را  جزایش  بایستند،  ھمدیگر  کنار  در 

پرداخت. خواھد  ناھماھنگ  اقدامات  از  ھمگانى 

این فکر کارگران کشورھای مختلف را بر آن داشت کھ در 
۲۸ سپتامبر ۱۸٦٤، در جلسھ ای عمومی، در تالار سن 

مارتین، گِرد آیند تا "جامعھ بین المللی" را پایھ گذارى کنند.

بود؛ حاکم  گردھمایى  آن  در  ھم  دیگر  اعتقاد  یک 

ھماھنگى  و  مستلزم ھمگامى  کارگر  طبقات  رھایی  اگر 
آن  بھ  مأموریتى  قرارست  چطور  آنھاست،  برادرانۀ 
خارجی  سیاست  کھ  وقتى  برسانند  انجام  بھ  را  عظمت 
ملی  تعصبات  از  است،  جنایتکارانھ  پیشبرندۀ طرحھای 
بھ نفع خود بھره میگیرد، و در جنگھای راھزنانھ خون 
و ھستى مردم را بھ باد میدھد؟ این نھ عقل طبقات حاکم، 
بلکھ مقاومت قھرمانانھ طبقات کارگر انگلستان در مقابل 
سفاھت جنایتکارانۀ آنان بود، کھ نگذاشت اروپای غربی 
اشاعھ  و  تداوم  برای  ننگین  جھادى  درون  بھ  کلھّ  با 
برده داری در آنسوی اقیانوس اطلس شیرجھ برود. تأیید 
احمقانھ ای  بیتفاوتی  یا  و  قلاّبى،  ھمدردی  بیشرمانھ، 
قلعۀ  با آن نظاره گر قربانى شدن  اروپا  کھ طبقات حاکم 
کوھستانی قفقار، و بھ خون کشیده شدن لھستان قھرمان 
این  نامحدود  و  عظیم  تجاوزات  روسیھ :  توسط  بودند، 
قدرت بربر، کھ سرش در سنت پترزبورگ و دستھایش 
وظیفھ  این  کارگر  طبقات  بھ  است،  اروپا  کابینھ  ھر  در 
رموز سیاستھاى  بر  باید  کھ خودشان  است  آموختھ  را 
دولتھایشان  دیپلماتیک  حرکات  شوند،  چیره  جھانی 
تمام  با  لزوم  در صورت  و  باشند،  داشتھ  نظر  تحت  را 
وقتی  برخیزند،  مقابلھ  بھ  حرکات  این  با  قدرتشان 
با ھم و بطور ھمزمان محکوم  نباشد،  جلوگیرى میسر 
کنند، و بخواھند ھمان قوانین یا اخلاق و عدالت ساده اى، 
کھ باید بر روابط خصوصى اشخاص حاکم باشند، بعنوان 

برانند. حکم  ھم  ملتھا  مراودات  بر  اساسى  قوانین 

مبارزه برای یک چنین سیاست خارجی ، بخشی از مبارزه 
میدھد. تشکیل  را  کارگر  طبقھ  رھایی  برای  عمومی 

پرولترھای ھمھ کشورھا متحد شوید!

زیرنویسھا

و  آب  سوای  کھ  نیست  خوانندگان  بھ  یادآوری  بھ   {*} نیازی 
غذای  خام  مواد  (نیتروژن)  ازت  و  کربن  معدنی،  مواد  بعضی 
بدن  سیستم  تغذیھ  برای  حال  این  با  میدھند.  تشکیل  را  انسان 
غذاھای  مواد  طریق  از  باید  شیمیایی  ساده  عناصر  این  انسان 
مثال،  بعنوان  زمینی،  سیب  برسند.  بدن  بھ  حیوانی  یا  و  گیاھی 
عمدتا حاوی کربن است، در حالی کھ نان گندم بمیزان متعادل تری 

مارکس کارل   - دارد.  کربن دار  مواد  ھم  و  ازتھ  مواد  ھم 

 [۱] در متن اصلی این مقادیر بر حسب واحد وزن قدیمی انگلیسی 
(ازت)  نیتروژن  گرین  ھزار   ۲۸ شده اند:  گرین grain ذکر  یعنی 
و ۱۳۳۰ گرین کربن. ھر گرین (در اصل وزن یک دانھ جُو یا بھ 

عربی "شعیر") یک چھارم قیرات است و برابر ٦٤/۸ میلیگرم.

"سرمایھ"،  اخیرش  کتاب  در  مارکس   [۲] کارل 
مینویسد: بدرستی   ،۱۸٦۷ ھامبورگ  چاپ 
با  مقایسھ  در  غربی  کشورھای  دیگر  و  آلمان  در  اجتماعی  "آمار 
آمار موجود در انگلستان بسیار ضعیف است. ولی بھ اندازه کافی 
مانند  ھم  ما  کشور  مجلس  و  دولت  اگر  برمیدارد.  حقایق  از  پرده 
ھیأتھای  اقتصادی،  اوضاع  تحقیق  جھت  مرتب،  بطور  انگلستان 
بازرسی تشکیل میداد؛ اگر این بازرسین بھ ھمان اندازه میتوانستند 
این  برای  کھ  بود  ممکن  اگر  باشند؛  داشتھ  دسترسى  حقایق  بھ 
منظور افرادی را پیدا کرد کھ بھ ھمان اندازۀ بازرسین کارخانھ ھا، 
استثمار  روی  تحقیق  بازرسین  عمومی،  بھداشت  گزارشگران 
لایق  انگلستان،  در  مسکن،  و  تغذیھ  بازرسین  و  کودکان،  و  زنان 
ما  آنگاه  بگذارند؛  احترام  انسانھا  بھ  و  کنند  کار  بیطرفانھ  باشند، 
کلاه  پرزئوس  کرد.  خواھیم  وحشت  میگذرد  کشور  در  آنچھ  از 
او  نتوانند  درمیآورد  پا  از  کھ  ھیولاھایی  تا  میکشید  سر  بر  جادو 
را ببینند. ما کلاه جادو را روی چشمھا و گوشھایمان میکشیم، کھ 

آشیھُف) (زیرنویس   - ندارد!"  وجود  ھیولایی  شود  باورمان 

 [۳] قانون کارخانھ ۱۸٤۷ - بعد از آنکھ ویگ ھا در پارلمان بریتانیا 
قدرت گرفتند، "طرح ده ساعت" (کھ بھ "قانون ده ساعت" ھم معروف 
است) بھ عنوان جزیى از" قانون کارخانھ" ۱۸٤۷بھ تصویب رسید. 
این قانون زمان کار ھفتگى زنان و کودکان ۱۳ تا ۱۸ سالھ را در 
کارخانھ ھاى نساجى (و دیگر صنایع نساجى باستثناى ابریشم بافى و 
قلابدوزى) را محدود کرد. کار ھفتگى از اول ژوئیھ ۱۸٤۷ بھ ٦۳ ساعت 

و از اول مھ ۱۸٤۸ بھ ٥۸ ساعت تقلیل مییافت.-آرشیو عمومى

 [٤] Moloch   نام بُتى است کھ چھار-پنج ھزار سال پیش در مصر، 
فنیقیھ و کنعان پرستیده میشد. این کھ او از بچھ ھا قربانى میخواستھ 
از جملھ در تورات، انجیل عھد عتیق، ذکر شده و موسى پیروانش 
عمومى است.-آرشیو  کرده  منع  سنت  این  از  پیروى  از  اکیداً  را 

ترجمه  روى  از  تغییرات  پاره اى  با  بازنویسى 
«کمونیست»،  در  شده  منتشر  بشارت  فرهاد 
پنجم،  سال  ایران،  کمونیست  حزب  مرکزى  ارگان 

  .26 تا   23 صفحات   ،1367 مرداد   ،42 شماره 
برگرفته از آرشیو عمومى آثار مارکس و انگلس
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در این اواخر عد ه ای از سوسیالیستھا حملات کاملا سختی 
را علیھ چیزی کھ آنھا اصل اتوریتھ می نامند آغاز کرده اند. 
کافیست کھ آنھا بگویند کھ این یا آن عمل اتوریتھ ای است، 
آنوقت محکومیت آن مسجل می شود. بھ وسیلھ این روش بھ 
قدری سوءاستفاده صورت می گیرد کھ ضروریست در مورد 
معنی  بھ  اتوریتھ  آید.  عمل  بھ  دقت  بیشتر  کمی  مطلب  این 
کلمھ ای کھ در اینجا مورد نظر است، مفھومی چنین دارد: 
تحمیل یک اراده بیگانھ بر اراده ما. ولی اتوریتھ از طرف 
دیگر منوط بھ تحمیل پذیری نیز می باشد. از آنجا کھ این دو 
بیان  آنھا  کھ  را  مناسباتی  و  نمی باشند  آھنگ  خوش  کلمھ 
می کنند برای بخش تحمل پذیرنده نامطبوع است، این مسئلھ 
مطرح می شود کھ آیا وسیلھ ای وجود دارد کھ بتوان از این 
مخمصھ بیرون آمد و آیا تحت مناسبات کنونی اجتماعی، ما 
می توانیم وضع اجتماعی دیگری را بوجود آوریم کھ در آن 
بھ  نتیجھ مجبور  در  و  باشد  نداشتھ  معنایی  دیگر  اتوریتھ، 
فنا گردد؟ اگر ما مناسبات اقتصادی – صنعتی و کشاورزی 
– را کھ شالوده جامعھ بورژوایی کنونی است مورد بررسی 
قرار دھیم، آن وقت درمی یابیم کھ فعالیت مرکب افراد ھر چھ 
کارگاھھای  جای  بھ  می گردد.  ساده  فعالیت  جانشین  بیشتر 
کوچک تولیدکنندگان منفرد، صنعتی مدرن – با کارخانھ ھا و 
کارگاھھای بزرگ – ظاھر شده است کھ در آنھا صدھا کارگر 
از ماشین ھای پیچید ه ای کھ با بخار آب کار می کنند مراقبت 
می نمایند. گاریھا و ارابھ ھایی کھ در خیابانھای بزرگ حرکت 
شده اند.  جایگزین  آھن  راه  قطارھای  وسیلھ  بھ  می کردند 
لنج ھای  بوسیلھ  بادبان دار  و  پارویی  قایقھای  کھ  ھمانطور 
موتوری کنار زده شده اند. ماشین ھا و بخار آب، رفتھ رفتھ 
حتی کشاورزی را زیر سلطھ خود در می آورند بھ این ترتیب 
کھ آرام ولی مطمئن سرمایھ داران بزرگ را – کھ بھ کمک 
بھ   – می کنند  زراعت  را  بزرگی  زمین ھای  اجرتی  کارگران 
جای مالکین کوچک قرار می دھد. در ھمھ جا فعالیت مرکب 
می باشند،  یکدیگر  بھ  وابستھ  کھ  پروسھ ھایی  پیچیدگی  و 
کھ  کسی  البتھ  می شود.  افراد  مستقل  فعالیت ھای  جانشین 
از کار مرکب صحبت می کند از تشکیلات سخن گفتھ است. 

می باشد؟ امکان پذیر  اتوریتھ  بدون  تشکیلات  آیا  حالا 

کھ   – را  سرمایھ داری  اجتماعی،  انقلاب  یک  کنیم  فرض 
ھدایت  را  ثروتھا  گردش  و  تولید  امروزه  آن  اتوریتھ 
ضد  موضع  از  آنکھ  برای  و  برداشتھ  میان  از   – می کند 
فرض  ھم  باز  باشیم،  کرده  برخورد  موضوع  با  اتوریتھ ھا 
می کنیم کھ زمین و ملک و ابزار کار بھ تملک دستھ جمعی 
کارگران درآمده و مورد استفاده آنھا قرار گرفتھ است، آیا 

آن  شکل  آنکھ  یا  و  رفتھ  بین  از  اتوریتھ  صورت  این  در 
می کنیم: بررسی  را  موضوع  حالا  است؟  کرده  تغییر 

بھ عنوان مثال یک کارخانھ ریسندگی را فرض می کنیم. روی 
پنبھ حداقل شش عمل متوالی صورت می گیرد تا بھ صورت 
نخ درآید، عملیاتی کھ باید عمدتاً در سالن ھای مختلفی انجام 
پذیرند. علاوه بر این برای آنکھ بتوان ماشین ھا را بھ کار 
و  نماید  مراقبت  بخار  ماشین  از  کھ  مھندسی  بھ  انداخت، 
احتیاج  می دھند  انجام  را  مداوم  تعمیرات  کھ  مکانیک ھایی 
است و کارگران غیرمتخصص زیادی – کھ محصولات را از 
سالنی بھ سالن دیگر حمل و نقل می کنند – لازم می باشند و 
غیره و غیره ... تمام این کارگران، زنان، مردان و کودکان 
بوسیلھ  کھ   – معینی  ساعت  در  را  خودشان  کار  مجبورند 
کنند  ختم  و  شروع   – می گردد  مقرر  بخار  ماشین  اتوریتھ 
می کنند.  تبعیت  آن  از  استثناء  بدون  ھمھ  ترتیب  این  بھ  و 
علاوه بر این ھر لحظھ در سالن مسائلی جزئی در رابطھ با 
نحوه تولید، تقسیم مواد و غیره مطرح می شوند، مسائلی کھ 
باید بلافاصلھ حل شوند زیرا در غیر این صورت مجموعھ 
تصمیم  این  حالا  شد.  خواھد  متوقف  لحظھ  ھمان  در  تولید 
از کار قرار گرفتھ  نمایند ه ای کھ در رأس رشتھ ای  بوسیلھ 
اکثریت  رأی  با   – امکان  صورت  در   – چھ  و  گردد  اتخاذ 
از  باید  افراد  از  یک  ھر  اراده  حال  ھر  بھ  پذیرد،  انجام 
حل  اتوریتھ ای  نحو  بھ  مسئلھ  اینکھ  یعنی  نماید  تبعیت  آن 
مراتب  بھ  بزرگ  کارخانھ  یک  مکانیکی  دستگاه  می شود. 
را  کارگران  کھ  است  کوچکی  از ھمھ سرمایھ داری  ظالمتر 
می توان  کار  با ساعات  رابطھ  در  لااقل  می گماشتھ.  کار  بھ 
روی در ورودی این کارخانھ ھا نوشت :ای کسانی کـھ وارد 

اینجا می شوید ھمھ خود مختاریھا را فراموش کنید[*] !

اگر انسان بھ کمک علم و مخترعین نابغھ، نیروھای طبیعت 
را تابع خود نموده است، در عوض این نیروھا نیز بھ ھمان 
مقیاسی کھ انسان آنھا را در خدمت خود درآورده است، از 
انسان انتقام می گیرند و بدینگونھ بشر از یک تعدی واقعی – کھ 
مستقل از تمام سازمانھای اجتماعی میباشد – تبعیت می نماید. 
اگر بخواھیم اتوریتھ را در صنعت بزرگ از میان برداریم بھ 
معنی آن خواھد بود کھ خواستھ باشیم خود صنعت را از بین 
ببریم و ماشین ھای ریسندگی را کھ با نیروی بخار آب کار 

می کنند، نابود سازیم تا بھ چرخ ریسندگی بازپس بگراییم.

در  می کنیم.  فرض  را  آھن  راه  دیگر،  مثال  یک  عنوان  بھ 
اینجا نیز ھمکاری عده زیادی از افراد بطور مطلق ضروری 
مشخصی  کاملاً  ساعات  در  باید  کھ  ھمکاریی  می باشد، 
صورت گیرد، تا موجب بروز حوادث ناگوار نگردد. در اینجا 
مسئلھ  ھر  کھ  است  غالب  اراده  یک  کار،  شرط  اولین  نیز 
طراز دوم را کنار می گذارد. حالا چھ یک نماینده منفرد و چھ 
یک کمیتھ – کھ مأمور اجرای تصمیمات اکثریت افراد ذینفع 
باشد – مظھر این اراده باشد، در ھر دو حالت، ما با یک 

درباره اتوریتهدرباره اتوریته
فریدریش انگلس
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اتوریتھ تمام عیار سر و کار داریم و باز اگر اتوریتھ مأمورین 
راه آھن نسبت بھ مسافرین از میان برده شود، آنوقت چھ 

بلایی بھ سر اولین قطاری کھ باید راه بیفتد خواھد آمد؟

البتھ ضرورت یک اتوریتھ و در واقع یک اتوریتھ محدود بھ 
حرفھ، در مورد کشتی اقیانوس پیما بیشتر بھ چشم می خورد. 
در اینجا زندگی کلیھ سرنشینان آن وابستھ بھ آنست کھ ھمگی 

فوراً و بطور مطلق از اراده یک فرد واحد، پیروی نمایند.

ھر بار کھ من این استدلالات را برای سرسخت ترین مخالفان 
نداشتند  این  جز  بھ  دیگری  جواب  می کردم  بیان  اتوریتھ 
تفویض  نمایندگان  بھ  ما  کھ  حقی  اینجا  در  البتھ  «آه!  کھ 
است .«!این  مأموریت  یک  بلکھ  نیست  می کنیم، اتوریتھ 
در  کنند،  عوض  را  موضوعات  نام  اگر  کھ  معتقدند  آقایان 
ترتیب  این  بھ  و  داده اند  تغییراتی  نیز  موضوعات  آن  خود 

این خردمندان ژرف اندیش دنیا را بھ مسخره گرفتھ اند.

آنکھ  بدون  اتوریتھ  نوعی  از یک طرف  کھ  دیدیم  بنابراین 
دیگر یک  از طرف  و  باشد  اتوریتھ مطرح  این  انتقال  نوع 
می شوند  تحمیل  ما  بھ  کھ  ھستند  موضوعاتی  تبعیت،  نوع 
و این امر از کلیھ سازمانھای اجتماعی و شرایط مادی کھ 
مستقل  می گیرد  انجام  آن  تحت  گردش محصولات،  و  تولید 
می باشد. از سوی دیگر دیدیم کھ شرایط مادی تولید و گردش 
بزرگ،  کشاورزی  و  بزرگ  صنعت  بوسیلھ  محصولات، 
توسعھ  جھت  در  و  می یابند  گسترش  ناپذیری  گریز  بطور 
می کنند.  عمل  اتوریتھ  این  عمل  میدان  بیشتر  چھ  ھر  دادن 
از  و  بد،  مطلقاً  اصل  یک  عنوان  بھ  اتوریتھ  از  نتیجھ  در 
گفتن  سخن  خوب  مطلقاً  اصل  یک  عنوان  بھ  خود مختاری 
کار موھومی است. اتوریتھ و خود مختاری موضوعات نسبی 
ھستند کھ قلمرو بھ کار بردن آنھا در مراحل مختلف تکامل 
تاریخی تغییر می کند. اگر خود مختاری طلبان بھ این موضوع 
آینده اتوریتھ  کفایت می کردند کھ بگویند سازمان اجتماعی 
تولیدی  شرایط  نظر  از  کھ  زمینھ ھایی  در  فقط  و  فقط  را 
این صورت  در  کرد،  محدود خواھد  می باشند  اجتناب ناپذیر 
آنھا  لکن  باشیم  داشتھ  تفاھم  آنھا  بھ  نسبت  می توانستیم 
را ضروری می سازند  کھ موضوع  واقعیاتی  کلیھ  در مورد 

می کنند. تکیھ  لغت  روی  بر  فقط  و  می باشند  نابینا 

برعلیھ  کھ  نمی کنند  قناعت  این  بھ  اتوریتھ  مخالفین  چرا 
اتوریتھ سیاسی یعنی دولت ستیز نمایند؟ کلیھ سوسیالیستھا 
در  سیاسی  اتوریتھ ھای  کھ  ھستند  عقیده  ھم  مورد  این  در 
این  و  رفت  خواھند  میان  از  بعدی  اجتماعی  انقلاب  نتیجھ 
بھ آن معنا است کھ وظایف عمومی خصلت سیاسی خود را 
اداری – کھ حافظ  بھ وظایف ساده  داد و  از دست خواھند 
ولی  شد.  خواھند  مبدل   – می باشند  اجتماع  واقعی  مصالح 
مخالفین اتوریتھ خواستار آن ھستند کھ دولت سیاسی قبل از 
آنکھ شرایط اجتماعی بھ وجود آورنده آن از بین رفتھ باشد 

بھ یک ضربھ از میان برده شود. آنھا خواھان این ھستند 
کھ اولین اقدام انقلابی اجتماعی الغای اتوریتھ باشد. آیا این 
آقایان ھرگز شاھد یک انقلاب بوده اند؟ مسلماً یک انقلاب، 
اتوریتھ ای ترین چیزی است کھ وجود دارد. این عملی است 
کھ بھ وسیلھ آن بخشی از مردم بوسیلھ تفنگ، سرنیزه و 
تصور  قابل  وسایل  اتوریتھ ای ترین  وسیلھ  بھ  یعنی   – توپ 
می کنند  تحمیل  مردم  از  دیگری  بخش  بر  را  خود  اراده   –
و حزبی کھ پیروزی را بھ دست آورده است – اگر بخواھد 
نتیجھ مبارزه اش بھ ھدر نرفتھ باشد – باید بھ وسیلھ ھراسی 
کھ سلاحھای او در دل مرتجعین افکنده است بھ سلطھ خود 
دوام بخشد. اگر کمون پاریس از اتوریتھ خلق مسلح استفاده 
و  بماند؟  مستقر  روز  یک  حتی  می توانست  آیا  نمی کرد، 
برعکس آیا نمی توان از آنھا بخاطر آنکھ در سطح وسیعی 
این دو  از  بنابراین یکی  انتقاد کرد؟  از آن استفاده نکردند 
حالت می تواند وجود داشتھ باشد: یا آنکھ مخالفین اتوریتھ 
نمی دانند چھ می گویند و در این صورت فقط موجب سردرگمی 
و گیجی می شوند و یا اینکھ می دانند کھ چھ می گویند و در 
ھر  بھ  و  می کنند.  خیانت  پرولتاریا  جنبش  بھ  صورت  این 

می نمایند. خدمت  ارتجاع  بھ  صورت  دو  ھر  در  حال 

* * *

این مقالھ را انگلس بین اکتبر ۱۸۷۲ و مارس ۱۸۷۳ بنا بھ 
خواھش مکرر بنیامین برای درج در «سالنامھ جمھوری» 
این   ۱۸۷۲ ژوئیھ  در  بار  نخستین  برای  بنیامین  فرستاد. 
تقاضا را از انگلس کرد و در تاریخ ۳ نوامبر ۱۸۷۲ بھ او 
اطلاع داد کھ نوشتھ را دریافت کرده است ولی بر اثر توقیف 
بنیامین مقالھ مفقود شد و انگلس مجبور گشت کھ در مارس 
دسامبر  در  بالاخره  و  دارد  ارسال  را  آن  دیگر  بار   ۱۸۷۳
شد. منتشر  جمھوری»  «سالنامھ  در  نوشتھ  این   ۱۸۷۳

در  بوده  ایتالیایی  زبان  بھ  آن  اصل  کھ  بالا  مقالھ 
و  ھرج  عناصر  و  آنارشیستی  جریانات  با  رابطھ 

است. شده  نوشتھ  اول  انترناسیونال  طلب  مرج 

انتشارات سوسیالیزم
چاپ اول در ایران : تابستان ۱۳٥۸

برگردان: بیژن

 [*] در اینجا اشاره انگلس بھ کتاب «کمدی الھی» اثر دانتھ است 
کھ در فصل دوزخ کتاب از تابلویی یاد می کند کھ بر در ورودی 
دوزخ آویختھ شده و روی آن نوشتھ شده است: «ای کسانی 

کھ وارد اینجا می شوید ھمھ امیدھا را فراموش کنید».

 -ارسال شده به سایت آرشیو عمومى آثار مارکس و 
انگلس توسط”YF”-مارس 2016  
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من فکر میکنم در تحلیل ما از جمھوری اسلامی یک مقدار حالت 
"بیات"ی وجود دارد، یا مقولاتی کھ بکار میبریم واقعاً شاید کافی 
نیست. بنظرم در تحلیل جمھوری- اسلامی یک مبناھای مقایسھ ای 
وجود دارد کھ اینھا را نباید مبنی گرفت. مثلاً در مورد ثبات و  یا  

مسألھ نظم تولیدی، با دوره  رژیم شاه مقایسھ میشود. 

ثبات سیاسی جمھوری اسلامی وقتی برای مثال فرض  در مورد 
این  میشود،  صحبت  اش  سیاسی  بقاء  آلترناتیو  مورد  در  کنید 
احتمالاً در یک متن جھان دھھ ۱۹۶۰ دارد مقایسھ میشود تا در  
دھھ ۱۹۸۰.  یک فاکتورھا و تغییرات،  این وسط و در آن دو دوره 
متفاوت در نظر گرفتھ نمیشوند. مثل بحران حکومتی امپریالیسم 
دنیا، در کشورھای تحت سلطھ و حتی میتوانم بگویم در  کُل  در 
کھ  جدیدی  اشکال  در  جھان  تدریجی  تقسیم  تجدید  مسألھ  اروپا. 
وارد  تحلیل  در  باید  بنظرم  را  اینھا  میشود.  اروپا ھم  حتی شامل 
کرد. من تحلیل از جمھوری اسلامی را با توجھ بھ تفاوت تحولات 
در دھھ ۱۹۶۰ و ۱۹۸۰ میگیرم. بنظرم رژیم جمھوری اسلامی 
در این کانتکست دارای ثبات سیاسی است، یک رژیم تثبیت شده 
سیاسی است ھمانطور کھ ھر رژیمی در دنیای امروز تثبیت شده 
است. اگر رژیم آرژانتین، نیاراگوئھ و مکزیک تثبیت شده ھستند 
اینھم تثبیت شده است. اما نوعی ثبات در دھھ ۱۹۸۰در تفاوت با 
اوضاع دھھ ۱۹۶۰. چون در دھھ ۸۰ ھیچ دولتی تا دو سال بعدش 

معلوم نیست سر کار باشد.

کھ   دنیایی  احوال  و  اوضاع  بگویم:  میخواھم  اینطوری  را  بحثم 
امروز جمھوری- اسلامی در آن قرار دارد طوری فرق کرده کھ ما 
باید این را در نظر بگیریم، ھیچ حکومتی نھ در ایران و نھ در ھیچ 
نظم  اگر  داشت حتی  نخواھد  را  زمان شاه  دیگری وضعیت  جای 
تولیدی را سازمان داده باشد. "آکینو" در فلیپین آمده و دوباره 
حکومتش زیر سئوال است، کره جنوبی یکی از اقتصادھای شکوفا 
و "معجزه" اقتصادی جھان غرب در کشورھای تحت سلطھ است، 
کھ ھمیشھ حکومتش زیر سئوال است. دولت ھای برزیل، آرژانتین 
و مکزیک یک خط در میان زیر سئوال ھستند. در تمام آمریکای 
داشتھ  سالھ  چندین  تاریخی  سابقھ  کھ  نیست  دولتی  ھیچ  مرکزی 
باشند، معمولاً ھر چند وقتی یک کودتایی انجام میشود. در تمام 
و  آمریکای لاتین  آسیای جنوب شرقی،  آفریقا،  کشورھای شمال 
دھھ  است،  ھشتاد  دھھ  واقعیت  این  میکنیم.  مشاھده  خاورمیانھ 
این  اوائل  کھ  است  ھفتاد  دھھ  در  نیست.  اینطوری  اصلاً  شصت 
تغییرات دارد شروع میشود. وقتی از این زاویھ نگاه کنیم: دولت با 
ثبات بورژوایی تحت سلطھ بطور کلی زیر سئوال است، چھ برسد 
بھ جمھوری اسلامی  کھ تازه در آن کشور ھم انقلاب شده است.ً 

شکل  چھ  یا  آره  حکومتی  چھ شکل  اینکھ  سر  بر  رقابت  مسئلھ 
حکومتی نھ؟ ھمھ جا باز شده است، فقط در ایران نیست. و اینجا 
پان اسلامیسم خیلی مھم  کھ من شخصا فکر میکنم مسألھ  است 
است در این جنگ. و اینکھ جنگ یکی از ابزارھای یک فراکسیون 
محلی - منطقھ ای بورژوازی است کھ میخواھد، در این فضائی 
کھ باز شده و ھمھ عالم ھم میدانند باز شده است، یک شکل معین 
فارغ  قدیم،  دوره  در  کھ  بطوری  بنشاند.  کُرسی  بھ  را  حکومتی 
کردند.  را  کار  این  آفریقا  در  انگلستان  دانشگاه  ھای  التحصیل 
شکل حکومتی رھبری ھای مصدقی بھ کمک بورژوازی داخلی در 

آفریقا، پاکستان، ایران و خیلی جاھا بکرسی نشاندند. 

  الان یک دوره دیگر است. الان رادیکالیسم راست افراطی، راست 
افراطی کھ بھ سنت ھای عقب مانده منطقھ ای متکی میشود، آمده 
است و میگوید خُب آن کاری کھ در یک دوره آدمھای روبھ غرب 
و تحصیلکرده در این مملکت ھا کھ نماینده ھای سیاسی - طبیعی - 
بورژوازی آن دوره در آن مملکت بود، انجام دادند، حالا باید خرده 
بورژوازی مستأصل این کشورھا انجام بدھند. آنھم با یک درجھ 
بیشتری راستگرائی افراطی و در یک بلوک جھانی و در رابطھ با 

خود سرمایھ انحصاری.

دوره قبل بنظرم آن حرکتھای حکومتی در تقابل با سرمایھ انحصاری 
پروتکشینیستی  سیاستھای  میشویم  متوجھ  کنیم  نگاه  اگر  بود، 
وجود دارد، "صنایع داخلی" را رشد دھیم،  "خودکفائی اقتصادی" 
بوجود بیاوریم، "پایھ صنعتی" ایران را بسازیم وجود داشتند. من 
بھ وضعیت اقتصادی جمھوری اسلامی برمیگردم، ھیچکدام از این 
نقشھ ھا را ندارد، از این برنامھ ھا خبری نیست. درصورتیکھ در 
دھھ شصت کشورھایی کھ بوجود میآیند ھمھ شان اول مسألھ شان 
این است کھ چھ جوری پایھ صنعتی کشور را بسازند و مدرنیزه 

بکنند و غیره.

توضیح دادم کھ علت اینکھ اقتصاد کمرنگ شده است؛ باز تابعی از 
وضعیت بحرانی اقتصاد سرمایھ داری کُل جھان است، یعنی  کسی 
راھی برای بھبود اوضاع اقتصادی ندارد، ھیچکس. حتی در اروپا 
انتظار معجزه  یعنی  نھ ھیچ کجای دیگر جھان.   آمریکا و  و در 
اقتصادی بھ صرف استقلال یا مثلاً حکومت جدید، از کسی نمیرود.   
قدرت  سر  بر  جدال  بھ  برگشتھ  باز  دوره  این  در  بیشتر  مسألھ 
سیاسی نھ  در رابطھ با کشورھایی کھ در آن انقلابی شده، کھ من 

فکر میکنم یک فرقی دارد.

 من فکر میکنم  بطور واقعی این اتفاق دارد میفتد ، الان اگر خروج 
اروپا از زیر نفوذ آمریکا نگاه بکنید کھ فقط انگلستان مانده کھ 

متد ارزیابى جمهورى اسلامى                          متد ارزیابى جمهورى اسلامى                          
با فاکتورهاى  دهه با فاکتورهاى  دهه 19801980
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امروز سر کار است [حالا شاید  بدلیل نوع دولت معینی کھ  آنھم 
رابطھ سرمایھ ھای پشتش جدی تر از این باشد کھ نمیدانم]، بھ 
خروج اروپا از زیر آمریکا کھ بعد از جنگ تثبیت شده است، نگاه 
بکنیم، خروج آمریکای مرکزی را از زیر نفوذ آمریکا نگاه بکنیم، 
تعرض جدید  بعد یک جور  بکنید  نگاه  را  لاتین  آمریکای  خروج 
تحت  کشورھای  آمریکا،  گوش  بیخ  توی  بکنید  نگاه  را  روسیھ 
میخواھند  خودشان  نمیخواھند،  حمایت  فقط  دیگر  روسیھ   تاثیر 
تعرضی کار کنند، مردمانش دارند می جُنبند یکبار دیگر ایندفعھ 
روی  بلکھ  ناسیونالیستی،  سرایدئولوژی  از  نھ  میکنم،  تاکید 
ایدئولوژی رویزیونیستی(پرو سویت) خیلی جاھا دارد حرکتھای 

ضد آمریکایی میشود. 

یک مسائل کھنھ ای در جھان دارد دوباره بھ صحنھ میآید و اینھا 
میشود  مسئلھ ابرقدرتھائی کھ بر سر تقسیم جھان رقابت داشتند، 
مثل مسئلھ نژادی. تمام آفریقای سیاه طی پانزده سال اخیر دارد 
رفتھ  تانزانیا  قبلش  و  رفتھ  میدھد، "رودزیا"یش  تکان  بخودش 
بود، و موزامبیک و آنگولا را ھم درنظر بگیرید. اینھا اتفاقھای 
جدیدی است کھ روی یک رادیکالیسمی بوجود آمده است کھ در ھمھ 
آنھا ردپای این را می بینید کھ آمریکا بھ این نتیجھ رسیده است:  
بقول خودشان "دموکراسی"  آفریقای جنوبی  اگردر  " خُب حالا 
پیاده شود، جھان غرب چھ بر سرش میآید؟ ۱۰ دفعھ میگوید: ما 
نیروی مخالف( مثل کنتراھا) سازمان نمیدھیم، ولی "دمکراسی" 
بحرانی شدن  اما  بگیرد!  بتواند  را  توتالیتاریانیزم"  باید جلوی" 
اوضاع جھان تحت سلطھ بعد از یک فاز کھ شکاف فقیر و غنی در 
جھان زیادتر شد، نھ فقط کمتر نشد، با وجود اینکھ این کشورھا 
"استقلال" پیدا کردند وضع شان بھتر شد دوباره بحرانی شد و 
دوباره پای تقسیم جھان مطرح شده است. چون نیروھای مادی و 
محلی اش وجود دارد کھ بتواند ائتلافھا را عوض کند. این وضعیت 
دار  معضل  قلمروھای  یکسری  اینجا  نبود.  دھھ ۱۹۶۰)  قبلاً(در 
سیاه  آفریقای  یکی  است،  خاورمیانھ  یکی  دارد.   وجود  دنیا  در 
یکی  است،  لاتین  آمریکای  یکی  است،  آفریقا  شمال  یکی  است، 
جنوب شرقی آسیا است. ھرکدام اینھا را نگاه کنید یک تِم محوری 
دارد و مسألھ دارد تعیین تکلیف میشود. من فکر میکنم جمھوری 
اسلامی، جنگ(با عراق)، مسألھ اعراب و اسرائیل اینھا مجموعاً 
یک معضلاتی را تشکیل میدھد کھ یک جایی باید باید حل و فصل 
شوند دیگر، نھ در رابطھ با "ثبات" یا بی ثباتی حکومت ایران، 

این راستش بحث ما را محدود میکند.

بنظرم سرنوشت خاورمیانھ الان دارد بھ یک اشکالی تعیین میشود 
و یکی از مسائلش ھم شکل حکومتی است کھ کشورھای عرب 
باید پیدا بکنند، رابطھ ای کھ اسرائیل باید با این دولتھا پیدا بکند 
و رابطھ کار و سرمایھ کھ در ھر کدام از این کشورھا پیدا میکنند. 
و نیروھای محلی بوجود آمدند کھ بیست سال پیش وجود نداشتند 
و نمیتوانستند نقش بازی کنند. الان بوجود آمده اند و بسیار بیشتر 
از نھضت آزادی و جبھھ ملی، در این کشورھا میتوانند نقش بازی 

کنند.
این قلمروھا دقیقاً قلمروھای مسألھ تقسیم جھان ھم ھست، یعنی 
اگر آفریقای جنوبی را برای مثال، نگاه کنید بحث اش بحث تقسیم 
جھان است. یعنی ھمانقدر کھ بحث انقلاب و ضد انقلاب است، با 
این نوع مدعیان جدید قدرت، بحث تقسیم مجدد جھان ھم  ورود 
ھست. آمریکای مرکزی عیناً بحث تقسیم جھان است، خود لھستان 
را ھم نگاه بکنید از این وَر است. مسألھ افغانستان را نگاه بکنید. 

آن ۲۰ - ۲۵ سال بعد از جنگ کھ  خُب ھر کشوری دارد سیاست 
شوروی  میشد.  شناختھ  برسمیت  میبرد،  پیش  را  اش  اقتصادی 
اقتصادی نمونھ بکند، کھ در  الگوی  سعی میکرد کره شمالی را 
انگلستان آکادمی انگلیس برایش ھورا میکشید، خُب میرفت کره 

جنوبی را امتحان بکند.
زمین  ھمھ  اقتصادی  نظر  از  الان  نیست.  اینطوری  الان وضعیت 
اقتصادی  بست  بن  مثلاً  ویتنام،  بھ  راجع  بود  بحثی  اند.  خورده 
ویتنام؛ ویتنام بدبخت شده است، آن ھم  "بعد از استقلال"، و  بعد 
از "یکپارچھ شدن"اش! روسیھ نمیداند چکار بکند و آمریکا ھم 
نمیخواھد امروزه برود طرفش و بھ ویتنام دھشاھی کمک نمیکند.

میخواھم بگویم این معضلات شروع شده است و ھیچکدام از این 
بلوکھا راه حل اقتصادی ندارند، کھ حالا جمھوری اسلامی بخواھد 

راه حل اقتصادی داشتھ باشد.

رقابت  مثلً  دوره  یک  مشخصات  چھارچوب  در  باز  را  اینھا  من 
بر سراین تقسیم مجدد را کھ بھ جنگھای محلی شکل داده است، 
بھ بحرانھای حکومتی در این کشورھا شکل داده است، بھ بروز 
جنبشھای جدید شکل داده است، قرار میدھم. من فکر میکنم باید 
اگر  کرد.  وارد  اسلامی  جمھوری  از  تحلیل  در  ھم  را  مؤلفھ  این 
اینطوری نگاه بکنیم آنوقت بحثم میرود سر این کھ: پس بحث قدیم 

ما چھ میشود؟

 بنظرم جمھوری اسلامی از لحاظ سیاسی  دیگر از جانب انقلاب در 
ایران تحت تھدید نیست، حالا ممکن است ۶ ماه دیگر تحت تھدید 

قرار بگیرد، ما راجع بھ دو سال گذشتھ اش حرف میزنیم.

من فکر نمیکنم نگرانی جمھوری- اسلامی این باشد کھ "جنبش 
ندارد،  وجود  جنبشی  چنین  بکنم؟!"   چکارش  من  را  ای  توده 
نمیبینم.  ھمھ را مثل موش میبرد جبھھ و بھ کُشت میدھد و میبرد 
تئوریزه کرده  بیا! اصلاً  کُشتمش،  بھ مادر بچھ میگوید؛  خانھ و 
است. جامعھ ای کھ آدم موظف است برود جان خودش را در خدمت 
دشمنش بدھد و نفسش ھم در نیاید، فکر نمیکنم کھ در شرایط پیشا 

انقلابی قرار داشتھ باشد.

تھدید  اسلامی،  جمھوری  علیھ  تھدید  میکنم  فکر  من  بنابراین، 
بالفعل یک  انقلاب نیست. "بی ثباتی" است، اما میشود راجع بھ 
این خصوصیت جدی  ولی  کرد،  ایران صحبت  در  ثباتی  بی  ابعاد 
ھمھ کشورھایی است کھ ھم از نظر اقتصادی فلج اند و ھم از نظر 
سیاسی. بنابراین مسألھ جمھوری اسلامی بنظرم بھ کرسی نشاندن 
"یک ائتلاف معینی در منطقھ" است کھ خودش ھم میداند مسألھ 
امروزه، کشوری نیست. ھیچ تک حکومتی نمیتواند در یک گوشھ 
آفریقا شکل معینی از حکومت را بیاورد و تثبیت کند، اما، انگار نھ 
انگار بغلش ھم مثل آفریقای جنوبی است و یا درجوار ۵ کشور خط 
مقدم است. ھر نیرو و ھر کسی بیاید، باید منطقھ ای حرف بزند. 
در خود آمریکای مرکزی کسی نمیتواند بیاید و فقط حرف خودش 
را بزند، نتوانستند. نیکاراگوئھ نمیتواند بیاید بگوید؛ من توی این 
تیکھ انقلاب کردم، ولم کنید بحال خودم، نظم تولیدی را سازمان 
بدھم. باید تکلیف رابطھ این اتفاق را با آمریکای مرکزی روشن 
کنند، آمریکا یک چیزی میگویند، کنتراھا یک چیزی میگویند و 
چیز  یک  ھم  نیکاراگوئھ  جبھھ  خود  دیگر،  چیز  یک  ھم  روسھا 
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است،  بحث  در خاورمیانھ ھم عین ھمین  بگویم  میخواھم  دیگر. 
فکر میکنم پان اسلامیسم یکی از طرفھای بحث خاورمیانھ است.  
ایران ھم یکی از کشورھای محوری است، یکی از آن کشورھای 
سایق بوده کھ ثباتش را حفظ میکرده، اما الان میخھایش  کنده شده 
است. اینھا چھ جوری باید این ثبات را بدست بیاورند؟ ممکن است 
خاورمیانھ بھ ثبات برسد و ھنوز در آمریکای مرکزی شلوغ باشد، 
ولی اگر ثباتی قرار است در کار باشد و تناسب قوا تعیین شود من 
فکر میکنم جریان پان اسلامیستی یکی از طرفھائی است کھ می 
کُشد. ھمانطوریکھ جریان ناسیونال میلیتاریستی پرو آمریکایی ھم 
یکطرفش است. ناسیونالیسم اسلامی ھم یکی اش است. اینھا پان 
کشور  است،  اسلامی"  "ناسیونال  رجوی  ولی  ھستند  اسلامیسم 
میخواھند! قول ھم میدھد! ھنوز ادعایی نمیکند و ادعائی ندارد، 
با ھمھ ھم ملاقات میکند و عکس می اندازد! بشرطی کھ آن یک 
کشور را بھ آن بدھند. برای ھمین کلاه اش پس معرکھ مانده و 
کشور  یک  مسألھ  چون  نمیدھد،  بھش  کشور  یک  ھم  ھیچکسی 

نیست...

نیروی  سوبژکتیو،  و  مادی  نیروی  آن  میکنم  فکر  من  بنابراین، 
محرکھ این جنگ(جنگ با عراق) بنظرم، کھ بر زمینھ مادی کار 

میکند، پان اسلامیسم است.
من میگویم پایھ اساسی جنگ وضع سیاسی - اقتصادی کشورھای 
ایران ھم نقش محوری  و  باید حل و فصل شود  کھ  منطقھ است 
دارد، یعنی ثبات در ایران چھ میشود؟ ثبات در عراق آنقدر مھم 
تعیین  چندان  ھم روش،  دیگر  یکی  کودتا شده  دفعھ  نیست، ۱۰ 
منطقھ  در  حیاتی  نقش  ھمیشھ  ایران  در  ثبات  ولی  نیست،  کننده 
داشتھ است. عربستان سعودی ھم فکر کنم ھمین نقش را دارد یعنی 
اگر عربستان سعودی حکومتش برود زیر سئوال ھمھ آن منطقھ 
میریزد بھ ھم. اسرائیل این نقش را دارد، سوریھ ممکن است این 
کشورھای  اینھا  دارد.  را  نقش  این  مصر  باشد،  داشتھ  را  نقش 
تعیین کننده در منطقھ اند، حالا ھر چقدر ھم در قطر و عمان و.....  
ھر اتفاقی میخواھد بیفتد. باین معنی ثبات در ایران یکی از پایھ 
الواقع  افتادنش و فی  این جنگ است - و علت راه  ھای اساسی 
یک حکومتھایی  بشود  کھ  بنحوی  قوا  تناسب  کردن  فصل  و  حل 
کار کنند. منتھا فقط محدود بھ ایران نیست، یک ثبات منطقھ ای 
واقعی  آلترناتیو  است،  رفتھ  بین  از  و  افتاده  بخطر  کھ  است،  تر 
برایش وجود ندارد. آنوقت بھ نظرم آن نیروی مادی و سوبژکتیو، 
نیروی محرکھ این جنگ، کھ بر مبنای یک زمینھ مادی کار میکند،  
آلترناتیوھای دیگر منطقھ ای این "جنگ" ابزارشان نیست. چون 
"پان عربیسم" ھم یک گوشھ این تصویر است، اما جنگ ابزارش 
نیست. اتفاقاً متمرکز شدن روی مسألھ اسرائیل ابزار نگھداشتن 
خودش است. پان عربیسم بعد از تزلزلی کھ با رفتن مصر بھ سمت 
اردوگاه آنور (روسیھ) پیدا کرده بود، داشت جمع و جور میکرد و 
تازه سعی میکرد بعد از انور سادات، مصر را بکشد بسمت خودش. 
پان عربیسم  . یا مثلاً فرض بکنید ایبرالیسم، آکینویسم(نمونھ اکینو 
در فیلیپین)، اگر قرار باشد چنان اتفاقاتیی بیافتند، ھیچکدامشان 
ابزارشان جنگ ایران و عراق نیست. بنظرم نیروی فعالھ جنگ 
ایران و عراق، آن نیرویی کھ بر این زمینھ بحران موجود جنگ 
را ابزار خودش می بیند، پان ایرانیسم است. این میتواند استفاده 
کند، چرا؟ چون جنبھ ھای دیگرش را ھم میگوییم، تروریسمش. 
قلدر مآبی اش کھ در مکتب و در روش حکومتی اش است و باید 
بکرسی نشستھ بشود. دست پائینی کھ در این وضعیت دارد، تعیین 
کننده است. اصل بر این است کھ صدام حسین و "دولت کشوری" 

سر کار است، ھمھ کشورھا دولتھا ھستند و مردمش نھ شاه دارند 
و نھ رعیت. حکومت اسلامی است کھ باید از موضع "اقلیت"، از 
موضع ضعف در منطقھ، جای خودش را باز بکند، در لبنان ترور 
جایش  کھ سر  لبنان  خُب  وگرنھ  میکند.  ھم جنگ  اینجا  و  میکند 
است و احتیاجی بھ این کارھا نداشتھ است. منظورم این است کھ 
دلایل زیادی میشود پیدا کرد کھ پان اسلامیسم ھم بھ جنگ و ھم 
بھ تروریسم دست بزند برای اینکھ خودش را مطرح بکند در این 
بھ  را  قدرت، خودش  مدعی  از طرفھای  یک  بھ عنوان  و  دوره. 

کرسی بنشاند. در لبنان موفق بوده دیگر.

۵ نفر فرانسوی را میدزدد و بعد با دولت فرانسھ و شیراک طرف 
میآید  است  تر  لطیف  خُرده  یک  کھ  اسلامی  یک  آنوقت  و  است 
میانجیگری و ھمھ عکسش را میندازند روی نیوزویک و تایمز 
کھ آقای "نبی بری" خیلی وزنھ است و ایشان باید بقدرت برسند. 
این  اسلامی  جنبش  رادیکال  جناح  ترتیب  باین  بگویم  میخواھم 
در  این  میکند.  درو  اسلامی  جنبش  مجموعھ  و  میکنند  را  کارھا 

رابطھ با جنگ (باعراق)

با اقتصاد ایران من فکر میکنم جمھوری- اسلامی در  در رابطھ 
پی گرداندن اقتصاد ایران ھست. آنچیزی کھ ما باید توضیح بدھیم 
این است کھ اینجا یک کشور سرمایھ داری است، اولاً جناح پان 
اسلامیستی ھیچ اقتصاد ویژه ای را تبلیغ نمیکند. باید این توھم را 
کھ یکی از فراکسیونھای اینھا، خود اسلامیھا، بخواھند دامن بزنند، 
کھ گویا رژیم اسلامی میتواند اقتصاد را ، با حفظ پان اسلامیسم 
اش، سازمان بدھد، بھم بزنیم. واقعیت این است کھ رژیم اسلامی  
نھ طرفدار خودکفایی است و نھ طرفدار آفتابھ سازی است، چون 
یک عده ھم این را بھش میبندند، کھ این حکومتی است کھ بقول 
امیر(حمید تقوائی)؛ عده ای مدعی اند کھ این رژیم میخواھد ایران 
را "بھ عصر اقتصادی شتر و... برساند"! نمیخواھد این کار را 
سوپر  بھترین  بدھند،  اسلامی  رژیم  بھ  اولیھ  مواد  اگر  بکند.  ھم 
پتروشیمی را دوست دارد راه بیندازد. اگر پول داشتھ باشد مترو 
تھران را ھم میکشد، اما مسئلھ اش چیز دیگر است. تمام امیدش 
این بود کھ در فاصلھ کوتاھی ظرفیت تولیدی ھمان صنایع با ھمان 
اصراری  بیندازد،  راه  را  شاه  زمان  تولیدی  و  "مصرفی"  بافت 
میخواھند  ھم  اینھا  میساختند  تلویزیون  ببندد.  حتماً  کھ  نداشت 

بسازند.

عوض  را  تولید  ریل  کھ  میکنیم  مشاھده  انقلاب  بعد  روسیھ  در 
میکنند- یعنی ماشین آلات را می کنند، ھمان نیروی محرکھ است  
را  بخارش  نیروھای  و  کنند  می  را  کارخانھ  این  موتور  یعنی  ـ 
میآورند یک جایی کھ لکوموتیو بسازند، کھ قبلاً چیزھای دیگری 

میساختند.  

در ایران ما این را نمی بینیم. در ایران ھمان کارخانھ را دوست 
داشتھ اند راه بیندازند، موقعیکھ میتوانست راه بیندازد تبلیغش را 
ھم میکرد: "ما الان ۶۰٪ ظرفیت ھستیم و بزودی بھ ۷۰٪ ظرفیت 
میرسیم!" آنموقع یاد "الگوی مصرف" نبود. حالا کھ میخواھد 
ببندد میرود پشت بھانھ "الگوی مصرف اسلامی نیست، این کالاھا 
غربی و شرقیھ..."! وگرنھ خودش کھ پیکان تولید نمیکند، میرود 
از نیسان موتورش را گیر بیاورد کھ ھر چھ میتواند پیکان تولید 
بکند و بدھند دست مردم کھ نفعش را ببرند، پول در میآد، سود 
است دیگر. وقتی یک دور گشت، این کالا تبدیل بھ پول شده است.   
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ندارد،  ای ھم  ندارد در عین حال معجزه  ای  راه حل ویژه   منتھا 
یعنی ھیچ کسی ندارد راستش. اگر نگاه کنید مسألھ با جمھوری 
اسلامی شروع نمیشود، بحران نفت کھ شروع شد نروژ ھم دیگر 
انگلستان ھم دیگر ندارد. ھیچ بورژوایی الان  ھیچ راھی ندارد، 
در کشورھای تحت سلطھ راه حل ندارد، فرق مھمی دارد این با 
در  بحث  و مورد  پختھ  خیلی  اقتصادی  ھای  استراتژی  دھھ ۶۰. 
بین  جھانی، صندوق  بانکھای  بود،  مطرح  بورژوایی  آکادمیھای 
روی  گذاشتند  را  کارشان  جھت  یعنی  آمدند،  بوجود  پول  المللی 
آمدند  بوجود  المللی  بین  و مؤسسات  توسعھ جھانی  بانک  اینھا. 
کھ کارش کمک بھ توسعھ اقتصادی در کشورھای عقب مانده بود 
در جھت سرمایھ داری. یکی پروژه ھای اصلاحات ارضی بود کھ  
در خیلی از کشورھای آمریکای لاتین انجام شد، در ایران صورن 
اقتصادی  حکمت  یک  بالاخره  ھندوستان  سبز"  "انقلاب  گرفت. 
داشت، راھی بود کھ بورژوازی میگذاشت جلوی اقتصاد، الان ھمھ 
دست کشیده اند. الان اگر بھ اخبار توجھ کنید می بینید ھیچ دولتی 
اقتصادی  بسیج  برای  توصیھ  یک  دادن  وعده  مشغول  کھ  نیست 
در کشورش باشد. حتی من کھ توجھم جلب شده ویتنام ھم نیست. 
پیشرفت  الگوھای  اینھا  تازه  کھ  کنند،  چکار  نمیدانند  میفھمم 
انقلاب  از گرفتن قدرت. کشورھایی کھ روی  بعد  بودند  اقتصادی 
برنامھ می ریختند، تازه آنھم کھ برنامھ میریخت ھیچ برنامھ ای 

ندارد بگوید. چھ برسد بھ آنھائی کھ پیرو اقتصاد بازار بودند.

برای ھمین میگویم جمھوری- اسلامیتا ابد نظم تولیدی اش ھمین 
اسلامی  جمھوری  بھ  جنس  و  بشود  تمام  جنگ  اگر  حالا  است، 
بفروشند، ھرگز بھ اواخر دوره شاه برنمیگردند، چون قیمت نفت 
شده یک سوم. این اتفاق قبلاً افتاده دیگر، یک موقع مس قیمتش 
مس  بعد  است،  خوب  وضعش  فروش  مس  کشور  و  است  بالا 
میخورد توی سرش و آن کشور بدبخت و بدھکار میشود. نمونھ 
ھایش ھم ھست از جملھ شیلی یا مثلاً در رابطھ با قھوه، یکھو 
قھوه میآید پایین و کشورھای قھوه فروش غرب آفریقا داغان شد، 

ایران ھم افتاده در این فاز.

اسلامی  جمھوری  است؛  این  میگیرم  کھ  ای  نتیجھ  بنابراین 
اینکھ  بدلیل  کمتر)،  (یا  است  ھمانقدر  ثباتش  کھ  است  حکومتی 
انقلابی پشت این قضیھ بوده است یا اینکھ احزاب سیاسی فعالی 
در مقابل خود دارد، و بدلیل اینکھ با نارضایتی عمومی روبروست 
زنده است، فلاکت خیلی شدید شده است. چون  انقلابی  تجربھ  و 
ممکن است در آفریقا ھم فلاکت زیاد  باشد  و کسی انقلاب نمیکند 
و  نمیخواھد بکند، ولی مردم ایران یادش ھست چھ جوری زندگی 
میکرده. اینھا ھمھ عواملی است کھ بھ این بی ثباتی زیادی میدھد. 
خمینی شان پیر است، فراکسیونھا و جناح ھای داخلی شان اصلاً 
ھیچ انسجامی ندارند، خمینی سرش را بگذارد گلوی ھمدیگر را 
نظر  از  اسلامی،  جمھوری  کھ  میدھد  نشان  اینھا  ھمھ  میگیرند. 
بحران سیاسی یک حکومت بی ثبات است و احتمال بحران انقلابی 
در این حکومت خیلی زیاد است. ولی با وجود این، یک حکومت 

است، یک حکومت مستقر است در یک کشور.

 من جمھوری اسلامی را اینطوری میفھمم: نمیتواند نظم تولیدی 
را سازمان بدھد، برای اینکھ نمیتواند، نھ اینکھ نمیخواھد، برای 
بدھد،  انجام  تولید  بماند  میخواھد  دارد.  انتقالی"  "وظیفھ  اینکھ 
منتھا یک خط اقتصادی در درونش نیست. در کشورھای دیگر ھم 

نیست اما چند جور حزب وجود دارند کھ ھر کدام یک خط اقتصادی 
را پیش  یکبار یکی شان میبرد و خطش  دارند و ھر چھار سال 

میبرد، در ایران کھ اینطور نیست. 

باین معنی نتیجھ ای کھ میگیرم این است کھ: جمھوری اسلامی 
رژیم بی ثباتی است کھ باید عوامل بی ثباتی اش را توضیح داد. یک 
عده از این عوامل جھانشمول است: عوامل بی ثباتی کشورھای 
کھ  است  سلطھ  تحت  کشورھای   - سوم  جھان  در  داری  سرمایھ 
استراتژی  تمام  سر  بھ  خورده  کھ سنگ  است  ای  دوره  خاصیت 
ھای اقتصادی، "نوسازی"و "توسعھ" ش. اشکال حکومتی بی 
اعتبار شد و قھرماینھا و آرمانھای ناسیونالیستی دھھ ۶۰  تمام 
در  حتی  و  بودند  خور  رشوه  معلوم شد  درآمد.  ھم  گندش  و  شد 
سطح شخصی مبتذل شدند. نکرومھ را برکنار کردند و معلوم شد 
یارو چھ جور آدمی بوده است! اگر دکتر مصدق ھم بود میرفتند 
توی خانھ اش و جواھرات و... را میآوردند بیرون و نشان مردم 

میدادند!

میخواھم بگویم کھ آن راه حل ناسیونالیستی سیاسی و اقتصادی 
بی اعتبار شد، غرب آلترناتیوی نساخت. آن نسل را در آکسفورد 
و...  موگابھ  نھرو،  ھا:  چھره  آن  تمام  بودند.  ساختھ  کمبریج  و 
اینھا  ھمھ شان ھم شاگردھای یک دانشکده اند، استعمار انگلیس 
این کشورھا را بدست  این کاراکترھایی کھ رھبری  روی ساختن 
این حرف  بھ  راجع  رسماً  ھم  و خودشان  بود  کرده  کار  بگیرند، 
خارج  کنترل  از  جماعت  آن  کھ  نکردند  کار  آنقدر  منتھا  میزدند. 
شاید  معنی  یک  بھ  میشود.  تمام  دارد  نئوکلونیالی  دوره  نشوند، 
بھ  متمایل  آن دوره یک سری حکومتھای  اینطوری گفت:  بشود 
ھم   بکند  کار  سیاسی  استقلال  درجھ  یک  با  میخواستند  کھ  غرب 
تمام شده است. دنیا در بی ثباتی غرق شده است. اینھا خصلتھای 
این  داخلی  کنکرت  خصلتھای  ولی  است.  بحران  این  جھانشمول 
بحران بی ثباتی جمھوری اسلامی را میشود توضیح داد. اما، دیگر 
است،  ثبات  بی  است،  دولتی  نمیخواھد.  ای  پیچیده  تبیین  بنظرم 
بدبخت و مفلوک است، درآمد ندارد، ساختمان صنعتی اش ضعیف 
چیز  فرھنگشان  مردم  است،  اسلامی  کردند،  انقلاب  مردم  است، 
دیگری بوده و اصلاً خود اسلام جز ابزار سرکوب نیست و مردم 
این را فھمیدند. این عوامل را میشود توضیح داد و گفت آتیھ اش 
این  آیا  این نیست کھ  چھ خواھد شد؟ من میگویم  سئوال اصلی 
رژیم میتواند بھ تنھائی بھ این "یک سئوالی" جواب بدھد یا ندھد، 
بنظرم باید گفت نمیتواند! آنوقت خیلیھا نمیتوانند. پاکستان ھم بیخ 
گوشمان نمیتواند جواب بدھد، میدانیم نمیتواند. ترکیھ ھم حالا دارد 
با یک مدلی با تأخیر فازی سعی میکند، ناتوانی اش قبلاً بود، حالا 

معلوم نیست گند این قضیھ کی دربیاید؟

اعتلاء  روند،  این  ادامھ  در  ما  آیا  کھ  است  این  اساسی  مسألھ 
سیاسی و انقلابی می بینیم؟ بنظرم این را باید توضیح داد. تصویر 
من این است کھ ایران شده است یکی از آن کشورھایی کھ یکی 
بشود،  کارگری  انقلاب  تا  میکنند  میآیند و خراب  دیگری  از  پس 
من استنباطم این است. یعنی کشور بورژوایی فقیر، بحران زده، 
پا  ساختار  و  ساختمان  بدون  غنی،  و  فقیر  میان  زیاد  شکاف  با 
باید  بالاخره  بتواند بحرانھای سیاسی را تحمل بکند،  برجایی کھ 
مثل  بگیرند. حتی  تحویل  را  این ساختار  و  بیایند  احزاب سیاسی 
پرتقال نیست، مثل برزیل ھم نیست. کشوری درب و داغان و جنگ 
زده است کھ احتمالاً مثل حکومتھائی کھ یکی پس از دیگری مثل 
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دوره ای کھ در عراق بعد از کودتای سلطنتی رخ داد، یا کشورھای 
در  پی  حکومتھای  بود،  اینطوری  دوره  یک  کھ  لاتین  آمریکای 
تا  بفھمند  پی بورژوایی ممکن است بخت شان را آزمایش کنند 
یک  سیاسی،  بحران  ولی  دارد؟  شانسی  یک  کدام  قوای  تناسب 
ایران میماند، فلاکت و بحران اقتصادی  خصلت دائمی در جامعھ 
یک خصلت دائمی جامعھ ایران میماند، تا انقلاب کارگری بشود، 
آن انقلاب دیگر یک انقلاب واقعی میشود. من استنباطم این است.

آنوقت اگر ما بھ  ارزیابی کنکرت برگردیم، من میگویم این بحران 
محتمل است. بنظر من یکی این است کھ خمینی حد پائینی را تعیین 
کند. یعنی اگر خمینی بمیرد حتماً اینطوری میشود. ولی اگر خمینی 
ده سال دیگر عمر کند بعدا جنازه اش را میگذارند یک خرابھ ای، 
یک جایی. دیگر از آنطرف نمیتوانند بگویند: تا خمینی ھست شاید 

کارھائی انجام شدنی باشد. 

این است کھ  پایین، الان صحبت سر  آمده  است  نفت  پول  ھمین 
ایران ممکن است کمیاب شود، خیلی ساده مواد  مواد غذایی در 
غذایی نیست، یعنی طرف نان نمیخورد. یعنی جلوی چشمش بچھ 
اش میمیرد، و باید برود توی صف نان خالی. پنیر نیست و من 
بھ شیشھ  میکنند  پرت  و سنگ  میکنند  مردم شروع  میکنم  فکر 
ھای ادارات و شیر تو شیر میشود و تیراندازی میکنند و مملکت 
شلوغ میشود. من فکر میکنم معضل اقتصادی ایران لاینحل است 

راستش!
یعنی ھیچ راه نجاتی نیست. این بیکارسازیھا یعنی بیایید علیھ من 
انقلاب کنید، برداشت من این است! یعنی اگر میخواھم کارگر را 
بیکار کنم یعنی دارم میگویم، لطفاً بیایید علیھ من انقلاب کنید! یا 
"جنگ را میبریم و بھ ھر قیمتی انقلاب را میبریم". نمیشود دیگر. 
آن نقش اراده در تاریخ، در پلھ بعدی کھ آن نقش قبلا میتوانست 
در مورد انقلاب، کارآئی داشتھ باشد،  زمینھ اجتماعی اش را از 
دست داده است. برای ھمین ارزیابی شخصی ام این است کھ ایران 
در آستانھ یک بحران فوق العاده عمیق است، یک اعتلاء مبارزه 

توده ای. 

... مملکت پولاریزه است، دیگر توھم بھ "میھن خود را بسازیم" 
و "ھمھ شاه را سرنگون کنیم" نیست. مملکت احزاب و تناسب 
قواھای مختلف است و راست نیروی جدی بدست میآورد، منتھا 
راستی است کھ وقتی بھ قدرت برسد، وضعش از جمھوری اسلامی 
بعد  و  بدھند  چپ  بھ  عجیبی  شکست  اینکھ  مگر  نمیشود.  بھتر 
ثباتی  کھ  کنند،  اش  ترکیھ  است  ممکن  کند.  پول سرازیر  آمریکا 
مثلاً بوجود بیاورند. اگر یک کاری بکنیم کھ راست نتواند قدرت را 
قبضھ کند، من فکر میکنم آنجا یک کشوری است پلاریزه است، 
کھ کمونیستھا فعال ند، آنارشیستھا فعال اند، مذھبی ھا فعال اند، و 
بنابراین امکان انتخاب آلترناتیوھا در شرایط قبضھ نبودن قدرت، 

بیشتر است.

بھ عنوان جمع بندی:
 ۱. با آن مقولات و معیارھای فقط  "داخل یک کشوری" نمیشود 

جمھوری اسلامی را توضیح داد.
است  اوضاع  محتمل  سیر  بررسی  بنظرم  ما  اساسی  مسألھ   -۲
تبیین  کنم  فکر  دولت.  یک  مثابھ  بھ  اسلامی  جمھوری  تبیین  نھ 

جمھوری اسلامی با این تاریخ داده، دیگر ساده شده است.

مطلوب  با  رابطھ  در  کھ  آمد  رفقا  بنظر  چھ  نمیدانم  راستش 
دکتر  گفتند؟   نکاتی  امپریالیسم،  برای  اسلامی  جمھوری  بودن 

جعفر(شفیعی) ھم صحبتھایی در این مورد مطرح کرد.

من گفتم دولت ایران، دولت ایران است از نظر آنھا امپریالیستھا. 
باید  روزھا  ھمین  از  کھ  ایرانی  دولت  با  دارد  اساسی  فرق  این 
پان  از  امپریالیسم  کھ   است  این  افتاده  کھ  اتفاقی  کرد.  عوضش 
اسلامیسم بدش میآید از دولت ایران کھ بدش نمیآید؟ دولت ایران 
دولتی است کھ حافظ منافع سرمایھ در آن کشور است و اگر کسی 
بخواھد دنبال سود بدود، باید با این کنار بیاید؛ "خُب من ھم دارم 

کنار میآیم". سعی اش این است کھ پان اسلامیستی نباشد دیگر.

باشد  داشتھ  اصراری  چھ  کند؟!  سرنگونش  میخواھد  اینکھ 
سرنگونش کند؟ باین معنی میگویم دولت ایران فرق دارد با قبل از 
۳۰ خرداد، دولت ایران ھیچ چیزی نبود. دولت ایران یک پروسھ 
بود، در حال شدن بود و ھر کسی میتوانست از ھر گوشھ ای آن 

را نگھدارد.

آنچیزی کھ من راجع بھ ثبات گفتم اینطوری بود جملھ ام اینطوری 
دولت  ھر  کھ  است  ثبات  با  ھمانقدر  ایران  دولت  گفتم:  من  بود؛ 
کشوری  چنین  یک  در  زمانھ  و  دوره  این  در  میشود  را  دیگری 
انقلاب  ماحصل  دارد  اگر  ندارد،  ای  ویژه  ثباتی  بی  کرد.  صحبت 
ایران است و خاطراتی کھ این انقلاب بطور مادی در جامعھ ایران 
گذاشت. منظورم جنبھ ذھنی اش نیست، جنبھ تناسب قوایی است 
کھ بین مردم و دولت بوجود آمده و بین طبقھ کارگر و دولت. یعنی 
من در مقابل آن بحثی میگویم کھ دولت دوره انقلابی است، دولت 
ضد انقلاب در دوره انقلابی است، دولتی کھ باید خودش را بکرسی 
ثبات  کھ  است  دولتی  میگویم  بیاورد. من  بوجود  ثباتی  تا  بنشاند 
لازم برای اینکھ کارخانھ ھا را بچرخاند بوجود آورده. فرق دارد 
با دولتی کھ ھر گوشھ اش یک سازی میزنند، سیستم اداری معین 
برقرار  مختلف  در سطوح  را  اتوریتھ  نمیتواند  ندارد،  را  خودش 
کند، نمیتواند بودجھ ببند و نمیتواند بھ کسی دستور بدھد کھ در 
اینھا را  فلان شھرستان چھ کار بکند و چھ کار نکند، الان ھمھ 
تا آن سر مملکت دست دولت است.  این سر مملکت  از  میتواند. 
نھادی  با ھمان ساختارھای  یعنی  بھ معنی واقعی کلمھ  دولت ھم 
نمیتواند سرخود یک  پاسدار  اینطوری شده،  ارگانی اش. الان  و 
غلطی بکند و الان دیگر معلوم است از کی دستور میگیرد. مملکت 

حساب و کتاب دارد، رئیس دارد و یک چیزھائی را باب کردند.

باین معنی بحثم این است کھ این یک دولت ثبات یافتھ بورژوایی 
است. ولی دولت ثبات یافتھ بورژوایی در دوره و زمانھ ما بی ثبات 
است.  ثبات  بی  خیلی  انقلاب شده  کھ  ایرانی  در  است. بخصوص 
کما اینکھ دولت ضیاءالحق ھم الان یک دولت بی ثباتی است بین 
بورژوایی  متعارف  دولتی  میگویم  من  ولی  بورژوایی،  دولتھای 

است دیگر.
سیاسی  دولتھا  از  خیلی  مسائل  خب  است؟  سیاسی  اش  مسئلھ 
بین  باید  بنظرم  است.  ھم سیاسی  ایران  معنی مسألھ  باین  است، 
معتقدم  گذاشت، من  فرق  ایران  در  اسلامیسم  پان  و  ایران  دولت 
ایستند و میجنگند ولی مطمئن نیستم ارتش  پان اسلامیستھا می 
ایران را تا آخر با خودشان ببرند. یعنی پان اسلامیسم با لشکری 
کھ رفتند بھ جنگ عراق، نمیتوانند بھ جنگ در مقابل آلترناتیوھای 
دیگربورژوائی برود. چون آن لشکر ، لشکرخود آن آلنرناتیوھای 
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بورژوائی است.

یک نکتھ دیگر، ایرج(آذرین) گفت؛ رابطھ امپریالیسم و ایران را 
باید توضیح داد!

اسلامی  جمھوری  از  را  بورژوازی  باید  ھمانقدر  میگویم  من 
تمییز داد، کھ امپریالیسم را از ایران، ھر دو اینھا را باید از ھم 
تمییز داد و حرف زد. اگر در رابطھ با سرمایھ بین المللی و کلاً 
سرمایھ انحصاری در مقیاس بین المللی حرف میزنیم، این دولت 
را برسمیت شناخت. میخواھد باھاش معاملھ کند و مدام دستش را 
ھم میگیرند. او از یک جای دیگر معاملھ اش را میکند، کمک اش 
ھم میکند کھ این اقتصاد سر پایش بایستد و جای خودش را در 

سرمایھ داری جھانی حفظ بکند.

اگر بورژوازی ایران را میگویید، کھ معضل بورژوازی ایران چھ 
ھست؟ اقتصادش است الان، معضل بورژوازی ایران سیاسی نیست 
الان. "آقا من چگونھ جمھوری اسلامی را بردارم کھ چی بشھ "؟!  
میگود چھ جوری، این دولت کھ بھ ھر حال معلوم شد دولتم است 
فعلا. ھر وقت بتوانم سرنگونش کنم، میخواھم سرنگونش میکنم 
دیگر. ولی چھ جوری یک کاری بکنم کھ لای دست و پای جنگ 
و اسلامی بازی ھا، این "مملکت ما" از بین نرود؟ کارخانھ ما 
از بین نرود، سرمایھ ام از بین نرود. اگر دارید معضل بورژوازی 

ایران را میگویید، معضل بورژوازی ایران این است بنظرم.
یعنی اینکھ الان اگر بورژوازی ایران واقعا قصدش سرنگونی بود 
فکر نمیکنم واقعاً جمھوری اسلامی در مقابلش تاب میآورد. بنظرم 
جمھوری اسلامی در رابطھ با بورژوازی ایران ھمان نقش را دارد 
کھ ھر دولت "بعد انقلابی" کھ مال طبقات دیگری بوده و بالاخره 

دولت آن کشور شده است، با آن کنار آمده است....

اما  است  ایران  اقتصاد  بورژوازی  معضل  است؛  این  من  بحث 
این  است،  خودش  سیاسی  بقاء  اسلامی  جمھوری  رژیم  معضل 
قبول؟ ولی چھ رابطھ ای دارد با منافع طبقھ؟ طبقھ میداند کھ اگر 
یعنی  نمیماند.  باقی  چیزی  اقتصادش  از  شود  سرنگون  بیخودی 
بیخودی نباید سرنگون بشود، امپریالیسم ھم این را میداند. باید 
جایگزینش کرد، استحالھ داد مثل دولت شاه کھ بعد استحالھ داد و 

وقتی جایگزین کرد توی سرازیری افتاد.

 بنظرم رابطھ این دولت با بورژوازی کمابیش مثل رابطھ سرازیری 
دولت شاه است با بورژوازی، باید عوض شود ولی چھ جوری باید 
عوض بشود؟ نمیتواند ھمینطوری عوض بشود. چون آقای رجوی 

گفتھ آخر کمونیستھا میآیند؟! 

دولتھا" ھنوز  ثباتی  پایھ ھای خصلت جھانشمول "بی  بھ  راجع 
دوره  یک  است.  کننده  تعیین  خیلی  اقتصادی  بُعد  در  میکنم  فکر 
ای است کھ بورژوازی کشورھای تحت سلطھ یک افق اقتصادی 
میگذارند جلوی مردم تازه بھ ھویت نرسیده این کشورھا. استعمار 
المنافع"  گفتھ "مشترک  حالا  کرده،  جمع  را  بساطش  یکی  یکی 
و یک جوری پس کشیده و داده دست اھالی آنجا و این یک افق 
اقتصادی گذاشتھ و میگوید؛ تا دیروز پارچھ را اینجوری بھ زور 
اینجا دامپینگ میکردم کھ بتوانم صنعت پارچھ داشتھ باشم، امروز 
روز  بھ  مان  کشاورزی  میشود،  ایندوره  مثل  مان  پارچھ  صنعت 

میشود.
گرفتن  چیھ؟  بحث  است،  مدلھایش  کنیم  نگاه  اقتصادی  نظر  از 

نیروی کار از اقتصاد عقب مانده، کوبیدن اعمال [...؟...] فئودالی 
در اقتصاد این کشورھا، تبدیلش کردن بھ یک جمعیت شھری کھ 
بعداً سرمایھ گذاری و وام گرفتن از خارج یا کسب ارز خارجی با 
[ و ...برچسب ....   و با کسب حق امتیاز و ] صنعت ملی. این 
دورنما ورشکست شد و تمام شد و رفت پی کارش، دیگر ھمھ این 
را میدانند. بطوری کھ از چپ و از راست کسی اینحرف را نمیزند، 
باید بگویند چھ میگویند دیگر. ھر حکومت بعدی ایران ھم، مثل 

بختیار! میگوید اقتصاد را میخواھد چھ کار کند؟  

 میخواھم بگویم بحران حکومتی امپریالیسم در کشورھای تحت 
سلطھ شوخی شوخی شروع نشد، از بحران اقتصادی کشورھای 
تحت سلطھ شروع شد، یک انعکاس اش کنفرانس شمال و جنوب 
فکر  کھ  از جنگ  بعد  دھھ  دو  از  بعد  بابا جان  گفتند  آمدند  است. 
و  افتاده  عقب  کشورھای  فاصلھ  المللی  بین  کمکھای  میکردیم 
پیشرفتھ را کم میکند مواجھ شدیم کھ این فاصلھ بمراتب افزایش 
پیدا کرده. شروع شده و تقش از [.... از این ببعد.....] در میآید، 
بھ  پا  جدیدی  جماعت  و  میکنند  سرنگون  دارند  کشورھایشان 
عرصھ سیاست گذاشتند کھ قبلاً اروپا نپذیرفتھ بود. الان چھ نوع؟ 
ھر حکومتی نتیجھ اقتصادی است کھ منجر شده بھ طبقات ناراضی 
و فقیر و تھیدست کھ بھ خیابان بریزند و اینھا دیگر کلونیالیسم و 
نئو کلونیالیزم سرشان نمیشود دیگر. نیروھای اجتماعی خودشان 
یکی  آن  کرده،  پیدا  را  اسلام  یکی  کرده.  پیدا  و  کردند  را درست 
یا رویزیونیزم معینی  پیدا کرده، یکی ھم کمونیسم  قدرت سیا را 
"پوپولیسم" را پیدا کرده. میخواھم اینطور بگویم؛ جزء ساختار 
قبلی  نیستد،  استعمار کھنھ  اجتماعی دستگاه  تغییر  انفعال  و  فعل 
ھایش بودند. ھمانطور کھ امیر گفت؛ مکانیزمھای از پیش تعیین 
شده تغییر در جامعھ تحت سلطھ را داشتند. اگر سلطنت ھا نگرفت، 
اگر حکومتھای نظامی و دیکتاتوری ھای فردی نگرفت کھ دست 
راستی و بھ ارتش متکی است، بھ جناح لیبرال کھ ھمانقدر مثل 
سلطنت توی جیب مان است فرجھ میدھیم، اینھا را [.... فعال ....] 

میکنیم.

آنجا  کند،  حل  باید  انگلیس  را  اینجا  بود  مشخص  این  بر  علاوه 
را آمریکا باید حل کند، از ھم تقاضا میکردند، آخرین نمونھ اش 
رودزیا است بنظرم. بالاخره ھیچکس مزاحم انگلیس نشد کھ دارد 
منچستر  در  کند.   معلوم  را  رودزیا  تکلیف  میخواھد  جوری  ھر 
ھاوس انگلیس جمع شدند و سران کشور را دیده و دارند دست 
کھ مسألھ رودزیا  میدانست  استعماری خودش  میدھند. مسئولیت 
را حل کند، امروز این مسئولیت مالیده در خیلی کشورھا. آمریکا 
فیلیپین یک نمونھ اش است ولی دیگر کسی حرف آمریکا را  و 
در  نمیخواند  را  حرفش  ھم  مارکوس  کھ  شده  طوری  نمیخواند. 
بدلیل  رفتھ،  کف  از  این  بگویم  میخواھم  یعنی  چھارچوب.  ھمان 
اینکھ افق اقتصادی آن بلوک آنجا از بین رفتھ، طبقھ اجتماعی کھ 
پایگاه آن روش بوده و آن افق را مطرح کرده از نظر سیاسی - 
اقتصادی ورشکستھ شد. طبقات اجتماعی جدید، طبقھ کارگری کھ 
حاصل ھمان پروسھ است اتفاقاً، آمده بھ میدان و تعھد نداده کھ با 
ثبات و با پروسھ مسالمت آمیز و بر مبنای صلح جھانی اھدافش 
را دنبال کند. و اینجا اقشار خرده بورژوازی وابستھ را ھم اضافھ 
کنم، خرده بورژوازی کھ باز حاصل ھمان پروسھ است، دھقانی 
اینھا اقشار حاشیھ تولید  نیست - خرده بورژوازی سنتی نیست. 

بزرگ اند کھ خیلیھایشان در توزیع ھستند.
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بھ  پا  سلطھ  تحت  کشورھای  در  اجتماعی  جدید  نیروھای  این 
میدان گذاشتھ کھ احزاب سیاسی و روشھای خودش را آورده و 
ضد  و  فئودالی  ضد  بورژوای  چھارچوب  در  قدیمی  حکومتھای 
مدرنیست در این کشورھا را برده زیر سؤال. در ایران ھم یکی 
اش، در ایران اینطوری شد، نیروھای محلی این کار را کرده است.

من الان میخواھم بگویم بعضی از این نیروھای محلی یک جنبھ 
اینھا میخواھند بھ  دارند، مثل جریانات اسلامی.  المللی  بین  ھای 
میخواھند خود  و  پای قضیھ  بگذارند  خودشان یک شکل جھانی 
را  اسلامی  آلترناتیو  کھ  است  این  من  بحث  بنشانند.  بکرسی  را 
بعنوان یک شکل حکومتی را صد سال ھم ازشان قبول نمیکنند، 
انتگره سیستم  و  از سیستم  بخشی  بشود جزء  برود  بگذارند  کھ 
گذار امپریالیستی، سرمایھ بزرگ؟ بنظرم نمیرود! در کشورھایی 
کھ عدم کارآیی اش را میبینند. باحتمال قوی ھمان پروژه از یک 
سیستمھای تلفیقی از قبل یا باز کردن فضا برای بورژوازی بزرگ 

دولتی کھ حالا مثل سیستم ترکیھ ای کار کند.

بورژوازی  بھ  روشھایی  چھ  کھ  کرد  بحث  میشود  حال  ھر  بھ 
اینطوری میگویم:  ثبات نسبی میدھد، ولی این بحث امیر را من 
نمیتواند حکومتھای ۲۰  دیگر  ولی  بیاید  میتواند  بورژوازی  بلھ 
سالھ داشتھ باشد، از یکنوع. میآید و میشود مثل دولت مکزیک 
ھمیشھ  ورشکست،  ھمیشھ  است،  خوبھایش  از  دیگر  الان  کھ 
قھوه  مثل  ھمیشھ  فقر،  بھ  راجع  بحث  حال  در  ھمیشھ  بدھکار، 
ای ھای اتیوپیایی بشکل بیکاریھای وسیع. دوره انباشت سرمایھ 
در کشورھای تحت سلطھ یک وقفھ ای خورده، این را باید دید. 
اینطوری نبود دھھ شصت و ھفتاد، این دوره، دوره پروسھ انباشت 
سرمایھ در این کشورھا بود. یعنی اگر در متروپل جواب دارید آنجا 
ھم جواب میدھید، آنجا کھ ابزار ساختاری اش را دارید کھ عمل 
کنید و جواب ھم دارید. نرخ بھره را اینقدر میبرد بالا تمام مملکت 
عوض میشود، آنجا کھ آن ابزار ساختاری اش را ھم ندارید ابعاد 
بحران تان اینطوری است. بھ این معنی میگویم؛ دولتھای دست 

راستی، بی ثبات.

اینجا یک نکتھ را در رابطھ با دکتر جعفر و ناصر(جاوید) بگویم؛ 
یکی   .... کشور  یک  ناسیھ  در   .....] میبینم  انقلاب  راستش  من 
شان؟؟]  یعنی درست است انقلاب ھل ھلھ و ھمھ با ھم و وحدت 
انقلاب  نبود. خود  اینجوری  ایران  جا جز  ھیچ  ولی  نیست،  کلمھ 
با دعوا  نبود. حزبی رفتند،  اینطوری  انقلاب  تا زمان  روسیھ ھم 
رفتند و تزار را سرنگون کردند. بالاخره ھم دعوا کردند تا یکی 
امام  تابع  اینطوری بود کھ ھمھ امرشان را  ایران فقط  بُرد.  شان 
خمینی کردند و ھمھ رفتند استقبال ایشان. ھمانموقع کھ لنین آمد 
بھش گفتند جاسوس آلمان است دیگر! قبل از انقلاب اکتبر، ھمان 
نیروھایی کھ انقلاب کرده بودند و ھنوز ھم حزبش توی خیابانھا 
بود و محترم بود، ولی برای یک عده ای لنین محترم نبود و حکم 

بازداشتش را دادند.

من میگویم انقلاب ایران بھ یک معنی خصلت کلاسیک تری پیدا 
میکنند، میشود انقلاب تھیدستان کھ بورژواھا سنگربندی میکنند 
جلویش. دانشگده افسری ھا واقعاً میآیند و جلویشان را میگیرند. 
آن جماعت قانون اساسی بختیار معنی اجتماعی مادی پیدا میکند و 

واقعاً نمیگذارند. مثل شیلی، انقلابات آمریکای لاتین میشود.
نھ مثل انقلاب ایران! ولی لبنانی شدن برنمیدارد. بنظرم ساختار 

اجتماعی ایران خیلی جا افتاده تر و نیازش بھ یک دولت مرکزی 
شاه  خشایار  زمان  ایران  دارد،  تاریخی  قوی  ھای  ریشھ  خیلی 
کھ دورش  است  اختیاری  لبنان یک کشور  داشت.  دولت مرکزی 
برای  ھم  بغل  گذاشتند  را  مذھبی  قبیلھ  تا  سھ  و  کشیدند  خط  را 
اینکھ جا برای اردن و اسرائیل و سوریھ باز بشود، کردند کشور 
کھ شھروندانش ھیچ ھویت ملی ندارد. ولی در ایران محال است 
حکومت ایران نباشد، تا ۵۰ سال دیگر بنظرم حتماً دولت داریم، 

ولی ضعیف است.

من فکر میکنم تفاوتھای بحث مان چند تا محور دارد: یکی اینکھ 
تا چھ حد بھ تبیین قدیمی خودمان از جمھوری اسلامی می چسبیم؟ 
من میگویم الان ما باید قدری فاصلھ بگیریم و حالا از "بیرون" 
جمھوری اسلامی را نگاه کنیم. من  گفتم؛ ثبات جمھوری اسلامی، 
تثبیت اش، و ارجعیت سیاست بر اقتصاد. مسألھ جنگ و غیره را 
نمیتوان با آن تبیین سابق توضیح داد و بھ نظرم آن تبیین نقص 
پیدا میکند. برای اینکھ ھشت سال از آن دوره گذشتھ و ما داریم 
کھ  است  این  بحثم  است.  کار  سر  کھ  میرنیم  حرف  حکومتی  از 
است،  موجود  ایران  در  فعلاً  کھ  این حکومتی  حالا  بیائیم  ما  اگر 
وضعیت سیاسی ایران را بگذاریم توی یک وضعیت جھانی معینی، 
و مشاھدات ویژه ایران را بررسی کنیم؛ خصوصیاتش - مشخصات 
بھ  نمیشود  قبلی  تحلیلھای  آن  ادامھ  از  میکند.  فرق  اش  سیاسی 
اینجا رسید. این محور اصلی بحث است. کھ فکر میکنم استنتاج 
خیلی  نیست،  شبیھ  مُتدمان  اما  باشند  شبیھ  است  ممکن  ھایمان 

استنتاج ھا ممکن است شبیھ باشد.

من بحثم این است:
اواخر  خودش  کھ  شد،  انقلاب  ایران  در  موقعی  یک  میگویم  من 
اواخر دھھ ھشتاد  بھ   یواش  یواش  داریم  الان  بود و  دھھ ھفتاد 
میرسیم. اواخر دھھ ھفتاد در ایران یک انقلاب شد، اگر آن موقع 
دنیای دھھ ھفتاد و دھھ ھشتاد  کنید،  امروز مقایسھ  تاریخ  با  را 
خیلی فرق کرده است. خود انقلاب ایران و نیکاراگوئھ جلوه ھایی 
از یک دوره طولانی،  بعد  بودند،  اعتراضی  از یک اشکال جدید 
بعد از جنگ ویتنام، واقعاً نمونھ ھای اولیھ بودند. انقلاب در ایران 
اولین نمونھ حرکت جدی اپوزیسیون اسلامی است، امروز اگر بھ 
طرف سگ سنگ پرتاب میکنید، میخورد بھ  "مسلمان مبارز"!.

اینطوری  دارد.  وجود  تفاوتھائی  یک  ھشتاد  و  ھفتد  دھھ  بین 
میخواھم بگویم؛ تا دھھ ۱۹۶۰ کھ دوره بعد از جنگ دوم جھانی 
است، دوره شکوفایی اقتصادی غرب است، دوره صدور سرمایھ 
است. بعد از ختم جنگ دوم جھانی وحاکمیت امپریالیسم آمریکا 
و تفوق وھژمونی اش، در کشورھای تحت سلطھ دوره "استقلال 
گرفتن"ھا و مدلھای "اقتصاد ملی" درست کردن و احیاء کردن 
بورژوازی در آن کشورھا و در مقابل فئودالیسم قرار دادنھا است؛ 
دوره مدل اقتصاد ملی را سازمان دادن و دھھ توسعھ است برای 

جھان سوم.

در دھھ ھفتاد خود کشورھای مادر دارد بھ بحران میخورند، کاملاً 
اقتصادی  مدلھای  روی  رفتند  کھ  کشورھائی  کھ  میشود  معلوم 
دھھ ۱۹۶۰، بھ جایی نرسیدند. در طول دھھ ھفتاد، یواش یواش 
مشخص میشود کھ فاصلھ دو جھان دارد از ھمدیگر زیادتر میشود، 
یعنی استنباطھا این نبود. استنباتھا این بود کھ ژاپن آنطوری شد، 
حالا کره جنوبی آنطوری میشود، مصر دارد توسعھ پیدا میکند، بھ 
بھ! نمونھ کره جنوبی، بھ بھ! نمونھ اقتصاد برزیل. ولی بدھکاری 
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وام  میبینیم  باز  کھ  است  ھفتاد  دھھ  در  نبود.  این سطح  در  شان 
المللی پول  یا بانک جھانی یا صندوق بین  دادن بھ این کشور و 
برود بگوید؛ اینطوری خرج نکن و آنطوری خرج کن و غیره. دھھ 
قبلش دھھ اصلاحات ارضی ھا است ، بیائیم درب ھای تجارت را 
باز کنیم و سرمایھ گذاری صنعتی در این کشورھا بشود و غیره 

بود.

بحثی کھ من دارم میکنم این است کھ در دھھ ھفتاد بحران حاکمیت 
و بحران اقتصادی (بحران اقتصادی را بمعنی کلاسیک مارکسیستی 
عدم  توسعھ"!  "عدم  میگویم)،  را  واقعھ  ھمین  نمیبرم-  بکار 
توسعھ اقتصادی کشورھای تازه سرمایھ داری تحت سلطھ خودش 
را نشان داد، کھ این راه گشا نیست. خُب یک دوره ای در مصر 
یک کارھایی شد، در ترکیھ و ایران و آمریکای لاتین یک کارھایی 
سرمایھ  صنایع  در  میآید،  غیره  و  مونتاژ  ھای  کارخانھ  میشود، 
شان  کشاورزی  میکند،  رشد  شان  تجاری  بخش  میکنند،  گذاری 
سانترالیزه میشود. انتظار این است کھ خُب این کشورھا دارد توی 
دوباره  فقر  ھفتاد  دھھ  ولی  میشود،  ادغام  جھانی  داری  سرمایھ 
"قبلھ  قدیم  رژیمھای  در  آنھم  میشود،  شروع  کشورھا  این  در 

امپریالیستی".

و  غنا  در  کرده  رشد  و  آمد  کھ  است  داری  سرمایھ  ھمان  اینھا 
اینھا  آمده.  در  تَقش  حالا  کھ  ایران  و  و مصر  و سودان  مراکش 
فقیرند، اینھا نمیتوانند گلیم خودشان را از آب بیرون بکشند و مدام 
بگذارید  را  خیز  نفت  کشورھای  استثناء  میشوند،  بدھکار  دارند 

کنار این وضعیت جھان.

چند تا مدل معروف است؛ کره جنوبی است کھ تا یک دوره ای مصر 
بود کھ میگفتند مصر دارد خیلی رشد اقتصادی موزونی میکند! 
ھندوستان "انقلاب سبز کشاورزی" بود کھ میگفتند بھ بھ و چھ 
چھ! حالا درست شد! امروز ھمھ شان پاره و پوره اند دوباره، ما 
نمیدانیم چند نفرشان سر آن زمینھای "انقلاب سبز"شان مُردند! 
اصلاحات ارضی بود کھ در آمریکای لاتین ھم شد. در ھر قاره ای 
یکی - دو تا از این نمونھ ھا بود کھ گفتند؛ آھا! در جھان سوم یک 
کاپیتالیسم  و  میرسانند  را  خودشان  دارند  مانده  عقب  کشورھای 
دارد در آنھا پا میگیرند. نیروھای سیاسی شان ھم خوشنام بودند 
کھ نیروھای سیاسی احزاب ملی آن کشورھا بودند و داشتند کار 

میکردند. 
    

یکھو  اینکھ  میگویم  من  میشود.  برعکس  روند  ھفتاد  دھھ  در 
این تصادفی  میگذارند،  کنفرانس شمال و جنوب  متوجھ میشوند 
ما  انتظار  برخلاف  کھ  است  ادامھ یک مشاھداتی  در  این  نیست، 
فاصلھ دو تا بلوک از ھم دارد زیاد میشود. حالا دقیق نمیدانم کھ 
چقدر  را  کارشان  نیروی  دارد،  بستگی  آن  بھ  چقدر  اینھا  بازار 
باید استفاده میکردند و چطور نتوانستند مثلاً سرمایھ را در این 
کشورھا انباشت کنند یا بھ چھ خنس بی پولی خورد. ولی در دھھ 
و  اقتصادیات  بست  بن  بحران)،  (نمیگویم  بست  بن  با  ما  ھفتاد 
سیاست در کشورھای تحت سلطھ بتدریج روبرو میشویم. تازه دھھ 
ھفتاد، دھھ ای است کھ کشورھایی کھ تحت اتوریتھ بلوک روسیھ 
ویتنام  ببینید  بھ!  بھ  خوبھ.  میگویند وضعشان  میکنند  را  اینکار 
ندارد!  مشکل  شمالی  کره  شده  چطور  کره  شده،  چطور  شمالی 
این چیزھا  آلمان شرقی دیگر وضعش خوبھ، دھھ ھفتاد صحبت 
بود. دھھ ھشتاد معلوم میشود نخیر! آلمان شرقی وضعش خوب 

نیست، کره شمالی وضعش خوب نیست، ویتنام شمالی کفگیرش 
خورد تھ دیگ.

یعنی میخواھم بگویم در نتیجھ طبقات جدیدی در این کشورھا شکل 
میگیرند، اعتراضاتشان را عَلَم میکنند و بھ اقتصاد جدیدی دارند 
اعتراض میکنند، در این کشورھا انقلابات جدیدی دارد پا میگیرد. 
استعماری   - قدیمی  ھای  امپراتوری  تجزیھ  داستان  موقع  آن  تا 
در  است.  دوم  و  اول  جنگ  بین  دوره  جھان  تقسیم  الواقع  فی  و 
تحت  کھ  کشورھا  این  در  نخورده  قسم  کسی  دیگر   ۱۹۸۰ دھھ 
کنترل نیروھای بورژوایی جھانی بماند. کھ طبقھ کارگر رشد کرده 
باعث  ھم  اینھا  جدی.  بطور  میشود  مطرح  بورژوازی  خورده  و 
میشود کھ در ھمھ این کشورھا بن بست اقتصادی، عدم توسعھ و 
غیره پیش بیاید، شکافھای داخلی، "تضادھای جدیدی"، در این 
کشورھا رخ میدھند، اعتراضات و تظاھرات و جنگ و حرکتھای 

انقلابی و تلاطمھای اجتماعی پیش می آیند.

کشورھای صادر کننده نفت این معضل را با یک آمپول نفت یک 
است!  رسیده  آنجاھا  بھ  ھم  ھا  ترکش  الان  عقب،  انداختند  دھھ 
یعنی از این بھ بعد است کھ در عربستان سعودی یقھ "امیر" را 
ھم  کویت  شیخ  دلار،  یازده  بشود  نفت  قیمت  فردا  اگر  میچسبند. 
وضعش خراب است دیگر، اینطوری نیست کھ این کشورھا  ھم 

گارانتی باشند.

در  را  اش  ارضی  اصلاحات  کھ  است  بوده  کشوری  یک  ایران 
را دھھ شصت  اداری اش  کرده و سازمانھای  ھمان دھھ شصت 
بھ بعد منظم کرده است. رسید بھ دھھ ھفتاد، و اواخر دھھ ھفتاد 
است کھ اسیر طبقات نوین میشود دیگر. طبقاتی کھ حاصل ھمان 
پروسھ ھستند ولی روشی برای کنترلشان ندارند. از نظر سیاسی 
گنجند.  نمی  نئوکولونیالی  سیستمھای  در  طبقات  این  بنظرم  ھم 
بورژوازی  دست  میدادند  را  کنترل  کولونیالیستی   سیستمھای 
کشور مربوطھ. خُب الان بورژوازی کشور مربوطھ و دارای نفوذ 
در جامعھ نیستند! جبھھ ملی اندک نفوذی توی خرده بورژوازی 
مدرن تازه پای ایران نداشت، در طبقھ کارگر ھم کھ ھیچوقت نفوذ 
نداشت. حزب توده کھ نفوذ داشت دوره اش گذشتھ است. میخواھم 
بگویم در این کشورھا ، ما با یک نیروھای جدید طبقاتی کھ اصلاً 

در سیاست سنتی امپریالیسم آمریکا و انگلیس نیستند روبروئیم.

اگر امروز راجع بھ جمھوری اسلامی داریم  این است؛  بحث من 
حرف میزنیم یک موقع است این را میگذاریم در چھارچوب انقلاب 
ایران و ازش حرف میزنیم، یک موقع است کھ از آن انقلاب دور 
شدیم کھ دیگر بتوانیم از این رژیم ھم بھ عنوان رژیم دیگری در 
یکی از این کشورھا حرف بزنیم، من میگویم الان اینقدر ازش دور 
شده ایم  کھ اینطوری حرف بزنیم. برای ھمین برمیگردم بھ بحث 
اقتصاد، من بحثم با غلام (کشاورز) فرق دارد: "بحران اقتصادی 
است  ممکن  نبود.  کانتکست  آن  در  بحران  از  منظورم  لاینحل"، 
انباشت کنند، در ترکیھ دوباره شروع شد یک زمانی. ممکن است 
را سازمان  انباشت  ایران  در  واقعاً  کھ  بیاید  بورژوایی  یک رژیم 
بدھد، منتھا بحث من چیز دیگری است. من میگویم ثبات بھ این 
معنی سابق، بھ این معنی کھ ما قبلا میشناختیم، مالید!  ثبات ھم 

ھمانقدر است کھ حکومت در شیلی داشتھ دیگر.

حال در ایران یک شاھی بوده کھ سی سال با پول نفت و با زور و 
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ضرب اسلحھ و بھ کمک نظامی آمریکا و بیخ گوش شوروی سر پا 
نگھداشتند، بقیمت قتل و کشتار آدمھای زیادی و تزریق پول توی 
جامعھ. یک استثنا است وگرنھ نگاه کنید حکومت عراق ھمین بغل 
دست ما مدام کودتای نظامی بود، این فراکسیون بورژوازی میرفت 
و آن فراکسیونش میآمد کھ یک کار دیگری بکند. در پاکستان ھم 

ھمینطور، پاکستان یک کشور بی ثبات بوده است و...

یک خورده آن طرفترش برویم در "سلطنت ھای مبارز"،  تمام 
یا آن کشور کودتا  این  تا جناب سروان در  پنج  اقلاً سالی  آفریقا 
یکی  کھ  بکنید  نگاه  را  نیجریھ  بکنید،  نگاه  را  اوگاندا  میکند، 
آفریقا  اقتصاد  بزرگترین  است،  دوره  این  موفق  اقتصادھای  از 
حالتی  سمت  بھ  میرود  دارد  ایران  حالا  مالیده،  ثباتھا  این  است. 
شبیھ آنچیزی کھ خاصیت عصر است در این کشورھا. بنظرم بی 
ثباتی اقتصادی، ناتوانی در پاسخگویی بھ مسائل رشد و انباشت 
سرمایھ، کھ خورده بھ دوره ای کھ بورژوازی در کشور خودش 
از کانال انقلاب صنعتی - تکنولوژی دارد مسألھ اش را حل میکند. 
در کشورھای خودش(متروپل) میلیون میلیون بیکار است و ھنوز 
صدور سرمایھ بھ یکجای دیگر، ممکن است برایش راه حل مسألھ 
نباشد. یعنی سطح معیشت طبقھ کارگر انگلیس آنقدر آمده پایین کھ 
اگر شما بخواھید راه سرمایھ گزاری را باز کنید، سرمایھ داران 
بشود.  گذاری  آفریقا سرمایھ  در  نمیرود  پول  این  میدوند.  با سر 
بگویم  میخواھم  میشود.  گذاری  سرمایھ  انگلیس  در  باشد  اگر 
خصوصیات این کشورھا از نظر اقتصادی طوری شده است کھ الان 
بر خلاف دھھ شصت ھیچ رھبر سیاسی یا ھیچ تئوریسین اقتصادی 
را پیدا نمیکنید کھ بیاید مثلاً بگوید با سیاست تعرفھ من این مملکت 
را آباد میکنم. با گرفتن پایھ کشاورزی "خودکفا" مملکت را آباد 
میکنم، با باز سازی صنعت در ایران مملکت را آباد میکنم. قبلا 
میگفتند،  در خود ایرانش میگفتند. چپ ایران اصلاً در آن مکتب 
است و تفکرش مال آن دوره توسعھ است کھ از بورژوازی این 
کشورھا تغذیھ میکرد، منتھا چون از دور میدید فکر میکر خیلی 
ھمان  این  بسازی!  مادر  صنعت  بروی  تو  اگر  کھ؛  است  مترقی 
میگویم                                                                                             من  است.  کشیده  تھ  این  بود.  آفریقا  بورژوازی  سیاست 
میتواند  کشوری  اقتصادی،  بحران  نمیگویم  اقتصادی،  بست  بن 
بحران داشتھ باشد، میتواند نداشتھ باشد. مالزی ندارد، اندونزی 
ممکن است داشتھ باشد. میخواھم بگویم بستگی بھ سیکل ھایشان 

دارد و نوعی کھ اقتصاد و سیاست در آن کشور پیش رفتھ است.

جمھوری اسلامی را ما در متن انقلاب تحلیل کردیم و گفتیم ثبات 
نظم  آن  باید  است،  این  اش  نقش  است،  مربوط  سیاست  بھ  اش 
تولیدی را برگرداند. برای اینکھ من ھنوز معتقدم شاه حکومتش 
ھنوز سد انباشت سرمایھ نشده بود باین معنی. اگر میشد نگھداشت 
بدھد.  بخودش  انسجامی  میتوانست  بورژوازی  و  انداخت  راه  و 

منتھی قیام زد درب و داغانش کرد.
تا الان جمھوری اسلامی ھشت سال سر کار است و ما داریم راجع 
بھ یک دولتی حرف میزنیم کھ اقتصادی دارد، نیروی کاری دارد 
و جامعھ سر و تھی دارد و حقوق مدنی دارد، کسی ھم ھنوز  زیر 
سئوالش نبرده است. میخواھم بگویم وجود یک اپوزیسیون خیلی 
فعال برای یک کشور، دلیل بر وجود بحران انقلابی در آن کشور 
نمیشود. در ایران تناسب قوا بھ نفع رژیم تا آنجا کھ رو بھ پائین 
مربوط است جمھوری اسلامی تثبیت شده یا نشده؟ بحثم این است 
در رابطھ با پائین تثبیت شده است. آن چیزی کھ تثبیت نشده "پان 
اسلامیزم" است کھ بعنوان یک شکل حکومتی تثبیت نشده است و 

این رژیم فعلی، پرچمدارش است و بنابراین رو بھ بالا تثبیت نشده 
است و مسألھ اش ھم ایران نیست.

بھ  ربطی  جنگ  میگویم؛  و  میگیرم  نتیجھ  اینجا  از  را  جنگ  من 
اقتصاد ایران ندارد کھ بخواھد زیر پوشش جنگ یک عده را بیکار 
کند و ول کند، میتوانست زیر پوشش ختنھ سوران امام خمینی!! 
این کار را بکند. یعنی اینقدر زورش میرسیده کھ بگوید کھ دست 
کارگر را پیغمبر میبوسید اگر برود سر کار، چرا بگوید برای جنگ 
این  کار.  سر  نروید  تقوائی)  امیر(حمید  بقول  یا  کار؟  سر  بروید 

مطلوبیت اقتصادی نشد برای یک رژیم.

بھ نظرم جنگ را علیرغم اقتصاد ایران و علیھ اقتصاد ایران دارد 
بقاء  پان اسلامیسم  از نقطھ نظر  اینکھ  انجام میدھد، چرا؟ برای 
اش بھ مثابھ شکل حکومتی در گرو اشاعھ اش در خاورمیانھ و 
اقتدارش در خاورمیانھ است. امروز اگر نگاه بکنید نوکران آمریکا 
ھمھ برایش چشم نازک میکنند، این وضع قبلا نبود. خودمان لابد 
است  آمریکا  نوکر  میگفتند  یارو  بھ  میدھد،  قد  خودمان  سن  بھ 
یعنی نوکر آمریکا بود اصلاً. اینطوری نبود کھ بھ مارکوس بگویند 
برو، بگوید نمیروم، بھ شاه، کھ تازه آخرین نوکر سربزیر آمریکا 
کھ  کرد؛  مقاومت  ماه  دو  یک  میروم.  باشد  گفت  برو،  گفت  بود، 
آخر نمیشود کھ ما بھ این راحتی برویم. آن موقع چو افتاد درون 
نوکران آمریکا کھ اگر آمریکا اینطوری برخورد کند ھمھ [نوکر] 

نمیشوند!

منتھا الان دوره اینطوری نیست، الان ضیاء الحق خط آمریکا را 
دوره  اصلاً   نمیروم.  میگوید  برو،  بگوید  بھش  اگر  و  نمیخواند 
ای است کھ بحث را باز گذاشتھ اند. ھر کسی را آوردند کھ یک 
معنی  باین  میماند.  ھمان  کند،  تثبیت  را  پایداری  حکومتی  شکل 
جمھوری  و  است  باز  بازی  یک  ھم  اسلامیسم  پان  میگویم؛  ھم 
اسلامی ھم در میدان بازی میکند.  میگوید قدرت در دستم است و 
اینھم ارتش ام است. بھ  آن وسائل یدکی نمیفروشد، ولی جنگش 
را ادامھ میدھد. میرود و اسرائیل را میبیند و از آن کانال از خود 
آمریکائیھ، بخاطر سود از یک جناح اش اسلحھ میگیرند و جنگش 
را ادامھ میدھند. سیاست آمریکا این نیست، سیاست اسرائیل ھم 
بورژوازی  در  فراکسیون معین  این  نباشد، ولی  این  ممکن است 
منطقھ پایش ایستاده میگوید؛ من تمام منابع ایران را صرف این 
تبدیل  حکومتی  شکل  یک  بھ  اسلامیسم)  خط(پان  این  کھ  میکنم 

بشود.

مطلوبیتش چقدر است؟ برای کی؟ من میگویم خود امپریالیسم بی 
خط است. در مجموع وقتی نگاه میکنم این را میفھمم کھ سرمایھ 
دارند  الان  ھمین  بپذیرد.  است  بعید  را   آلترناتیو  این  انحصاری 
میگویند)  دارد  آنھا  زبان  (با  اش  فعلی  سیاسی  ھای  نماینده  بھ 
نمیخواھم این آلترناتیو را، میگوید بین ھمھ، این بدترین اش است. 
این "نھ" را ھمھ قبول دارند، این درست است، منتھا معنایش این 
نیست کھ؛ اینقدر گفتھ اند "نمیپذیرم" کھ این بابا دور خودش را 
قلم بگیرد و برود! میگوید نمیپذیری؟ حالا نشانت میدھمً تو لبنان 
ببین چکارت میکنم! نمیپذیری؟ اینھم توی عراق! از تو میگیریم، 
بپذیر! بحث اینجا است. اینجا، ھم یک مقدار عقب مینشینند و یک 
مقدار جلو میآیند. سال بھ سال ھم این تناسب قوا فرق میکند، دو 
سال قبل وضع اسلامی ھا بھتر بود از این لحاظ، حالا امسال ممکن 
است وضعشان بھتر بشود چون در لبنان چھار تا گروگان گرفتند، 
یک درجھ بدتر شده، چون آمریکا  لیبی را زده و جمھوری اسلامی 
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ترسید.

جمھوری  آن  در  الواقع  فی  کھ  است  جدال  یک  بگویم  میخواھم 
سیاسی  خط  ھر  مثل  میبیند،  خودش  برای  ای  وظیفھ  اسلامی 
میجنگم  کھ  دارد.  کشوری  فرا  بینش  کھ  منطقھ،  در  بورژوائی 
برای اینکھ بین جناحھای مختلف بورژوائی خودم(پان اسلامیسم) 
دیگر  در کشورھای  نظامی ھم  کودتاھای  از  کنم. خیلی  تثبیت  را 
آمریکا  بھ  اینکھ  برای  نبوده است، کودتا کرده  آمریکا  اختیار  با 

بگوید؛ من در قدرتم دیگر، بیا حمایت کن!

بقاء  برای  دارد  اسلامیسم  پان  ھم  مورد  این  در  بگویم  میخواھم 
ھمھ  الان  کھ  یک شکل حکومتی  بعنوان  میکند،  مبارزه  خودش 
میدانند نامطلوب است، ھمھ میدانند باید ھرسش کرد و اینطوری 
نمیماند، ولی جمھوری اسلامی فعلاً اسلام را تحمیل کرده است، 
قبول  ازش  را  اسلام  کھ؛  میکنیم  صحبت  اینجا  ما  ھمھ  دیگر. 
میکنند، پان اسلامیسم را قبول نمیکنند. آنھا کھ ۶ سال پیش اسلام 
را ازش قبول نمیکردند. این را کھ بکرسی نشانده است؛ کھ میشود 
حکومتھای اسلامی داشت! مثل خود توسعھ آمریکایی.... میخواھم 

بگویم جمھوری اسلامی، در این مبارزه پیشروی ھم کرده است.
من با این بُعد، جنگ را توضیح میدھم، میگویم جنگ را بر مبنای 
باز شدن مسألھ حقوق سیاسی و اشکال حاکمیت، برمبنای بن بست 
اقتصادی- کھ خودش در گرو روشن شدن اشکال حاکمیت در تک 
تک این کشورھا است- بحث حاکمیت باز شده است؛ و جمھوری 
اسلامی بر مبنای این زمینھ بحران حکومتی امپریالیسم و بن بست 
اقتصادی کشورھای تحت سلطھ، دارد میجنگد کھ یک روش معینی 
است  این، وضعیتی  مادی  زمینھ  میگویم  من  بنشاند.  بکرسی  را 
کھ امپریالیسم توی آن گیر کرده است: طبقات جدید، اعتراضات 
و  امپریالیستی  سنتی  روابط  کنترل  از  اینھا  بودن  خارج  جدید، 
نئوکولونیالیستی، وجود احزاب و نیروھای جدید محلی و  منطقھ 
بدھند.  بلدند سازمانش  یا  میکنند  نمایندگی  را  طبقات  این  کھ  ای 
برای  کھ  کشورھا  این  بورژوازی  درون  جدیدی  فراکسیونھای  و 
برداشت  از  خارج  کھ  میکنند  مبارزه  حاکمیت  از  دیگری  اشکال 
سنتی امپریالیسم برای حکومت کردن در این کشورھاست. یعنی 
فراکسیونھا  این  از  یکی  را  کھ جنگ  است  مادی  زمینھ  این یک 
بیاید  کوتاه  جنگ  از  اسلامی  جمھوری  یعنی  میدھد.  ادامھ  دارد 
ھیچ جبر اقتصادی - اجتماعی بنظرم این جنگ را ادامھ نخواھد 
داد. مگر شکست بخورد طوری کھ عراق بیاید داخل خاک ایران 
بنظرم.   داد  خواھند  ادامھ  را  ھم جنگ  مدنی  و  بختیار  آنوقت  کھ 
یعنی بھ نظرم آن فراکسیون معین بورژوایی دیگر، سلطنت طلب  
بنظرم از تمامیت ارضی ایران و ھمینطور از اتوریتھ ایران روی 
خلیج فارس دفاع میکند ولی نمیخواھد شکل حکومتی اش را بھ 
عربستان سعودی تحمیل کند. وضعیت این یکی(جمھوری اسلامی) 
اینطوری نیست، این یکی میخواھد نھ اینکھ الزاماً شکل حکومتیش 
را تثبیت کند، میخواھد اپوزیسیون اسلامی این کشورھا را باقتدار 
در  حکومتی  اشکال  بعنوان  را  آنھا  میخواھد  برساند.  بیشتری 
آینده باورکردنی کند، برای مردم آنجا و برای قدرتھایی کھ بالای 
سرشان ھستند. ھمین الانش مقایسھ کنید ارتش و  مذھبیون، این 
تناسب قوا را بنفع مذھبیون در منطقھ بھم زده است، دیگر. ولی 
اینطور  دارد!  قدرت  پدیده عجیب و غریبی است کھ  ارتش خیلی 
نیست. ارتش ھر کشوری بخش کوچکی از واحد سیاسی را تشکیل 
میدھد در صورتیکھ این نکتھ کھ روحانیت و مذھبیون اینجا چھ 
میگویند و فراکسیون شیعھ چھ گفتھ خیلی مطرح شده است. فکر 

میکنم در عراق سر کار بماند. تا ۱۰ سال پیش اصلاً ا اینکھ کسی  
" چھ دینی دارد" رامطرح نمیکرد. میگفت ارتش با من است. الان 
میگویند: "جماعت شیعھ اینجا از آقا راضی اند"! میخواھم بگویم 
یکی از اقشار اجتماعی خودش را رانده جلو و پایھ ھای قدرت را 

بھ نفع خودش در ازاء رضایت بقیھ پیش میبرد.
من میگویم جنگ را من اینطوری میفھمم کھ بنابراین بر مبنای 
یک بحران حکومتی و این بن بست اقتصادی و بن بست در اشکال 
دارد  فراکسیونھا  این  از  حاکمیت در کشورھای تحت سلطھ یکی 
ادعای تغییر در سھم از قدرت میکند و بورژوازی منطقھ ھمھ ھم 

میگویند کوتاه بیا، کوتاه نمیآید.

چرا قاطعانھ بھ پان اسلامیسم خلتمھ نمیدھند؟ مسألھ برایشان باز 
است. یعنی بیاید بزند توی سر فراکسیون اسلامی بنظرم یک جایی 
را کور کرده کھ ھنوز برایش مسجل نیست کھ باید کور بشود یا 
راه ھمین بود. بیایید اسلامی ھا را بزنید؟ آنجا در لبنان از فردا، 
فلسطینی ھا از سر و کلھ ات میروند بالا. این بنظرم مسألھ اشان 
پدر  آمدند  ھا  شیعھ  این  میگوید؛  دارد.  را  اسرائیل  مسألھ  است، 
اش  ختم  بنفع عراق  را  بیایم جنگ  حالا  من  درآوردند،  را  عرب 
کنم کھ آنھا ھوار و داد بکشند و بیایند سراغ اسرائیل؟. اوضاع 
برمیگردد بھ یک وضع دیگری. بنظرمن  روی این آبشن(گزینھ ) 
نمیروند. جمھوری اسلامی کھ نمیخواھد با پارتی بازی آلترناتیو 
بلدی بجنگی و بھ کرسی  اگر  حکومتی اش را برساند بھ جائی؛ 

بنشانی، برو بکن.

میخواھم بگویم آنچیزی کھ نرمالیزه شده این است کھ بھ جمھوری 
منتھا  دارم،  قبولت  ایران"  "دولت  عنوان  بھ  میگویند  اسلامی 
اھدافت را قبول ندارم. ولی دولت ایران کھ بیا سفارت باز کن، بیا 
تجارت کن، بیا دانشجو بفرست. متخصص پتروشیمی ات را بگو 

بسازم. این در دوران انقلاب نبود.

در یک سطح دیگری توی ایران، بورژوازی خود ایران کھ ھشت 
سال است سرمایھ ھایش را خوابانده (بجز یک بخش محتکرش) 
مطرح است. حین جنگ کسی نتوانستھ سودی جز این ببرد. من 
میگویم سود زیادی نتوانستھ ببرد برای اینکھ در آن مملکت یک 
سرمایھ عظیمی لازم است کھ تولید را راه بیاندازد. سود بالاخره 
بخشی از تولید است، نمیشود یک مقدار تولید کرد و یک مقدار 
خیلی بیشتری سود بُرد! تولید یعنی اینکھ ۳۰٪ تولید قبل از انقلاب 
است، ۲۰٪ ، ۴۰٪ قبل از انقلاب است امروز میشود تکلیف سود 

را معلوم کرد؟ سود چھ بر سرش آمد؟!

بورژوازی ایران سرمایھ اش را خوابانده بھ نظرم. میخواھد زودتر 
میدھد،  نشان  سبز  چراغ  یک  اسلامی  جمھوری  تا  بیندازد،  راه 
اینھا دویدند.اما آن  بورژوائھ میدود. ده دفعھ چراغ سبز کھ زده 
جناحی کھ درب را باز کرده بود  گفتھ بود: نھ نھ، ببخشید من یادم 

نبود پان اسلامیستم، و آنھاھم برگشتند.

و خصوصی"  دولتی  داری  مورد "جناح سرمایھ  در  صحبتھائی 
شد، من باین معنی این را میفھمم کھ جناح سرمایھ داری دولتی در 
عین حال ھمان جناح پان اسلامیست ھم ھست، بھ این معنی دعوای 
طرفدارھای  و  عمدتاً  است  خصوصی  بخش  با  اسلامیستھا  پان 
بخش خصوص یعنی نماینده ھای بخش خصوصی در دولت. این 
را میفھمم کھ اینھا با بورژازی و نماینده ھای سیاسی اش کنار 
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میآیند. یعنی حاضره  یواش یواش بیایند توی (دولت) اگر راھش 
بدھد.

رژیم  برای  مسألھ  کدام  کھ  شد  مطرح  مسألھ  وقتی  نظر  این  از 
چیز  تا  دو  رژیم  یا  بورژوازی  برای  میگویم؛  من  است،  حیاتی 
مختلف را برای ما میگوید. برای رژیم تا آنجا کھ  بر تفوق بر سر 
پان اسلامیسم مربوط است، مسألھ جنگ است بنظرم، دروغ ھم 
نمیگوید مسألھ جنگ است. خودش ھم اگر بداند کھ این جنگ ۲۰ 
سال دیگر ادامھ دارد کھ یک فکری بحال خودش میکند. فکر میکند 
کھ با یک بسیج میتواند پیشرویھایی بکند کھ این کارھا را میکند. 
ولی بورژوازی ایران الان از جنگ خستھ است با جنگ آفرینی. 
بورژوازی ایران از تلاش این فراکسیون معین توی خودش خستھ 
شده است؛ کوتاه بیایید و بگذارید اقتصاد بچرخد، من ھم حاضرم 
این را  بدھیم. من فکر میکنم  ایران  در  تغییراتی  بپذیرم و  را  تو 
ھمھ اپوزیسیونھا گفتند. الان توی مقالھ ناصر یا مقالھ دکتر جعفر 
گفتھ شده: آقا یکی بیاید باینھا یک وامی بدھد، چی دارید بر سر 
اقتصادش میآورید؟! کسی کھ میآید میگوید؛ یکی ھم توی سرمایھ 
داری بین المللی بیاید بھ اپوزیسیون جمھوری اسلامی یک وامی 
بدھد کھ من میخواھم سرنگونش کنم، منظورش را دارد میگوید 
دیگر. جمھوری اسلامی اقتصاد مملکت را دارد از بین میبرد با 

این کارھایش..... [     ].
من میگویم از این نظر بورژوازی ایران، طبقھ بورژوا بھ معنی 
اجتماعی - انسانی کلمھ معضل اصلی اش اقتصاد ایران است الان 
و اگر سرنگونی طلب است بنظرم از این نظر است. ولی در عین 
حال یک چیز دیگر ھم ھست، تمام مسألھ با فرض این است کھ 
دورنمای  باشد؟  جایش  میتواند  نباشد چی  اسلامی  اگر جمھوری 
انقلاب، دورنمای ھرج و مرج، دورنمای چپ، دورنمای بدتر از 

این شدن است کھ اینھا را بھ جمھوری اسلامی نزدیک میکند.

من میگویم یک تضاد اساسی پشت سر جمھوری اسلامی است کھ 
این حکومت موجود بورژوازی است و در عین حال بورژوازی چیز 
دیگری میخواھد. تا آنجائی کھ حکومت موجودش است نمیگذارد 
بسادگی ساقطش بکنند، بعد جایش چی میآید؟ باید حکومت خودش 
جایش بیاید. ولی تا آنجائی کھ منافعش با منافعی کھ دولت دنبال 
میکند یکسان نیست، ازش ناراضی است. خط سرنگونی خط یک 
احزاب سیاسی معینی در بورژوازی ایران است کھ خط استحالھ 
ھم یک خط دیگرش است. کلاً خود بورژواز صنعتی ھم کھ دارد 
کار میکند بیشتر طرفدار استحالھ بنظر میآید تا سرنگونی با قواعد 

قھرآمیز آن. ......

بھ ھر حال من فکر میکنم بورژوازی ایران از حکومت موجودش 
دفاع میکند؛ و تا آنجائی کھ منافع بورژوایی خودش بعنوان سرمایھ 
دار برایش مطرح است، با حکومت موجود مخالفت میکند. مشکل 
من اینجا دقیقاً افق انقلاب، دورنمای انقلاب و اوضاع انقلابی است 
اوضاع  آن  نھ  بود،  آن چپ  کھ مشخصھ  انقلاب ھمگانی  نھ یک 

ھرج و مرج تری کھ در بھمن داشتیم.

من مفصل حرف زدم تا بگویم سیستم و مُتد من چھ جوری است. 
من میگویم جمھوری اسلامی را دیگر باید از متن انقلاب ایران 
دور کرد و گذاشت در متن اوضاع فعلی جھان فعلی و آن را تحلیل 
آن  در  کھ  است  تری  عمومی  روندھای  بگویم؛  اینطوری  کرد. 
مقطع شاید مجاز بودیم کمتر دخالت بدھیم برای اینکھ خود مسألھ  

بطورکنکرت داشت با دینامیزم خودش حرکت میکرد. اینھا را الان 
از  باید  نظرم  بھ  بدھیم  دخالت  اگر  و  بدھیم  دخالت  بیاوریم  باید 
حکومت جمھوری اسلامی بعنوان حکومت ایران حرف بزنیم کھ 
بورژوازی  جاھا  خیلی  مثل  کھ  است  بورژوازی  سیاسی  نماینده 
از حکومتش ناراضی است. فکر کنم بورژوازی آلمان احتمالاً از 
حکومت فاشیستی شاید یک دوره ناراضی بوده است، بورژوازی 
ناراضی است، بورژوازی  از حکومت مارکوسی اش  فیلیپین ھم 
در  میرود  باشد،  ناراضی  از حکومتش  است  ممکن  ھم  مکزیک 
مکانیزمھای  ایران  در  اگر  منتھا  طلبی.  سرنگونی  اپوزیسیون 
ساختاری دمکراتیک بود الان رأی داده بودند نخست وزیرعوض 
ھمھ  ایران  در  ولی  میکردند.  دیگر  کار  یک  میرفتند  و  بود  شده 
سیاست  انکشاف  شکل  لااقل  میخورد،  گره  سرنگونی  بھ  چیز 
سرنگونی  ایران)  طرف(بورژوازی  بنابراین  است.  بوده  این  در 
آن  سرنگونی  نمیخواھد،  را  دولت  سرنگونی  یعنی  است!  طلب 
را  خودش  فراکسیون  میخواھد.  را  اسلامیست)  "کاست"(پان 
میخواھد کھ ابزارش را آن کاست از او  گرفتھ است. انقلاب علیھ 
جمھوری اسلامی را نمیخواھد، جایگزینی اش را با یک سیاست 
گیری  نتیجھ  خیلی  میخواھد.  را  متفاوتی  سیاسی  ھای  نماینده  و 
مثلاً محدودیت جمھوری اسلامی  دارم،  قبول  را  ھای حرف رفقا 
برای امپریالیسم و خیلی نکات دیگری کھ مطرح شدند. منتھا تاکید 
میکنم کھ الان نمیتوایم تحلیل سیاسی ما از جمھوری اسلامی را از 

رابطھ این رژیم با دوره انقلاب نتیجھ بگیریم.

بررسى  جلسه  در  حکمت  منصور  سخنان  شده  پیاده  متن  این 
 12  -1365 سال  مرداد   21 اسلامى،  جمهورى  سیاسى  اوضاع 
من  درخواست  به  مر"  "دنیس  رفیق  را  متن  است.  اوت 1986 

من  براى  را  شده  تایپ  متن  و  کرده  پیاده  وسواس  و  حوصله  با 
ارسال کرد. اما از آنجا که کیفیت صدا در برخى لحظات چندان 
واضح نبوده است، رفیق دنیس با گذاشتن علامت سوال، اضافه 
را  من  نبود"  "مفهوم  جمله:  و  چین  نقطه  کروشه،  یک  کردن 
منصور  لحن  با  که  آنجا  از  و  بیشترى  دقت  با  که  داشت  آن  بر 
متن  بودم،  مسلط  تقریبا  سخنرانیها،  در  او  بیان  نوع  و  حکمت 
هنوز  کلمات  برخى  اینکه  وجود  با  کنم.  مقابله  بار  چندین  را 
متن  که  میدهم  اطمینان  اما  نبودند،  مفهوم  دقیقا  من  براى 
مورد  نکات  تدقیق  و  اصلاح  با  همراه  دنیس  رفیق  شده  پیاده 
سوال او از جانب من، با چهارچوب بحث منصور حکمت، تماما 
از  که  کسانى  کامل  اسامى  پرانتز  پرداخل  در  من  است.  منطبق 
ضمیرها  به  اشاره  نیز  و  ام  نوشته  را  است  شده  برده  نام  آنها 
پیاده  متن  جملات  از  برخى  در  بعلاوه  ام.  کرده  تصریح  را 
ام. داده  تغییر  کتبى  به  شفاهى  بیان  از  را  کلمات  ترتیب  شده، 

بار دیگر از زحمات بى شائبه رفیق دنیس عزیز، سپاسگزارم.  
واضح است چون اصل متن کتبى نبوده است، خط تاکیدها همه 

جا از من اضافه شده اند.

ایرج فرزاد
نیمه دوم فوریه 2020
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کارگران کمونیست خواھان انقلابند. اما کدام انقلاب؟ طبقات 
مختلف و گرایشات سیاسى و اجتماعى مختلف «انقلاب» 
را بھ معانى بسیار متفاوتى بکار میبرند. دنیاى ما ھمھ نوع 
«انقلاب» و ھمھ نوع «انقلابى»اى بخود دیده است. تقریبا 
ھر کس و ھر جریانى کھ میخواھد وضع موجود در جامعھ 
را بشیوه اى ناگھانى و بطور غیرمسالمت آمیز تغییر بدھد 
از انقلاب حرف میزند و خودش را انقلابى مینامد. خیلى از 
این انقلابات چیزى بیشتر از ارتجاع صرف نیستند. نمونھ 
«انقلاب اسلامى» زنده و حى و حاضر جلوى چشم ماست. 
را  اوضاع  بارترین  مشقت  و  خرافات  ترین  مانده  عقب 
انقلاب نام گذاشتھ اند. مرتجع ترین و کثیف ترین عناصر 
اند. کارگر کمونیست پیگیرترین  انقلابى برخود نھاده  نام 

است. دروغینى  انقلابیون  و  انقلابات  چنین  دشمن 

برخى دیگر از انقلابات چیزى فراتر از اصلاحات محدود 
در وضع موجود نیستند. خلاصى از استبداد، کسب استقلال 
بھ  توزیع  تولید،  بھبود سطح  و  ریزى  برنامھ  اقتصادى، 
اصلى  مضمون  غیره  و  ثروت  تر»  «عادلانھ  اصطلاح 
در کشورھاى مختلف  کھ  بوده است  تحولاتى  از  بسیارى 
تحت عنوان انقلاب صورت گرفتھ است. در ھمھ این موارد 
بنیاد مناسبات موجود در جامعھ و کل نظامى کھ مایھ مشقات 
و محرومیت ھاى توده مردم کارگر و زحمتکش را تشکیل 
قبل شاھد  مانده است. دو دھھ  باقى  میدھد دست نخورده 
انقلابات متعدد اینچنینى در کشورھاى تحت سلطھ بوده است. 
میکنیم  نگاه  کرده  انقلاب  این کشورھاى  بھ  وقتى  امروز 
دیگر حتى نشانى از ھمان تحولات محدود ناشى از انقلاب 
ھم باقى نمانده است و منطق نظام سرمایھ دارى بار دیگر 
این واقعیت را آشکار کرده است کھ مادام کھ اساس سرمایھ 
و سرمایھ دارى پابرجاست نصیب توده کارگر و زحمتکش 

جز فقر و بى حقوقى سیاسى و اجتماعى نخواھد بود.

خاصیت مشترک ھمھ این انقلابات دروغین و نیم بند این 
است کھ تماما تحت تاثیر اھداف و مقاصد بخش ھائى از 
و  سیاسى  رھبرى  و  اند  داشتھ  قرار  حاکمھ  طبقات  خود 
عملى آنھا بدست ھمین اقشار بوده است. کارگران ھمواره 
شده  کشیده  میدان  بھ  کمکى  و  ذخیره  نیروى  بعنوان 
نشان  خود  از  نظیر  بى  ھاى  فداکارى  و  اند  جنگیده  اند، 
در  قدرت  شدن  بدست  دست  جز  کار  حاصل  اما  اند.  داده 
ھاى  شکل  پیدایش  جز  و  دار  سرمایھ  طبقھ  خود  درون 
است.  نبوده  موجود  استثمارگر  نظام  اداره  براى  جدیدى 
بخش  تعرض  مورد  کھ  کسانى  اولین  موارد  بسیارى  در 

اند  گرفتھ  قرار  حاکمھ  طبقھ  رسیده  بقدرت  تازه  ھاى 
خود کارگران بوده اند و انقلاب خود بھ دستاویز جدیدى 

است. شده  تبدیل  کارگرى  جنبش  سرکوب  براى 

دقیقا  باید  میکند  صحبت  انقلاب  از  کارگر  وقتى  بنابراین 
بداند کھ چھ چیز میخواھد و چھ چیز نمیخواھد. ما خواھان 
انقلاب کارگرى علیھ کل سیستم سرمایھ دارى و کل قدرت 
طبقھ سرمایھ دارى ھستیم. ما خواھان انقلاب کمونیستى 

میکند. دگرگون  بنیاد  از  را  موجود  جامعھ  کھ  ھستیم 

انقلاب کارگرى چھ ھدفى را دنبال میکند؟ پاسخ این سوال 
کارگرى  ھر  است.  نھفتھ  دارى  سرمایھ  جامعھ  ھمین  در 
کھ ده دقیقھ بھ اوضاع خودش فکر کند ایراد اصلى اى را 
کھ باید در دنیا برطرف شود تشخیص میدھد. این جامعھ 
بى  کارگران،  جامعھ،  ثروت  کنندگان  تولید  است.  وارونھ 
ترین  فرومایھ  و  ترین  پست  ثروتمند.  بیکارگان  و  چیزند 
عناصر، نجبا و عالیجنابان این جامعھ اند و شریف ترین 
آنھا  اند.  حقوق  بى  و  فرودست  زحمتکشان  توده  مردم، 
کھ یک عمر کار کرده اند و ثروت ساختھ اند حتى پس از 
نو  از  باید  از زندگى خود  سى سال براى گذران ھر روز 
براى کارشان مشترى پیدا کنند. قدرت خلاقھ و مولد کارگر 
خود را در قدرت اجتماعى و سیاسى روزافزون سرمایھ و 
فرودستى ھرچھ بیشتر خود کارگر نشان میدھد. براى حفظ 
این جامعھ وارونھ دولت ھا پیدا شده اند، ارتشھا ایجاد شده 
اند، زندانھا و شکنجھ گاھھا بنا شده اند، خدایان آفریده شده 
اند و مذاھب ساختھ شده اند. مسالھ از روز روشن تر است. 
این جامعھ مبتنى بر بردگى است. بردگى مزدى. ھیچ درجھ 
رشد خدمات اجتماعى و بیمھ ھا و افزایش درآمد کارگران 
کھ تازه ھمھ باید با نبرد و با زور از حلقوم طبقات حاکم 
بیرون کشیده شوند، در اساس این موقعیت برده وار کارگر 
تغییرى نمیدھد. کودکى کھ امروز در میان ما متولد میشود 

دارد. خود  پیشانى  بر  را  استخدام سرمایھ شدن  مھر 

تباھى  و  فساد  کل  و  سیاسى  و  اجتماعى  تبعیضات  کل 
تبعیض  و  زنان  بر  ستمگرى  از  حاضر،  جامعھ  اخلاقى 
نژادى تا اعتیاد و فحشا، از رقابت و منفعت طلبى فردى 
و  گرسنگى  و  قحطى  تا  دارد  جریان  جامعھ  خون  در  کھ 
بکام  را  محروم  انسان  میلیونھا  روز  ھر  کھ  بیمارى 
اند.  جامعھ  وارونگى  این  حاصل  ھمھ  میکشد،  مرگ 
آن،  واقعى  آفرینندگان  و  برحق  صاحبان  کھ  اى  جامعھ 
بر  کارگرى  انقلاب  اند.  مزدى  بردگى  اسیر  کارگران، 

است. طبقاتى  جامعھ  این  بنیاد  کوبیدن  ھم  در  سر 

بنیاد این نظام مالکیت خصوصى اقلیتى کوچک بر وسائل 
تولید در جامعھ است. مادام کھ انسانھا براى نان خوردن 
و براى برخوردار شدن از حداقلى از رفاه ناگزیرند براى 

کارگران و انقلابکارگران و انقلاب
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کس دیگرى کار کنند کھ اختیار وسائل تولید را در دست 
مایحتاج  تامین  و  اجتماعى  تولید  کھ  مادام  است،  گرفتھ 
وسائل  انگل  مالکان  بھ  رسانى  سود  طریق  از  تنھا  بشر 
انسانھا  برابرى  و  آزادى  از  صحبتى  است،  ممکن  تولید 
نمیتواند  تبعیضات  و  ھا  محرومیت  بردن  میان  از  و 
انقلابى  خود  اساس  در  کارگرى  انقلاب  باشد.  میان  در 
وسائل  بر  دار  سرمایھ  طبقھ  خصوصى  مالکیت  علیھ 
براى  انقلابى  کارگرى  انقلاب  است.  اجتماعى  تولید 
تولید  اشتراکى و دستھ جمعى  کنترل  و  مالکیت  برقرارى 
کارگرى  انقلاب  است.  تولید  و  کار  وسائل  بر  کنندگان 

است. طبقاتى  استثمار  و  طبقات  محو  براى  انقلابى 

بورژوازى بھ زبان خوش دست از قدرت اش بر نمیدارد 
و بساط استثمارش را جمع نمیکند. پس باید انقلاب کرد، 
حکومتى کارگرى برقرار ساخت کھ مقاومت استثمارگران را 
در ھم میشکند و راه را براى جامعھ اى بدون استثمار و لاجرم 

بدون نیاز بھ ھیچ نوع حکومت و ستم و خرافھ باز میکند.

براى کارگر کمونیست انقلاب یعنى خیزش طبقھ کارگر براى 
عملى کردن تمام این تحول عظیم اجتماعى. مبارزه براى 
میدان  بھ  کارگر  اگر  کارگرى.  برابرى و حکومت  آزادى، 
سیاست میاید باید براى این بیاید. باید بعنوان رھبر رھائى 
کل جامعھ بھ میدان بیاید. دوران کشیده شدن کارگران بدنبال 
این و آن بسر رسیده است. جریان کمونیستى در درون طبقھ 
کارگر ھدف خود را این قرار داده است کھ کارگران را بھ 
این دورنما مجھز کند و حرکت مستقل کارگران براى کسب 

قدرت سیاسى و انجام انقلاب کارگرى را سازمان بدھد.

اگر چیزى گرایش کمونیستى را از سایر گرایشات در درون 
جایگیر  براى  تلاش  ھمین  میکند  متمایز  کارگرى  جنبش 
و  کارگر  طبقھ  درون  در  کارگرى  انقلاب  آرمان  کردن 
کمونیست  کارگر  است.  انقلاب  این  نیروى  دادن  سازمان 
در صف مقدم ھر مبارزه براى بھبود شرایط کار و زندگى 
این مبارزه ھدف عالى ترى را  او در  اما  کارگران است. 
نیز دنبال میکند. از نظر ما در دل این مبارزات است کھ 
کارگر خود را بھ عنوان یک طبقھ میشناسد، بھ قدرت خود 
واقف میشود و با راه رھائى خود، انقلاب کارگرى علیھ کل 
نظام اقتصادى و اجتماعى موجود آشنا میشود. سازماندھى 
انقلاب کارگرى امرى مربوط بھ آینده دور نیست. این تلاش 
ھم اکنون در جریان است. ھرجا اتحاد کارگران و آگاھى 
تقویت  اند  اعضاء یک طبقھ جھانى  اینکھ  بھ  نسبت  آنھا 
کارگرى  انقلاب  دورنماى  بعنوان  کمونیسم  میشود، ھرجا 
در میان کارگران رسوخ میکند و با ھر رفیق کارگرى کھ 
بھ کمونیسم و بھ محافل و سلول ھاى کمونیستى کارگران 
تر  نزدیک  انقلاب کمونیستى  بھ  گام  نزدیک میشود، یک 
شده ایم. سلول ھا و محافل کمونیستى کارگرى کھ امروز 

تشکیل میشوند، فردا کانون ھاى رھبرى انقلاب کارگرى و 
پایھ ھاى قدرت حکومت کارگران را تشکیل خواھند داد.

ھیچکس تردید ندارد کھ حکومت و اقتصاد سرمایھ دارى 
در ایران دچار یک بحران عمیق است و جامعھ ایران در 
آستانھ تحولات سیاسى تعیین کننده اى قرار گرفتھ است. 
تازه اى  ایران اوج  یا زود جدال طبقات اجتماعى در  دیر 
خواھد گرفت. احزاب و نیروھاى بورژوازى، چھ در داخل 
براى  را  دارند خود  آن  در خارج  و چھ  اسلامى  حکومت 
زورآزمائى ھاى نھائى آماده میکنند. اینبار ما باید تضمین 
کنیم کھ طبقھ کارگر بعنوان یک نیروى مستقل، زیر پرچم 
خود و با آرمان انقلاب کارگرى بھ میدان خواھد آمد. این 
کار عملى است. جریان کمونیستى در درون طبقھ کارگر 
جریان قدرتمندى است. حزب کمونیست ایران گوشھ اى از 
یک حزب کمونیستى کارگرى بھ مراتب نیرومندتر است کھ 
ھم اکنون ریشھ ھاى خود را در درون طبقھ کارگر و جنبش 
ما  شعارھاى  است.  کرده  محکم  کارگران  اعتراضى  ھاى 
توده ھاى  اکنون راه خود را در میان  افق ھاى ما ھم  و 
وسیع طبقھ کارگر باز کرده اند. حکومت اسلامى ھم اکنون 
فشار این حزب وسیع و اعلام نشده کارگرى را بشدت بر 
پیکر خود احساس میکند. بھ سرنوشت قانون کار اسلامى 
کنید،  نگاه  اسلامى  شوراھاى  روز  و  حال  بھ  کنید،  نگاه 
ھمھ  ببینید،  را  آنان  مطالبات  و  کارگران  عمومى  مجامع 
طول  در  کھ  است  کارگرى  قدرتمند  رادیکالیسم  یک  گواه 
دوره پس از انقلاب ٥۷ در ایران شکل گرفتھ است. اگر 
بناست طبقھ کارگر ایران در تحولات آتى بار دیگر قربانى 
سامان  و  باید سر  نشده  اعلام  و  عظیم  این حزب  نشود، 
شبکھ  ایران،  کمونیست  آن، حزب  مختلف  اجزاء  بگیرد. 
مجامع  جنبش  کمونیست،  کارگران  محافل  گسترده  ھاى 
عمومى و سلول ھاى رھبرى اعتراضات کارگرى باید در 
ترین  عاجل  این  شوند.  ادغام  کارگرى  واحد  حرکت  یک 
ایران در برابر خود  کارى است کھ کمونیسم کارگرى در 
قرار میدھد. برنامھ ما براى جامعھ، راه حل ھاى ما براى 
زحمتکشان  وسیع  ھاى  توده  دامنگیر  کھ  مشقاتى  رفع 
شعار  است.  روشن  ھمھ  ما  خواستھاى  و  شعارھا  است، 
انقلاب  چکیده  یعنى   ، کارگرى  حکومت  برابرى،  آزادى، 
اجتماعى کارگران، ھم اکنون در دل توده ھاى وسیع طبقھ 
ما جاى گرفتھ است. تبدیل ھمھ این مصالح و امکانات بھ 
طبقھ  کل  ھدایت  بھ  قادر  کھ  اجتماعى  قدرتمند  حزب  یک 
کارگر در نبرد ھاى تعیین کننده آتى باشد، این کار ماست. 

این اولویت اساسى کارگران کمونیست در ایران است.

کمونیست ارگان مرکزى حزب کمونیست ایران
شماره 53، شهریور 1368



 بستر اصلى شماره  بستر اصلى شماره 6969                                                     دوره جدید                                                                         ژوئیه                                                      دوره جدید                                                                         ژوئیه 20212021

                                                     صفحه (24)

میزگرد پرسش شماره 1 و             
مصاحبه با پوشه شماره 5

پرسش: مبانى بحران فعلى حاکمیت اسلامى در ایران 
چیست؟ ارزیابى ات از جایگاه این بحران چیست؟ بحرانى 
دیگر یا بحران آخر؟ آیا رژیم از این بحران جان سالم بدر 
خواھد برد؟ چگونھ؟ با تکرار ۱۷ شھریور، خرداد ٦۰ یا 

"جامعھ مدنى"؟ کدامیک؟ ھیچکدام؟

شد.  متولد  بحران  با  اساسا  اسلامى  رژیم  حکمت:  منصور 
حکومت اسلامى با مشخصات تاریخى و فرھنگى جامعھ قرن 
بیستم ایران تناقض ماھوى دارد. بھ مردم ایران نمیتوان بھ 
شیوه اسلامى حکومت کرد. این منشاء ھمھ بحرانھاى رژیم 
اسلامى از آغاز تا امروز است. پیدایش رژیم اسلامى در ایران 
حاصل پیروزى سیاسى جنبش اسلامى در ایران نبود. از جنبش 
اسلامى در آستانھ سال ٥۷ پوستھ اى بیش باقى نمانده بود. 
۷۰ سال قبل از آن یک جامعھ بھ مراتب سنتى تر، مذھبى تر و 
عقب مانده تر، در انقلاب مشروطیت دست رد بھ سینھ حرکت 
مذھبى زده بود و دخالت مستقیم و علنى مذھب در حکومت را 
نپذیرفتھ بود. آنچھ این مُرده سیاسى را از گور بیرون کشید و 
اینطور بھ زندگى مردم ایران تحمیل کرد، شرایط ویژه خیزش 
٥۷ و بخصوص اوضاع و احوال بین المللى بود. اسلامیون در 
متن جنگ سرد بھ قدرت رسیدند. انقلاب در یک کشور حوزه 
نفوذ آمریکا، با یک رژیم پلیسى پرو آمریکایى، با محاسبھ ھر 
ناظرى میرفت کھ بھ یک حکومت چپگرا شکل بدھد. اما براى 
قدرتھاى غربى این امرى ممنوعھ بود. بخصوص در ایران، 
با آن اھمیت سوق الجیشى بر فراز منابع نفتى خلیج فارس و 
در ھمسایگى شوروى. واضح است کھ با شروع تلاطم سیاسى 
در ایران اسلامیون ھم مانند بقیھ جریانات فعال میشدند، اما 
آنچھ آنھا را بھ مرکز جنگ قدرت کشید و نھایتا قدرت را در 
کف آنھا قرار داد، پدید آمدن یک ائتلاف عظیم بین المللى براى 
انتقال قدرت بھ جریان اسلامى در مقابل چپ، و لاجرم کرنش 
این جریان بود.  لیبرالیسم و ناسیونالیسم در داخل کشور بھ 
رھبر  یک  ناشناختھ  عمدتا  و  مرتجع  و  عامى  آخوند  یک  از 
ساختند. بحث من این نیست کھ پیدایش رژیم اسلامى "توطئھ 
توطئھ  تئورى  ابدا  منظورم  بود.  آمریکائیھا"  "کار  یا  غرب" 
نیست. بھ نظر من رژیم اسلامى بر دو رکن اساسى بنا شد. 
اول عنصر شرقزدگى و غرب ستیزى کھ خمیره مشترک "چپ" 
خلقى، جامعھ روشنفکرى و جنبش اسلامى در ایران بود. و 
دوم توان تبلیغاتى و دیپلوماتیک دول غربى و رسانھ ھایشان، 
اعِمال  و  و رھبرانش  اسلامى  از جریان  براى چھره ساختن 
نفوذ بھ نفع آن در صحنھ داخلى. انقلاب ایران مقارن شروع 

عصر مدیاى ماھواره اى و غلبھ بازار بین المللى تولید افکار بر 
بازارھاى داخلى است. بھ نظر من غرب توانست از بین داده ھاى 
موجود دنیاى سیاسى ایران، یک نیروى مرتجع دست راستى 
نوین بسازد و بھ عنوان رھبر بھ یک اپوزیسیون فلکزده و 
بى افق کھ دنبال یک راه شرقى در مقابل رژیم بھ اصلاح غربى 
شاه میگشت بفروشد. و نھایتا ھم خود دولت آمریکا بود کھ آدم 
فرستاد تا ارتش رژیم شاه را بھ حمایت از جریان اسلامى جلب 
کند. بھ این اعتبار رژیم خمینى از روز سر کار آمدنش عمرش 
را کرده بود. رسالت تاریخى اش سرکوب انقلاب بھ نام انقلاب 
بود و بھ درجھ اى کھ در این امر توفیق مییافت، بھ ھمان درجھ 
فلسفھ وجودى خود را نیز تخریب میکرد. حکومت اسلام با 
مشخصات زیستى و فرھنگى و وجودى جامعھ ایران در سال 
٥۷ خوانایى نداشت. ایران در مغز استخوان خود یک جامعھ 
غربى است. شرق زدگى و شرع زدگى نھ فقط امروز، بلکھ در 
نشان عقب  میان مردم شھرنشین  در  قبل،  بیست سال  ھمان 
ماندگى و تحجر بود و استھزاء میشد. آخوند بى شخصیت ترین 
خود  باشد،  یادتان  اگر  و  بود.  اجتماعى  تیپ  منفورترین  و 
رژیم اسلامى در ابتدا نھ بھ عنوان حکومت آخوندھا و خمینى 
بلکھ بھ عنوان حکومت جناح نمازخوان جبھھ ملى و با قصد 
برقرارى یک نظام پارلمانى پا پیش گذاشت. وقتى معلوم شد 
کھ دولت بازرگان از کنترل جنبش مردم کھ بھ خیال پیروزى 
انقلاب ھنوز حقشان را میخواستند ناتوان است، خمینى از قم 
بھ تھران آمد، بازرگان برکنار شد و رژیم آخوندى- مذھبى، 

شد. پایھ گذارى  است،  کار  سرِ  اکنون  کھ  شیوه اى  بھ 

پیکر جامعھ،  بر  ناجور  بھ عنوان یک وصلھ  رژیم اسلامى، 
انقلابى کھ رژیم شاه در سرکوبش مانده بود  تا  آمد  سرِ کار 
را خفھ کند و چپ را بکوبد. اسلامیون در این حرکت موفق 
دیگرى  امر  ماندگار  و  متعارف  دولت  اما ساختن یک  شدند. 
نمیتواند چنین دولتى  بھ ماھیت خود  بنا  است. رژیم اسلامى 
بر عادات و مشخصات  بنا  ایران،  ایران، جامعھ  باشد. مردم 
و  ما  نسل  نمیپذیرد.  را  اسلامى  حکومت  یک  وجودى اش 
زندگى  در  دخالت  عرصھ  بھ  پا  امروز  بخصوص  کھ  نسلى 

نمیپذیرد. را  دینى  حکومت  و  اسلام  میگذارد،  جامعھ 

سیاسى  بحران  اساس  عنوان  بھ  رژیم  اسلامیت  بر  من  اگر 
توده ھاى  فقر  کھ  نیست  این معنى  بھ  تاکید میکنم،  دائمى اش 
بیحقوقى سیاسى فرد و  وسیع مردم، شکاف عمیق طبقاتى، 
علل  رژیم  ھر روزه  و سرکوبگرى  توحش  و  سیاسى  اختناق 
اصلى انزجار مردم از این حکومت نیست. اما انزجار مردم از 
دولت، مشخصھ ھمھ جوامع استبدادى و ھمھ رژیمھاى وحشى 
دست راستى است کھ ممکن است بعضا ثبات ھم داشتھ باشند 
و یا لااقل در طى دوره ھایى کم و بیش طولانى بحران نداشتھ 
باشند. رژیم اسلامى، بھ دلیل ناخوانایى عمیق حکومت دینى 
با جامعھ معاصر در ایران، تا چھ رسد بھ دنیاى سرمایھ دارى 
یک  اندازه  بھ  حتى  نمیتواند  یکم،  و  بیست  قرن  آستانھ 

"متعارف" پلیسى ثبات و تعادل داشتھ باشد. دیکتاتورى 

اوضاع سیاسى ایراناوضاع سیاسى ایران
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در  کھ  میدھند  تشکیل  را جوانانى  ایران  نیم جمعیت  از  بیش 
رژیم اسلامى چشم بھ حیات گشوده اند و بسیار طبیعى است کھ 
آنچھ را کھ میبینند با زندگى متعارف مردم زمانھ خود مقایسھ 
کنند. این نسل جمھورى اسلامى را نمیخواھد. این نسل جنگ 
خود را با رژیم اسلامى نکرده است. این جنگ تازه دارد آغاز 
میشود. مردم، مردم این نسل، حکم بھ رفتن رژیم داده اند. این 
پیام را ھمھ گرفتھ اند. جدل جناحھاى حکومتى در رژیم، دیگر 
بر سر مسائل قدیم نظیر اقتصاد دولتى یا خصوصى، مکتب یا 
تخصص، رابطھ با غرب، توسعھ طلبى اسلامى یا اسلام در یک 
کشور غیره نیست. بلکھ صاف و ساده بر سر استراتژى بقاء 
رژیم اسلامى در این شرایط است. آیا رژیم میتواند با درجھ اى 
سازش و تعدیل، بھ عنوان یک جمھورى اسلامى نوع دوم کھ 
نوعى "قانونیت" را مبناى کار خود قرار داده است، بر عمر 
خود بیافزاید، کھ این خط خاتمیون است، و یا اینکھ ھر تعدیل 
بھ روزنھ اى براى گسترش تحرک مردم علیھ کلیت رژیم منجر 
میشود و لذا باید زد و ماند، کھ این خط خامنھ اى و مخالفان 
خاتمى است. بھ نظر من ھیچیک از این دو استراتژى حاصلى 
براى اینھا ندارد. ھر نوع سازش رژیم، واقعا بھ ناسازگارى 
بیشتر مردم و گسترش مبارزه براى آزادى و سرنگونى کل 
"زدن و ماندن" گذشتھ  رژیم میانجامد. از سوى دیگر دوره 

است. شکست  بھ  محکوم  پیش  از  سیاستى  چنین  و 

مسیر  این  در  است.  شده  آغاز  اسلامى  رژیم  برچیدن  روند 
اتفاقات گوناگونى رخ میدھد و دوره ھاى مختلفى طى میشود. 
کودتا، ضد کودتا، دوره ھاى فلج سیاسى رژیم و گشایش سیاسى 
عملى، دوره ھاى بگیر و ببند و رجزخوانى. اما یک چیز بھ 
نظر من مسلم است، و آن این است کھ نقطھ تعادل جدیدى کھ 
در آن جامعھ با رژیم اسلامى حاکم بر آن نوعى ثبات نسبى 
و روال متعارف بخود بگیرد وجود نخواھد داشت. این چرخ، 

از ھر طرف کھ بچرخد، قدر مسلم از حرکت باز نمیایستد.

پرسش: سرنوشت خاتمى را چگونھ میبینید؟ آیا خاتمى 
گورباچف این رژیم است؟

منصور حکمت: این کھ جایگاه گورباچف در روند تحولات 
شوروى چھ بود خود جاى بحث جدى است. بھ نظر من مقایسھ 
ایران امروز با شوروى آن روز مقایسھ محدود و فرمالى است. 
ایران  جارى  تاریخ  در  گذرایى  شخصیت  خاتمى  من  نظر  بھ 
خواھد بود. اوضاع، از ھر طرف کھ بچرخد، از خاتمى و پدیده 
خاتمى فراتر میرود. خاتمى فقط در یک حالت میتواند اھمیت 
یک جمھورى  کھ  است  در صورتى  آن  و  کند  پیدا  دیرپاترى 
اسلامى از نوع دوم، یک جمھورى اسلامى تعدیل شده بھ عنوان 
نظام دیرپا و ماندگار، امکان وجود داشتھ باشد. و این یک غیر 
ممکن تاریخى است. بادکنک را نمیتوان کمى سوراخ کرد. ھر 

است. نابودى  و  انفجار  یعنى  اسلامى  رژیم  در  سوراخى 

پرسش: سرنوشت اپوزیسیون طرفدار رژیم و نیروھایى کھ ھر 
روز بھ صف اپوزیسیون پرتاب میشوند را در تحولات کنونى 

و موقعیتشان در تحولات فردا را چگونھ ارزیابى میکنید؟

تند پیچ ھاى  آتى  سیاسى  اوضاع  روند  در  حکمت:  منصور 
رنگ  بارھا  رژیم  امروز  طرفداران  بود.  خواھد  زیادى 
انزوا  البتھ  واروھا  و  پشتک  این  نتیجھ  کرد.  عوض خواھند 

و بى ربطى شان بھ سیاست واقعى در جامعھ خواھد بود.

قانونگرایى  جنبش  فعلى  اھداف  و  تاریخچھ  پرسش: 
جنبش  این  میبینید؟  چگونھ  را  کنونى  مدنى")  ("جامعھ 
اجتماعى  تحولات  در  جایگاھى  چھ  داراى  امروز 

کرد؟ برخورد  جنبش  این  بھ  باید  چگونھ  است؟ 

مدنى  جامعھ  مبحث  این  کل  من  نظر  بھ  حکمت:  منصور 
خانگى  و  مجاز  نیمھ  خجولانھ،  روش  یک  امروز  ایران  در 
کسانى  بسیارند  است.  آن  تعدیل  با ھدف  اسلامى  رژیم  انتقاد 
رنگ  یک  مبحث  این  بھ  میکنند  سعى  زیاد  مشقت  با  کھ 
کلمات  با  روسیھ  تاریخ  نمیدانم  بزنند.  تاریخى  فلسفى  عمیق 
گلاسنوست و پرسترویکا چھ کرد و امروز چند نفر حتى یک 
سطر از آن کتابھاى قطور و اظھار فضل ھاى پر طمطراق در 
شرق و غرب درباره این مقولات را بیاد دارند. جامعھ مدنى 
براى  است  مخفّفھ  لفظ  و  رمز  اسم  یک  کلمات  آن  مانند  ھم 
اسلامى  جمھورى  یک  از  گفتن  سخن  براى  تعدیل،  خواست 
افراطى گرى  مقابل  در  یکسو  از  است  پاسخى  فقاھتى.  کمتر 
از سوى دیگر در مقابل سکولاریسم  اسلامى جناح مسلط و 
مرحلھ  این  از  جامعھ  تاریخ  وقتى  مردم.  طلبى  سرنگونى  و 
شیفتگان  ھمراه  عبارت،  این  میکند،  بزودى  کھ  کند،  عبور 

شد. خواھد  سپرده  فراموشى  بھ  وطنى اش،  بى مایھ 

نظر  بھ  اسلامى  جمھورى  کشیدن  بزیر  پروسھ  پرسش: 
بھ خود خواھد گرفت؟ کسب قدرت سیاسى  اشَکالى  شما چھ 
سناریویى  یا  انتخابات  انقلاب؟  سیاسى؟  قدرت  جابجایى  یا 

چیست؟ شما  ارزیابى  ممکنند؟  سناریوھا  کدام  دیگر؟ 

منصور حکمت: بھ نظر من جمھورى اسلامى نھایتا با خیزش 
انقلابى مردم و بھ شیوه اى قھرآمیز سرنگون خواھد شد. رژیم 
بھ زبان خوش  نھ  بخودىِ خود مضمحل میشود،  نھ  اسلامى 
کنار میرود و نھ میتواند بھ تدریج بھ چیز دیگرى تبدیل شود. 
باید سرنگون شود. اما این سرنگونى نھ ایستگاه اول در سیر 
تحولات سیاسى آتى است و نھ ایستگاه آخر. بھ این معنى کھ 
در سیر بالا گرفتھ بحران سیاسى اى کھ بھ سقوط رژیم اسلامى 
منجر میشود، نقطھ عطف ھا و رویدادھایى از نوعى کھ شما اسم 
بردید وجود خواھد داشت: حکومت نظامى، کودتاى بخشھایى 
و  مردم  کردن  آرام  قصد  بھ  انتخابات ھایى  خود حکومت،  از 
نظامى  درگیرى ھاى  جناحھا،  میان  قدرت  کردن  بدست  دست 
داخلى و غیره، اما این مراحل ناگزیر باید بھ رفتن رژیم اسلامى 
منجر شود. از سوى دیگر سقوط رژیم ھنوز بھ معناى آغاز 
یک دوره با ثبات سیاسى نخواھد بود. پیدایش حکومت بعدى 
بھ نظر من یک روند بھ مراتب پیچیده تر و کِشدارتر و چھ بسا 
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حتى دشوارتر از جریان سقوط رژیم اسلامى خواھد بود.

شما  نظر  بھ  اجتماعى  تحولات  سیر  بھ  توجھ  با  پرسش: 
کارگرى  حکومت  محتملند؟  حکومتى  آلترناتیوھاى  کدام 
یا  دمکراتیک  جمھورى  پادشاھى؟  سلطنتى  حکومت  یا 

اسلامى؟ دمکراتیک  جمھورى  یا  دمکراتیک  جمھورى 

منصور حکمت: باید پرسید کدام حکومت بھ عنوان حکومت 
ایران شانس ماندن دارد. ھر کدام از این اشَکال ممکن است 
در سیر پُر پیچ و تابى کھ اوضاع سیاسى ایران در پیش دارد، 
اگر حکومت  آزموده شود.  پھناور  از آن کشور  در گوشھ اى 
کارگرى در تھران سرِ کار بیاید، چھ بسا آمریکا در جنوب و 
مذھبیون در شرق کشور براى دوره اى پادشاھى و حکومت 
اسلامى خود را دایر کنند. اما بھ نظر من حکومت کارگرى، 
یک جمھورى سوسیالیستى، بیشترین شانس را براى پیروزى 
مذھبى،  حکومت  دارد.  خود  قدرت  کردن  یکپارچھ  و  نھایى 
از ھر نوع، رفتنى است. از ھم اکنون سقط شده است و در 
متن انزجار مردم از دین و از اسلام، در ھیچ شکلى ماندنى 
عروسک  عنوان  بھ  میتواند  فقط  پادشاھى  حکومت  نیست. 
باشد،  داشتھ  این مدل  بھ  تمایلى  اگر غرب اصلا  تازه  غرب، 
"قطعنامھ سازمان ملل" در یک  و  بھ ضرب بمب و موشک 
مدل  پارلمانى  حکومت  شود.  آورده  کار  سر  مملکت  گوشھ 
غرب، تا وقتى کسى سایھ اسلام و ناسیونالیسم و شرق زدگى 
از سر آن مردم کم نکرده، ذھنى ترین مدل سیاسى است.  را 
پلیسى  رژیم  دو  مانده  پس  سیاسى  اوباش  کھ  تصویر  این 
آویزان  را  شکنجھ  و  قتل  ابزار  فردا  از  اسلامى  و  سلطنتى 
بدھند و  تا راى  میآیند  بھ مجلس  میزنند و  پاپیون  و  میکنند 
"اوبستراکسیون" کنند، فکاھى است. در ایران، عنصر پیشرو، 
عنصر انساندوست، عنصر مساوات طلب و آزادیخواه، عنصر 
آزاداندیش و مدرن، باید ارتجاع را با اعِمال قدرت از میدان 
یعنى  این  برمیآید،  کارگران  از کمونیسم و  فقط  این  کند.  بِدَر 

سوسیالیستى. جمھورى  یک  یعنى  کارگرى،  حکومت 

متفاوت  نیروھاى  مناسبات  سیر  شما  نظر  بھ  پرسش: 
مجاھدین؟  کمونیستھا؟  بود؟  خواھد  چگونھ  اپوزیسیون 
قرار خواھد  مناسباتى  در چھ  طلبان  ملى، سلطنت  لیبرالھاى 
نوع  چھ  از  محتمل  رویى ھاى  در  رو  و  ھمسویى ھا  گرفت؟ 

بود؟ خواھد  مسائلى  چھ  سر  بر  و  ارتباط  چھ  در  و 

منصور حکمت: بھ نظر من نباید نیروھاى سیاسى ایران را 
بر حسب گروھبندى ھاى امروزى شان دستھ بندى کرد، یا حتى 
صرفا نیروھاى تحزب یافتھ را نگاه کرد. حزب سیاسى نوک 
جنبش  یک  بستر  بر  است.  سیاسى  جنبش  یک  سازمان یافتھ 
دمکراسى،  سوسیال  کمونیستى،  جنبش  مثلا  واحد،  سیاسى 
جنبش استقلال طلبى و غیره، احزاب گوناگون شکل میگیرند. 
و  میآیند  احزاب  است،  متغیر  بسیار  جامعھ  حزبى  ترکیب 
میروند، حال آنکھ جنبشھایى کھ این حزب بندى ھا بر آنھا بنا 
شده اند دیرپاتر و تاریخى ترند. بھ نظر من سھ جنبش سیاسى 

اول،  کرد.  خواھند  بازى  اصلى  نقش  ایران  آینده  در  اصلى 
کمونیسم کارگرى، کمونیسم کارگرى ایران را باید در جنبش 
کارگران  شورایى  جنبش  بخصوص  و  کارگرى  مستقیم  عمل 
کمونیسم  کرد.  کارگرى جستجو  کمونیست  در حزب  و  ایران 
و  زنان  اجتماعى، جنبش  تلاقى  در یک  نظر من  بھ  کارگرى 
بخش مھمى از حرکت تجدد طلبانھ و جنبش خلاصى اخلاقى، 
کھ جوانان عنصر فعالھ اصلى آن در ایران امروز ھستند، را با 
خود خواھد داشت. بھ نظر من کمونیسم کارگرى شانس زیادى 
براى تبدیل شدن بھ یک حرکت اجتماعى بسیار قوى در سیر 
تحولات جارى و آتى ایران دارد. جنبش دوم، جنبش ناسیونال 
گروھھاى  اعظم  بخش  است،  ایران  غربى  ضد  رفرمیسم 
موسوم بھ چپ، یعنى گروھھایى مانند شعبات مختلف فدایى، 
حزب توده و شاخ و برگھاى بعدى اش، راه کارگر و امثالھم 
دارند  تعلق  سنت  این  بھ  سازمانى شان  مرزکِشى ھاى  ھمھ  با 
و نھ سنت کمونیسم. اما این احزب نیروى اصلى این جنبش 
نیستند. بخش اصلى جامعھ روشنفکرى و ادبى و دانشگاھى 
از  وسیعى  بخش  اسلامى،  حرکت  خود  از  بخشھایى  ایران، 
الیت سیاسى و ادارى جامعھ بھ این طیف و این افق اجتماعى 
تعلق دارند. یک قطب دولت گرا، تجدد گریز، سنت پرست، با نیم 
نگاھى بھ تعدیل ثروت. این طیف اساسا رسوبات سیاسى ناشى 
از اضمحلال دو جریان اصلى اپوزیسیون سنتى ایران، یعنى 
ناسیونالیسم  این  میگیرد.  بر  در  را  ملى  جبھھ  و  توده  حزب 
شرق زده، بھ نظر من یک سنگر اصلى مقاومت نظم کھنھ پس 
داعیھ  داشتن  از نظر  اما  بود  از سقوط رژیم اسلامى خواھد 
قدرت در ایران بھ نظر من کمتر از ھمھ شانس دارد. این یک 
جریان پخمھ، بى افق و ماھیتا اپوزیسیونى است. و بالاخره، 
ناسیونالیسم کنسرواتیو و طرفدار غرب است،  جنبش سوم، 
کھ رژیم شاه سمبل آن بود. این جنبش نھ فقط سلطنت طلبان، 
بلکھ تعداد زیادى از محافل وابستھ بھ جبھھ ملى و جریانات 
این  میگیرد.  بر  در  را  "لیبرال"  بھ  موسوم  و  جمھوریخواه 
و ضد  راستى  دست  بشدت  اقتصادى  نظر  از  کھ  است  قطبى 
کارگر، از نظر سیاسى عظمت طلب و مستبد و از نظر فرھنگى 
دست  محصول  جامعھ  طلب.  تجدد  حدودى  تا  و  بھ غرب  رو 
اینھا در بھترین حالت چیزى شبیھ ترکیھ از آب در خواھد آمد. 
جدال اجتماعى در ایران بھ نظر من نھایتا میان این سھ قطب 
است. در این تقسیم بندى من جنبش اسلامى را نشمردم، چون 
دارودستھ ھاى اسلامى خود  و  تمام شده  نظر من عمرش  بھ 
شرق زده  ناسیونالیسم  یعنى  دوم،  جریان  از  گوشھ اى  در  را 
خواھند یافت. از طرف دیگر از لیبرالیسم اسمى نبردم، چون بھ 
نظر من در ایران مدتھاست جنبش لیبرالى نداریم. جریانات و 
کسانى کھ در اپوزیسیون ایران معمولا لیبرال اطلاق میشوند، 
عمل  بلکھ  ندارند،  ربطى  لیبرالیسم  بھ  سوزنى  سر  فقط  نھ 
سیاسى و دیدگاھھایشان صد و ھشتاد درجھ خلاف لیبرالیسم 
است و از نظر پلاتفرم اقتصادى و سیاسى و فرھنگى خویش، 
دارند.  بیشترى  ھم سنخى  اروپا  در  افراطى  راست  با  حتى 
سوسیال  یعنى  غرب،  دنیاى  مھم  قطب  یک  ترتیب  ھمین  بھ 
ایرانى  مابھ ازاء  مختلف  تاریخى  دلایل  بھ  بنا  نیز  دمکراسى، 

ندارد. جنبشى از نوع سوسیال دمکراسى در ایران نداریم.
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بھ ھر رو سھ جنبشى کھ شمردم از نظر سیاسى اساسا از ھم 
جدا و مستقلند. در درون ھر طیف شاھد شکل گیرى دورى و 
سازمانى  اتحاد عمل ھاى  و  جبھھ ھا  و  وحدت ھا  و  نزدیکى ھا 
خواھیم بود، اما میان این سھ جنبش فصل مشترک زیادى وجود 

ندارد. اختلافات بھ شدت عمیق، عقیدتى و ماھوى است.

کجاى  غرب  بورژوازى  نیروھاى  شما  نظر  بھ  پرسش: 
گرفت؟  خواھند  قرار  ایران  در  فردا  احتمالى  تحولات  صحنھ 
اسلامى  از جمھورى  آتى  رادیکال  تحولات  قبال  در  آیا غرب 
دفاع خواھد کرد؟ آیا توافق یکسانى بر سر فرداى ایران وجود 

خواھد داشت؟ آیا کنفرانس گوادالوپ تکرار خواھد شد؟

شدت  بھ  غربى  دولتھاى  من  نظر  بھ  حکمت:  منصور 
را  موجود  دولت  جانب  ھم  کرد.  خواھند  عمل  پراگماتیستى 
در  میدوزند.  چشم  احتمالى  آلترناتیوھاى  بھ  ھم  و  میگیرند 
باید جاى خود  اسلامى  براى غرب، رژیم  ایده آل  یک شرایط 
اما  بدھد.  غرب  طرفدار  مذھبى  غیر  محافظھ کارھاى  بھ  را 
باز نباشد، خواھند کوشید از شرایط موجود  انتخاب  این  اگر 
ھست  خاتمى  وقتى  تا  بیاورند.  بدست  را  امکانات  بیشترین 
از خاتمى حمایت میکنند و اگر مسجل شد رژیم رفتنى است، 
دخالت  براى  غرب  امکانات  انداخت.  خواھند  کنار  ھم  را  او 
در فضاى سیاسى ایران بھ نظر من کاملا بستگى بھ سرعت 
داشت.  خواھد  سرنگونى  براى  مردم  جنبش  قدرت  و  رشد 
براى  فضا  باشد،  جھت دارتر  و  قوى تر  مردم  جنبش  چھ  ھر 
خیلى  دنیا  بود.  خواھد  کمتر  غربى  دول  سیاسى  تحمیلات 
قبل  دھھ  سھ  اھرمھاى  غربى  قدرتھاى  است.  شده  عوض 

ندارند. دیگر  اوضاع سیاسى جوامع  در  دخالت  براى  را 

۱۹۹۸ دسامبر   -  ۱۳۷۷ دى   -  ۱ شماره  پرسش 

نزاع جناحها و چشم انداز آیندهنزاع جناحها و چشم انداز آینده
گفتگو با پوشھ

فرصت  و  مجال  این  کھ  شما  از  تشکر  با  مدرسى:  سیاوش 
ایران  تا گفتگویى در مورد اوضاع  را در اختیار ما گذاشتید 
داشتھ باشیم. اجازه بدھید از دعواى جناحھا آغاز کنیم. شما 
در مصاحبھ تان با نشریھ انترناسیونال بر توازن قواى جدیدى 
کھ بین اردوى سرنگونى طلبى در ایران و کلیت نظام اسلامى 
اختلافات  تشدید  ھمچنین  و  اخیر  تابستان  رویدادھاى  از  بعد 
ھفتھ  چند  در  داشتھ اید.  تاکید  اسلامى،  حاکمھ  ھیات  درونى 
اخیر مبارزه و حذف مھره ھاى کلیدى جناح مقابل با اتکا بھ 
عملا  خامنھ اى  است.  شده  تشدید  اسلامى  جمھورى  قوانین 
ھاشمى  اجرایى  حضور  و  گفت  سخن  خاتمى  از  حمایت  در 
رفسنجانى در میدان سیاست حکومت اسلامى دستکم بعنوان 
رئیس مجلس آتى، بھ شدت زیر سؤال رفتھ، مفسرین غربى 
براى  کھ  جائى  تا  مینگرند  مثبت  دید  با  رویدادھا  این  بھ 

شاھد  شما  نظر  از  آیا  شده اند.  قائل  بیشتر  ارزشى  خامنھ اى 
دستھ بندى جدیدى در ھیات حاکمھ ایران ھستیم؟ نقش و سھم 

است؟ کدام  کنونى  مقطع  در  و  رویدادھا  این  در  مردم 

رژیم  درون  اصلى  دستھ بندى  من  نظر  بھ  حکمت:  منصور 
مسالھ  یک  از  دستھ بندى  این  است.  نخورده  دست  اسلامى 
لاینحل در بنیاد وجود رژیم اسلامى مایھ میگیرد و آن چگونگى 
رفتن  بھ  کھ حکم  است  با مردمى  مواجھھ  در  بقاى حکومت 
آن داده اند و دورانى کھ در آن جایى براى چنین رژیمى باقى 
نمانده است. جمھورى اسلامى یک پدیده سیاسى سپرى شده 
است. سؤال این است کھ چھ بھ سرش خواھد آمد. ھر دو جناح 
این حقیقت را میدانند. ھر دو جناح بھ انحاء مختلف خود را 
بعنوان ناجى و یا تنھا امید رژیم اسلامى معرفى میکنند. ھر 
دو جناح دیگرى را عامل ضعف و تلاشى "نظام" تلقى میکنند. 
این جدالى بر سر نحوه اداره اقتصاد کشور و یا جایگاه مدیران 
و تکنوکراتھا در یک نظام اسلامى و غیره نیست. یکى خود 
از  "ارزشھا" اسم گذاشتھ است، یعنى میگوید دارد  را جناح 
"توسعھ  پرچم  دیگرى  میکند،  دفاع  حکومت  اسلامیت  نفس 
با  جدید  سازشى  ایجاد  منظورش  و  کرده  بلند  را  سیاسى" 
پایھ  گسترش  براى  تلاش  و  اپوزیسیون  نزدیکتر  بخشھاى 
حکومت است. تعریف مقولھ "خودى" و "غیرخودى"، یعنى 
تعریف نیروھاى واقعا مدافع بقاى حکومت اسلامى، بھ مرکز 
جدل رانده شده. این شکاف بھ نظر من پر شدنى نیست، چون 
خطر سرنگونگى رفع شدنى نیست. این یک سرازیرى سیاسى 
است کھ آخرش سقوط رژیم اسلامى است. در متن یک بحران 
اقتصادى کھ جمھورى اسلامى کوچکترین مسکـنّى براى آن 
ندارد. در متن یک فقدان مشروعیت آشکار، و در مواجھھ با 
مردمى کھ دیگر معلوم شده است در کمین حکومت ھستند، 
ھیچیک از جناحھا جایى براى عقب نشینى ندارد. تقابل این دو 
جناح، یکى جناح حفظ حکومت با تشدید سرکوب، و دیگرى 
جناح تعدیل حکومت و تلاش براى شکل دادن بھ یک جمھورى 
اسلامى دوم کھ پایھ اش را روى یک ائتلاف سیاسى وسیعتر 
قرار داده باشد، یک تقابل لاعلاج است. ممکن است اشخاص یا 
محافلى در این میان جا عوض کنند، یا کشمکش جناحھا براى 
دوره ھایى فروکش کند، اما اصل تقابل بر سر جاى خود خواھد 
ماند و دوباره حتى حادتر از قبل سر میکشد. بنظر من کار این 

دو جناح زیر فشار مردم بھ رویارویى نظامى خواھد کشید.

نیست.  بیش  موقت  استراحت  یک  براى  سایبانى  رفسنجانى 
ھیچکس  ندارد.  را  سابق  وزنھ  آن  رفسنجانى  شخص  خود 
دیگر در این حکومت اتوریتھ ٦ سال قبل را ندارد. اگر نقشى 
پیدا کند نھ بعنوان قدرتى بر فراز دو جناح بلکھ بعنوان واسطھ 

بود. خواھد  آنھا  میان  مدت  کوتاه  سازش  یک  ابزار  و 

سیاوش مدرسى: شما در ھمان مصاحبھ گفتھ اید کھ "سیاست 
سرکوب نمیتواند دیگر پرچم وحدت جناحھا باشد"، از نظر شما 
کدام سیاست و کدام مولفھ ھا در کوتاه مدت و یا طولانى مدت 
جناحھاى متخاصم حکومت اسلامى را متحد نگاه خواھد داشت؟ 
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و آیا اساسا چنین اتحادى براى بار دیگر ممکن خواھد بود؟

بنظر من حتى  ندارد.  منصور حکمت: چنین سیاستى وجود 
ترس از یک خیزش قریب الوقوع مردم ھم نمیتواند متحدشان 
کند، چون میفھمند کھ دیگر دیر است و از آنوقت سرِ عافیت 
طلبى فردى و محفلى بھ جان ھم میافتند. وقایع دانشگاه بنظر 
من این را نشان داد کھ بھ مرگِ ھم راضى اند. نشان داد کھ 
دشمنى در میان این جناحھا چقدر عمیق است. بحث در درون 
رژیم اسلامى بر سر اتحاد جناحھا نیست، بلکھ بر سر ھژمونى 
جناحى است. مادام کھ رژیم از پائین مورد تھدید بالفعلى نبود، 
این ھژمونى میتوانست بر مبناى تناسب قواى داخلى جناحھا 
کھ  میشود  باعث  تھدید سرنگونى  اما  بشود.  اعمال  و  تعیین 
ھژمونى جناحى از یک سو تناسب قواى رژیم و مردم را بھ نفع 
مردم دگرگون کند و از طرف دیگر حکومت را از شکافھایش 
بترکاند. اگر فلان شخصیت دو خردادى رژیم مطمئن باشد کھ 
یک کاسھ شدن قدرت راستھا بھ معنى حاد شدن تقابل حکومت 
مردم و رژیم و شورش علیھ حکومت خواھد بود و جمھورى 
اسلامى در مقابل این شورش شکست میخورد، آنوقت، ھمانطور 
ھژمونى  قیمت  ھیچ  بھ  میگوید،  دارد  دادگاه  در  نورى  کھ 
راست را نمیپذیرد. این دیگر بحث دست اندازى بھ این یا آن 
حساب بانکى و بنیاد و صنعت و نھاد سیاسى و نظامى نیست، 
صحبت بقاء است. بھ ھمین ترتیب خامنھ اى چى اى کھ میداند 
از پسِ بحثِ "توسعھ اقتصادى" نیروھاى "غیرخودى" رشد 
میکنند و پنبھ کل نظام را میزنند و پس فردا مردم عمامھ اش 
دو  ھژمونى  بھ  ھرگز  میکنند،  محاکمھ اش  و  برمیدارند  را 

خردادى ھا تسلیم نمیشود. کار از این حرفھا گذشتھ است.

سیاوش مدرسى: از نظر شما اردوى سرنگونى طلب اردوئى 
یک دست و "ھمھ با ھم" نیست. سؤال این است کھ چرا احزاب 
و سازمانھاى سرنگونى طلب پروژه و یا حکومت آلترناتیوشان 
شما  نظر  از  میکنند؟  مطرح  کمتر  معدود،  مواردى  بجز  را 

آلترناتیوھاى حکومت اسلامى کدام ھا ھستند؟ عمده ترین 

منصور حکمت: بھ این دلیل ساده کھ آلترناتیو حکومتى ھمھ 
نیروھاى اصلى جامعھ براى مردم معلوم و دانستھ است. بنظر 
من تصویر خام و نسبتا کودکانھ اى بخصوص میان سیاسیون 
مھاجر ایرانى در اروپا از عالم سیاست وجود دارد کھ فکر میکنم 
شاید تحت تاثیر روایت تلویزیونى انتخابات ھاى غربى است. 
در این دنیاى "دیسنى"گونھ سیاست، احزاب پلاتفرم ھایشان را 
میدھند، شب در تلویزیون راجع بھ آن بحث میکنند، بعد مردم 
سرِ شام و در رختخواب و سرِ کار این پلاتفرم ھا را مقایسھ 
میکنند و تصمیم میگیرند کھ سر جمع کدام پلاتفرم بھ مزاجشان 
سازگار است و روز انتخابات میروند و بھ آن راى میدھند. اما 
نھ در اروپا و نھ در ایران، قضیھ این نیست. احزاب سیاسى، 
افق ھایى  با  سیاسى،  جنبش ھاى  متشکل  بخشھاى  بعنوان 
کمابیش آشنا براى مردم، با مشخصات سیاسى و ایدئولوژیک 
دارند جلوى ھم صف  قدمت  و شعارھایى کھ بعضا صد سال 
کشیده اند. بخشھاى مختلف مردم بستھ بھ فضاى جارى جامعھ 

ھر بار بھ چپ و راست و مرکز جلب میشوند. سؤال عمومى 
معمولا این نیست کھ پلاتفرم احزاب چیست، بلکھ این است کھ 
این احزاب چھ موقعیت ماکروى  اولا، جنبش اجتماعى پشت 
متفاوتى خلق میکند، چھ چیز را پایان میدھد و چھ روندى را 
آغاز میکند و ثانیا، کدام جنبش و احزابش واقعا قدرت پیروزى 
لبشان  بھ  تاچریسم  از  جانشان  انگستان  مردم  وقتى  دارند. 
میرسد، علیھ محافظھ کارھا راى میدھند. اما در میان احزاب 
اپوزیسیون میروند و حزب لــِیبـــِر را انتخاب میکنند، حتى اگر 
پلاتفرم لیبر رسما ادامھ سیاست ھاى محافظھ کارھا باشد. چون 
لیبر  عینى،  نظر  از  مردم،  تلقى عمومى  در  اجتماعى،  بطور 

محافظھ کارھاست. مقابل  در  معتبر موجود  آلترناتیو  تنھا 

خواھد  شما  بھ  کنید  مراجعھ  ایران  اھالى  از  یک  ھر  بھ 
این  از  کدام  ھر  کھ  بگویم،  شما  بھ  میتوانم  منھم  و  گفت، 
کسى  درمیآید.  شکلى  چھ  بھ  ایران  بیایند  کار  سر  نیروھا 
ترسیم  سر  بر  مشکل  نیست.  کسى  پلاتفرم  مطالعھ  منتظر 
سرنگونى  استراتژى  سر  بر  بلکھ  نیست.  آتى  نظام  خطوط 
بھ  قادر  را  آن  مردم  کھ  است  نیرویى  پیدایش  سر  بر  است. 

بیابند. اسلامى  رژیم  علیھ  ریشھ اى  مبارزه  یک  رھبرى 

اپوزیسیون  کھ  است  روشن  سؤال،  دوم  بخش  بھ  پاسخ  در 
ایران طیف ھاى متنوعى دارد. سیر رویدادھا میتواند ھر یک 
از این طیف ھا را براى دوره اى بھ قدرت پرتاب کند. اما سؤال 
کدام  سیاسى،  جریانات  و  جنبشھا  کدام  کھ  است  این  اصلى 
احزاب بھ معنى وسیع کلمھ، میتوانند قدرت را نگاه دارند و 
یک موقعیت اجتماعى و سیاسى ادامھ کار و بازتولید شونده 
دو  دیگر  اینجا  من  بنظر  بیاورند.  بوجود  را  دوره  براى یک 
جنبش و جریان ھست. یکى کمونیسم کارگرى است و دیگرى 
در  جریانات  مابقى  غرب.  طرفدار  کار  محافظھ  ناسیونالیسم 
کشمکش این دو جریان اصلى بھ حاشیھ پرتاب خواھند شد. 
منظورم از کمونیسم کارگرى فقط حزب ما یا فقط یک حرکت 
طبقاتى  و  اجتماعى  وسیع  جنبش  آن  منظورم  نیست.  حزبى 
است کھ بر مبناى یک پرچم ماکزیمالیستى کمونیستى (کھ مفاد 
و  فورا"  "سوسیالیسم  افق  با  است)،  آمده  ما  برنامھ  در  آن 
اساسا بھ نیروى رادیکالیسم طبقھ کارگر قد علم میکند. این 
جنبش، بعلاوه، پرچم سکولاریسم و اسلام زدایى، پرچم رھایى 
زن، پرچم رفع تبعیض در ھمھ اشکال آن و پرچم نوگرایى و 
بنظر  و  دارد  بدست  را  کھنھ  اخلاقیات  و  سنتھا  از  خلاصى 
من مورد حمایت پرشور اکثریت مردم کشور و افکار عمومى 
پیشرو جھان خواھد بود. این قطب معتبر چپ در جامعھ ایران 
و  کاران  محافظھ  یعنى  راست،  حزب  مقابل،  در  بود.  خواھد 
ملیّون طرفدار غرب، مورد حمایت سرمایھ ھا و بنگاھھا و دول 
غربى خواھند بود. این طیف فقط شامل سلطنت طلبان نیست. 
بنظر من شاخھ ھاى مختلف جبھھ ملى، مصدقیون و جمھورى 
خواھان متفرقھ، عظمت طلبھاى ایرانى ھمھ بھ این صف تعلق 
مانند  چیزى  بھ  ایران  تبدیل  جریان  این  سیاسى  افق  دارند. 
مصر یا ترکیھ است. یک نیروى سوم، و بنظر من بى ثبات و 
ائتلاف ملى -  نیز وجود دارد و آن یک  از نظر سیاسى عقیم 



 بستر اصلى شماره  بستر اصلى شماره 6969                                                     دوره جدید                                                                         ژوئیه                                                      دوره جدید                                                                         ژوئیه 20212021

                                                     صفحه (29)

مذھبى و شرقـــزده متشکل از اپوزیسیون پروخاتمى امروز، 
"دگراندیشان" کمونیست ستیز و بخش اعظم چپ سنتى است. 
این جریان امروز بصورت یک جبھھ اعلام نشده در داخل و 
خارج کشور فعال است. شخصیتھا و سنتھا و دستور کار و 
مراسم و اعیاد و زبان مشترک خودش را ایجاد کرده است. 
این جریان بھ نظر من فقط تا زمانى میتواند مطرح باشد کھ 
رژیم اسلامى ھست و لاجرم بحث تعدیل آن مطرح است. زوال 

است. سوم  نیروى  این  مفید  عمر  پایان  اسلامى  رژیم 

سیاوش مدرسى: شما در ھمان مصاحبھ در واقع سیر سرنگونى 
جمھورى اسلامى را از سیر یک انقلاب اجتماعى، بنوعى جدا 
میکنید و یا بھ بیان درست تر پایان کار جمھورى اسلامى را 
نقطھ اى در سیر آتى انقلاب در ایران میدانید. لطفا زمینھ ھاى 

ادغام یا انفکاک این دو مقطع را بیشتر برایمان توضیح بدھید.

منصور حکمت: شاید بھ دلیل استبداد طولانى و این واقعیت 
پایین کشید، چپ ھاى  بزور  باید  را  استبدادى  کھ حکومتھاى 
ایران عادت دارند دو مقولھ سرنگونى و انقلاب را ھمیشھ با 
ھم ببینند. بنظر من این دو مقولھ لزوما ھمیشھ با ھم نیستند. 
واضح است کھ رژیم اسلامى با مسالمت بزیر کشیده نمیشود 
و مردم ناگزیر خواھند شد زور بکار ببرند. اما ھر اعمال فشار 
و زور از جانب  مردم، یک انقلاب نیست. بنظر من جمھورى 
بھ  ایران  اقتصادى  معضلات  مقابل  در  اکنون  ھم  کھ  اسلامى 
زانو درآمده است، حکومتى است اسلامى در یک موقعیت ضد 
اسلامى در برابر مردمى ضد اسلامى، و زیر فشار مردم کنار 
بگیرد.  بخود  مختلفى  اشکال  میتواند  روند  این  رفت.  خواھد 
وسیع  مدنى  نافرمانى ھاى  اعتصابى،  و  تظاھراتى  جنبش 
مردم، زد و خوردھاى موضعى با حکومت، کودتا و ضدکودتا، 
انتخاباتھا و لغو انتخاباتھا ھمھ محتمل اند. اما ماحصل این روند 
نھایتا از میدان خارج شدن رژیم اسلامى است. این تازه بنظر 
من میتواند شروع یک انقلاب در ایران باشد. انقلاب کارگرى، 
انقلاب کمونیستى. این را براى تبلیغ و تھییج نمیگویم. بنظر 
فعلى اش  حکومت  است.  وخیم  ایران  بورژوازى  اوضاع  من 
با  حکومت  این  واسطھ  بدون  کردن  جایگزین  است.  رفتنى 
یک حکومت پلیسى - نظامى کھ قادر بھ برقرارى یک اختناق 
و  چپ  و  کمونیستى  جنبش  گسترش  از  ممانعت  و  مشابھ 
آزادیخواھى در ایران بشود ابدا ساده نیست. چنین تلاشى بھ 
احتمال قوى فورا توسط مردم بھ رھبرى چپ در ھم شکستھ 
میشود، از طرف دیگر تصور برقرارى یک نظام پلورالیستى 
"انتخاباتى"  و در ھمان حال ممانعت از پیشروى و پیروزى 
آزادى ھاى  دوفاکتوى  برقرارى  است. حتى  کودکانھ  کمونیسم 
سیاسى براى یک دوره دو سالھ بھ عروج یک کمونیسم دھھا 
فرصت  یک  نتیجھ  در  میدھد.  میدان  ایران  در  نفرى  میلیون 
تاریخى مھم براى جامعھ ایران دارد فراھم میشود. اینجا دیگر 
سال  بیست  نیست.  مجاھد"  بر  سلام  فدایى،  بر  "درود  بحث 
گذشتھ است. بنیادھاى کمونیسم ایران امروز بسیار محکم تر و 
آمادگى سیاسى، سازمانى، فکرى و روحى کمونیسم کارگرى 
 ٥۷ انقلاب  دوران  از  بیشتر  بسیار  اوضاع  در  دخالت  براى 

است. بنظر من تخریب جمھورى اسلامى، تازه میدان را براى 
جدال جدى تر نیروھاى اصلى طبقاتى در ایران باز میکند.

نابسامان  بشدت  ایران  اقتصادى  وضع  مدرسى:  سیاوش 
براى  کھ  ھستند  معتقد  بازار  اقتصاد  کارشناسان  است. 
بھ  انقلاب  از  قبل  دوران  شبیھ  حتى  ایران  اقتصاد  بازسازى 
بیست تا سى سال زمان نیاز ھست. مدتى کھ طى آن مردم باید 
ریاضت کشى و کار بیشتر بکنند تا ضایعات حکومت اسلامى 
این وضعیت  بھ  است  قادر  آلترناتیوى  کدام  کنند.  برطرف  را 

طریق؟ چھ  از  و  بگذارد  پایانى  نقطھ  اقتصادى  سیاه 

منصور حکمت: سوسیالیسم. و از طریق یک انقلاب کارگرى، 
یک انقلاب کمونیستى. این البتھ بھ این معنى نیست کھ راست 
کاغذ راه خروج  ایران، روى  طرفدار غرب، و سرمایھ دارى 
اقتصادى ندارد. بنظر من موقعیت اقتصادى کشورھایى نظیر 
ایران، یعنى کشورھاى کاپیتالیستى توسعھ نیافتھ اما بزرگتر و 
پرجمعیت تر، بسیار تابع اوضاع سیاسى آنھا و رابطھ آنھا با 
غرب است. بعبارت دیگر موانع اصلى رشد کاپیتالیسم ایران 
سیاسى اند. ھمھ معنى داخلى کلمھ، ھم از آن مھم تر، بھ معناى 
ترکیھ  نظیر  ایران،  کاپیتالیسم  کلمھ.  جھانى  و  ژئوپولیتیکى 
اینکھ  کند.  رشد  جھانى  متن  یک  در  باید  تایلند،  یا  برزیل  یا 
با  فراکشورى  عظیم  بنگاھھاى  و  نھادھا  و  جھانى  سرمایھ 
کشورى مانند ایران چھ میکنند، چقدر آن را بھ کانونى براى 
تولید و انباشت بدل میکنند یا خیر، قبل از ھر چیز تابعى از 
تلقى دراز مدت محافل مالى و صنعتى در غرب از آینده سیاسى 
ایران و منطقھ اى است کھ این کشور در آن قرار دارد. بنظر 
و  اعراب  تا مسالھ  فعلا،  اسلام"  "جھان  و  "خاورمیانھ"  من 
اسرائیل و ھمینطور مسالھ اسلام سیاسى زنده است، کانونى 
شرقى  جنوب  آسیاى  نوع  از  کاپیتالیستى  سریع  رشد  براى 
من  بنظر  عامل  این  نیست.  لاتین  آمریکاى  بعضا  حتى  یا  و 
مانع از آن است کھ میلیــّون و محافظھ کاران غربى در ایران 
بتوانند راه حل اقتصادى قابل اعتنایى داشتھ باشند، با اینکھ 
روى کاغذ و با ضرب و بخش شاخصھاى اقتصادى ایران، از 
منابع طبیعى تا کمیت و کیفیت نیروى انسانى، از ابعاد بازار 
قاعدتا  ایران  منطقھ اى،  اقتصادى  حضور  امکانات  تا  داخلى 
کشورھاى  میان  در  قوى تر  کاپیتالیسم  ھاى  از  یکى  میبایست 
درجھ دوم باشد. اما چنین نیست. زیرا چنین چیزى تنھا حاصل 
یک جھت گیرى جھانى بورژوازى میتواند باشد و این با توجھ 

نیست. دستور  در  منطقھ  و  ایران  سیاسى  داده ھاى  بھ 

سیاوش مدرسى: با تشکر فراوان از لطف شما و بھ امید 
گفتگوھاى آتى.

پوشھ شماره ٥ - دسامبر ۱۹۹۹
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